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یادداشت آمریت دیپارتمنت

انـد.  هـم  بـه  مرتبـط  امـا  مسـتقل  نسـبتاً  امـر  دو  واقـع  در  تحقیـق  روش  و  نـگارش 
کاربـرد زبـان، بازتـاب دهنـدۀ  چگونگـی رعایـت ایـن دو موضـوع ماننـد چگونگـی 
سـطح هویـت علمـی و فرهنگـی هـر ملـت  اسـت. آشـفتگی و بی سروسـامانی در 
البتـه  نمی پذیـرد.  و محققـی  نویسـنده  را هیـچ  تحقیـق  و روش  نـگارش  قلمـروی 
تحـول و دگرگونـی و همگامـی بـا شـرایط تاریخـی و فرهنگـی هـر عصـر، لازمـۀ بقـای 
کـه هرگـز نمی تـوان از ایـن دو امـر مهـم سـر بـاز زد و بـر  نـگارش و روش تحقیـق اسـت 
تکامـل  و یـا تعامـل آن بـا تحـولات نویـن راه را بسـت؛ بنابرایـن لزومـاً برخـی تغییـرات 
و همگامی هـا را بایـد پذرفـت. بـه همیـن دلیـل، بنابـه مشـورۀ اعضـای دیپارتمنـت، 
تهیـۀ درس نامـۀ نـگارش و روش تحقیـق کـه سـالیان متمادی اسـتاد محمد یعقوب 
یسـنا متصدی تدریسـش بود، به اسـتاد موصوف سـپرده شـد. آن چه که در تهیۀ این 
درس نامـه اهمیـت دارد، شـیوۀ ارایـه و تدویـن آن اسـت؛ زیـرا در نـگارش ایـن کتـاب 
کابـردی روش نـگارش و روش تحقیـق در نظـر  گرفتـه اسـت  تـا جنبـۀ  تـاش صـورت 
گرفتـه شـود. از همیـن رو، جنبـۀ آموزشـی و کاربـردی ایـن درس نامـه بـه دانشـجویان و 

خواننـدگان مفیـد تمـام شـده اسـت. 
این درس نامه شـامل سـه بخش اسـت که بخش نخسـت در بارۀ روش نگارش، 
بخـش دوم در بـارۀ روش تهیـه و پژوهـش پایان نامـه و بخـش سـوم در بـارۀ روش تهیـۀ 
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مقاله اسـت. هر بخش در فصل های مشـخص دسـته بندی و تدوین شـده اسـت. 
کاربـرد هـر فصـل در آغـاز فصل هـا بیـان شـده اسـت. مشـخص  هـدف، ضـرورت و 
کـرده تـا جنبـۀ  کمـک  کلـی و هـدف عملـی هـر فصـل بـه درس نامـه  شـدن هـدف 
بنابـه  فصل هـا  ایـن  همـه،  از  مهم تـر  شـود.  بیش تـر  درس نامـه  کابـردی  و  آموزشـی 
ضـرورت دانشـجویان بـرای نـگارش مقالـه در جریـان تحصیـل و نوشـتن پایان نامـه 

ارایـه شـده اسـت. 
تهیـۀ  بـرای  را  دیپارتمنـت  ایـن  اسـتادان  دری،  پارسـی  دیپارتمنـت  آمریـت 
کاربـردی، مفیـد و مؤثـر تشـویق و حمایـت می کنـد. درس نامـۀ روش  درس نامه هـای 
اسـت،  شـده  ارایـه  و  تدویـن  یسـنا  یعقـوب  محتـرم  توسـط  کـه  تحقیـق  و  نـگارش 
در  و  البیرونـی  دانشـگاه  ادبیـات  و  زبـان  دانشـکدۀ  دری  پارسـی  دیپارتمنـت  در 
دانشـگاه های دیگـر نیـز تدریـس شـده اسـت. از چـاپ نخسـت ایـن درس نامـه بـه 
خوبـی اسـتقبال صـورت گرفـت. ایـن اسـتقبال بیان گر مؤثریت آن اسـت. نویسـنده 
مؤثریـت  تـازه،  ویرایـش  طبعـاً  اسـت.  نمـوده  ارایـه  دوم  چـاپ  در  تـازه ای  ویرایـش 
کـه سـاده و روان نوشـته شـده  کـرده اسـت. ایـن اثـر ضمـن آن  درس نامـه را بیش تـر 
اسـت، بـه لحـاظ محتوایـی از غنامنـدی قابـل وصف برخوردار می باشـد. اسـتادان 
و دانشجویان با مطالعۀ این کتاب، نکات ارزشمندی را در رابطه با نگارش، روش 

گرفـت. تحقیـق و مقالـه نویسـی فراخواهنـد  
در فرجـام بـرای اسـتاد محمـد یعقـوب یسـنا از بـارگاه ایـزد متعـال موفقیت هـای 

مزیـدی را در   امـر نوشـتن ایـن گونـه کتـاب درسـی اسـتدعا دارم.

دکتر سید تسلیم کاویان
آمر دیپارتمنت پارسی دری



یادداشت نویسنده بر چاپ دوم 

و  نـگارش  بـرای درس مضمـون  نـگارش و روش تحقیـق نخسـت  کتـاب  مطالـب 
مضمون روش تحقیق در دانش گاه البیرونی و دانش گاه خورشید گردآوری و تدوین 
شـد. مـن چنـد سمسـتر ایـن دو مضمـون را در این دو دانش گاه تدریـس می کردم. در 
گـردآوری شـده و  کـه مطالـب  کـردم  جریـان تدریـس ایـن دو مضمـون فرصـت پیـدا 
شـیوه ی تدوین مطالب را طبق نیازسـنجی دانش جویان به نگارش و روش تحقیق 
کنـم. پـس از بازبینـی و بررسـی ای که در چنـد سمسـتر صـورت  بازبینـی و بررسـی 
از  پـس  کتـاب  و روش تحقیـق« چـاپ شـد.  »نـگارش  بنـام  ایـن مطالـب  گرفـت، 
چـاپ مـورد اسـتقبال دانش جویان و اسـتادانی که مضمون نـگارش و مضمون روش 
کتـاب  گرفـت. چـاپ نخسـت  تحقیـق را در دانش گاه هـا تدریـس می کردنـد، قـرار 

تمام شـد. 
خوش بختانـه توانسـتم بـا تعـدادی از دانش جویانی کـه کتـاب را خوانـده بودنـد و 
کتـاب را در دانش گاه هـا تدریـس می کردنـد، ارتبـاط برقـرار  تعـدادی از اسـتادانی که 
کـم و  کتـاب و شـیوه ی تدویـن کتـاب چـه  کـه مطالـب  کنـم و نظـر آنهـا را جویـا شـوم 
کاسـتی هایی دارد تا در چاپ دوم رفع و ویرایش شـود. نظر دانش جویان و اسـتادان 
را دریافـت کـردم و ویرایـش جدیـدی از کتـاب در چـاپ دوم ارایـه کـردم. با اسـتفاده 
کتـاب را طبـق یافته هـای تـازه ی نگارشـی و  از روش خطـا و آزمـون برخـی از مطالـب 
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یـاد  کـردم و مطالبـی را بنابـه نیازسـنجی دانش جویـان ز تحقیقـی اصـاح و ویرایـش 
کردم.

کتـاب )نـگارش و روش تحقیـق( اهمیـت می دهـد جنبـه ی  آن چه کـه بـه ایـن 
کاربـردی عرضـه و تدویـن کتـاب اسـت.  آموزشـی مطالـب کتـاب و شـیوه ی نسـبتا 
کتـاب  کتـاب علمی-آموزشـی اسـت. مطالـب  کتـاب، علمی- پژوهشـی نیسـت، 
گـردآوری شـده و در تدویـن جدیـدی  کتاب هـای معتبـر نـگارش و روش تحقیـق  از 
)کـه شـیوه ی تدویـن و دسـته بندی مطالب و فصل بندی مطالب کتـاب کار خودم 
اسـت( ارایه شـده اسـت. در ضمن گردآوری مطالب کتاب از یافته های مشـخص 
کـه در ایـن چنـد سـال بـه دسـت آورده ام، نیـز  علمـی، از تجـارب نویسـندگی خـود 
بنابرایـن آن چه کـه  کـرده ام.  اسـتفاده  بیـان مطالـب  و شـیوه ی  ارایـه ی مطالـب  در 
ایـن کتـاب را بـا کتاب هـای دیگـر در بـاره ی نـگارش و روش تحقیـق در افغان سـتان 
متفـاوت می سـازد، شـیوه ی تدویـن مطالـب و افـزودن تجـارب شـخصی خـودم بـر 

کتـاب اسـت.  اطاعـات مطالـب و شـیوه ی نـگارش مطالـب 
نـگارش و روش تحقیـق دو موضـوع جـدا اسـت،  کـه  شـاید تعـدادی بگوینـد 
چـرا در ایـن کتـاب کنـار هـم آمده انـد و بـا هـم چـاپ شـده اند. امـا برداشـت مـن این 
اسـت که نـگارش، روش تحقیـق و چیسـتی تحقیـق باهم ارتباط دارنـد. زیرا تحقیق 
کسـانی که بـا شـیوه ی نـگارش آشـنا نباشـند، در نـگارش  بایـد بـه نـگارش دربیایـد. 
ارایـه و فهـم درکِ  کاسـتی  ایـن مشـکل موجـب  تحقیـق دچـار مشـکل می شـوند. 

نـگارشِ تحقیـق می شـود. 
کسـی ماهیـت تحقیـق را بدانـد، امـا نـگارش و روش تحقیـق را ندانـد؛  ممکـن 
نمی توانـد اطاعـات تحقیـق را بـه صورت روش مند گردآوری،  تجزیه و تحلیل کند 
و بنویسـد. تعـدادی روش تحقیـق را نسـبتا می داننـد امـا درک دقیـق و علمـی ای از 
ماهیـت و چیسـتی علمـی تحقیـق ندارنـد؛ در ایـن صـورت دانسـتن روش تحقیق و 
نـگارش چنـدان کارسـاز نیسـت،  زیـرا تحقیـق از نظـر چیسـتی علمـی دچـار فقدان 
ماهیـت و چشـم انداز علمـی اسـت. این کـه پژوهش گـر باید بداند علم چیسـت،  در 



ضمـن نیـاز دارد روش تحقیـق و روش نـگارش علمـی را نیـز بدانـد تـا بتوانـد از نظـر 
علمـی پژوهش هـای نسـبتا دقیـق و بـدون عیـب،  ارایـه کنـد. 

کـه درک ماهیـت علـم، یادگیـری نـگارش و روش تحقیـق  بنابـه ایـن برداشـت 
و چـاپ شـده  تدویـن  کنـار هـم  در  و روش تحقیـق  نـگارش  دارنـد،  ارتبـاط  باهـم 
اسـت. نخسـت به یادگیری اصول نگارش، بعد به تعریف و توضیح چیسـتی علم 

و تحقیـق و سـرانجام بـه یادگیـری روش تحقیـق پرداختـه شـده اسـت. 
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یادداشت نویسنده بر چاپ نخست 

دانـش گاه  و  البیرونـی  دانـش گاه  در  را  تحقیـق  روش  و  نـگارش  روش  هنگامی کـه 
کـه درک مـا از نـگارش به ویـژه از نـگارش  خورشـید تدریـس می کـردم،  متوجـه شـدم 
علمـی، از تحقیـق و روش تحقیـق چنـدان بـه روز و مـدرن نیسـت؛ تفکیک درسـتی 
یـم؛ چگونگـی اسـتفاده از زبـان را در مقالـه ی  از نـگارش و روش نـگارش علمـی ندار
علمی و تحقیق نمی دانیم؛ در شـیوه ی ماخذدهی و منبع نویسـی مشـکل داریم؛ به 

یـم؛ و... .  روش هـای تحقیـق در علـوم آشـنایی ندار
واقعیـت ایـن بـود کـه در جریان تدریس به این کاسـتی ها در خود متوجه شـدم، 
بعـد ایـن کاسـتی ها را از خـود بـه جامعـه ی دانش گاهـی تعمیـم دادم. دلیـل تعمیـم 
کـم وبیـش در چنیـن  افـراد بـودم؛ به نوعـی همـه  کـه مـن از جملـه ی ایـن  بـود  ایـن 
وضعیتـی قـرار داشـتیم. بنابـه ایـن درک، به صـورت جـدی بـه منابعی کـه در بـاره ی 
تـا  بـود سـر زدم،  نـگارش، تحقیـق و روش تحقیـق وجـود داشـت و در دسـت رس 

کـردم.  انـدازه ای ایـن منابـع را مطالعـه 
وضعیـت  بررسـی  بـه  تحقیـق  روش  و  نـگارش  کتاب هـای  مطالعـه ی  از  پـس 
گویا علمی دانش گاه ها و موسسه های  نگارش علمی و روش تحقیق در مجله های 
کشـور بـه آن تحقیـق  )پژوهشـی؟( ماننـد اکادمـی علـوم و درکل بـه فرایندی کـه در 
گفتـه می شـود، پرداختـم. بنابـه گذرانگاهی کـه داشـتم پی بـردم چنان که هر امـری در 
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کشـور دسـت خوش فسـاد اسـت؛ تحقیق نیز دچار فسـاد اسـت. از تحقیق، ماهیت 
تحقیـق، نقـش و اهمیـت تحقیـق خیلـی دور ایـم. اصولا تحقیـق و رویکرد تحقیقی 

کشـور مغفـول واقـع شـده اسـت.  در دانش گاه هـا و در موسسـه های تحقیقـی 
بنابرایـن بررسـی دو یادداشـت انتقـادی در بـاره ی آفـت و فسـاد در تحقیـق در 
کـه در روزنامـه ی هشـت  دانش گاه هـا و موسسـه های تحقیقـی افغان سـتان نوشـتم 
صبـح نشـر شـد. اکادمـی علـوم پـس از نشـر ایـن دو یادداشـت واکنـش نشـان نـداد، 
وزارت تحصیات عالی به یادداشـت های من پاسـخ نوشـت، در روزنامه ی هشـت 
گفتـه بـود  کـرده بـود،  صبـح نشـر شـد. وزارت تحصیـات فسـاد در تحقیـق را تاییـد 

کشـور بررسـی می کنـد.  وضعیـت تحقیـق را در دانشـگاه های 
بـه ایـن نظـر اسـتم تنهـا وزارت تحصیـات عالـی نمی توانـد فراینـد تحقیـق را 
طوری کـه لازم اسـت از نظـر ماهیـت علمـی بـه روز، مـدرن و روش منـد بسـازد. درکل 
رویکـرد نظـام فرهنگـی، آموزشـی و علمـی بایـد بـه تحقیـق، علمـی و روش منـد شـود 

کـه تحقیـق از فسـاد و آفـت نجـات یابـد. 
اگر بخواهیم تحقیق و روش تحقیق را از اساس جدی بگیریم باید روش تفکر، 
تحقیق و علم در نصاب وزارت معارف رعایت شود؛ روش تحقیق علمی در مقاله ی 
مجله های علمی به صورت جدی اجرا شود؛ نهادهای آموزشی و تحقیقی ماهیت 
علم، تحقیق و روش تحقیق را طبق دریافت ها و روش های علمی مدرن معرفی 
کنند؛ وزارت تحصیات عالی تدریس مضمون های نگارش علمی، روش تحقیق 
دوره ی  پایان نامه نویسی  کند؛  الزامی  تحصیلی  رشته های  در  را  علم  فلسفه ی  و 
پایان نامه نویسی  نوشتن  )ضرورت  بگیرد  قرار  تجدیدنظر  و  بررسی  مورد  لیسانس 
بررسی شود(؛ و در پایان نامه نویسی ماستری، دکتری و در رساله نویسی ترفیع علمی 
استادان، روش تحقیق و ماهیت علمی تحقیق جدی گرفته شود. با این هماهنگی 
کلی شاید بتوان وضعیت آفت بار تحقیق را تغییر داد و بهتر کرد؛ در غیر این، تحقیق 

اهمیت علمی، روش مند و مدرن پیدا نخواهد کرد. 
و  درست  درک  چندان  است که  این  تحقیق  در  ما  اساسی  مشکل  و  مساله 



علمی ای از ماهیت و چیستی علم نداریم؛ زیرا هنوز بین بی طرفی نگاهِ علمی و 
سلیقه و عاطفه های مذهبی و قومی تفکیک قایل نیستیم. به رویدادها و موضوع ها 
کوشش و تاش ما این است که در بیان  که نگاهِ علمی است، نداریم.  نگاهِ برونی 
موضوع ها و رویدادها روش علمی را نه بلکه سلیقه و عاطفه ی خود را اعمال کنیم. 
ایـن رویکـرد و طـرز دیـد بـه علـم و تحقیـق مانـع تحقق روش علمـی و تحقیقی در 
کـه بنـام تحقیـق و علـم  شـناخت موضوع هـا و رویدادهـا می شـود. بنابرایـن آنچـه را 
ارایه می کنیم در واقع خاف ماهیت و چیستی علم، تحقیق و روش علمی تحقیق 
اسـت. بحـث علـم، محـدود و مشـخص اسـت: بررسـی روش منـد موضوع محـور، 
فرضیه محور و مسـاله محور داده ها، بررسـی سـند، اسـتدلال و اسـتقرا، ارایه ی ارقام و 

آمـار، تجربه پذیـری و آزمایـش به اسـاس آزمـون و خطـا )ابطال پذیـری(. 
هر آنچه که روش مند، موضوع محور، فرضیه محور و مساله محور نیست، ارایه ی 
ارقام و آمار ندارد، تجربه پذیر و قابل آزمون نیست و فاقد استدلال و استقرا است، 
درستی و نادرستی و معناداری آن نمی تواند مشخص شود. بنابراین از عرصه ی 
و  تجربه پذیری  است.  بیرون  تحقیق  معناداری  و  تحقیق  روش  علم،  تجربی 
معناداری در علم و تحقیق نیازمند روش است؛ فرق نمی کند به روش کمی، کیفی 
یا تلفیقی ارایه شده باشد. در هر صورت روش علمی در تحقیق باید مشخص باشد 

تا با استفاده از آن روش بتوان نتیجه و معناداری تحقیق را سنجید و درک کرد. 
موقـعِ مطالعـه دربـاره ی چیسـتی علـم و تحقیـق متوجـه شـدم ماهیـت علـم و 
تحقیق وابسـته به روش یا چند روش مشـخص و محدود اسـت که با اسـتفاده از این 
روش هـا می تـوان از موضـوع و رویدادهـا شـناخت علمـی، تحقیقـی و معنـادار ارایـه 
کـرد؛ درصورتی کـه روش هـای علمـی در تحقیـق رعایـت نشـوند، ممکـن نیسـت که از 

موضـوع و رویـدادی بتـوان شـناخت علمـی، تحقیقـی و معنـادار ارایـه کـرد. 
منظور از روش یا روش های مشخص در تحقیق این است که در علوم ساینسی 
و اجتماعـی، روش هایـی نسـبتا متفـاوت پژوهشـی بـرای تحقیق اسـتفاده می شـود. 
امـروز علـوم بنابـه تفـاوت روش هـای تحقیقـی و علمـی دسـته بندی و از هم تفکیک 
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می شـوند. پژوهش و بررسـی کیمیا روشـی نسـبتا ویژه به خود و ریاضی ویژه به خود را 
دارد. همین طور در علوم اجتماعی، پژوهش و بررسـی جامعه شناسـی روشـی نسبتا 

ویـژه به خـود، تاریـخ و ادبیات روشـی نسـبتا ویژه به خـود را دارد. 
کـه روش جدیـد علمـی ای را  کـرد  در روش هـای علمـی تحقیـق نمی تـوان ادعـا 
کـرده ام. ابـداع و ارایـه ی روشـی جدیـد علمـی در تحقیـق به سـادگی  ابـداع و ارایـه 
صورت نمی گیرد. از زمان ارسطو )ارگنون و پویتکه( تا زمان توماس کوهن )ساختار 
انقاب هـای علمـی( چنـد روش مشـخص و محـدود علمـی ابـداع، طراحـی و ارایـه 
شـده اسـت. بنابراین باید این روش های علمی تحقیق را شـناخت و به اسـاس این 

روش هـا بـه پژوهـش در علـوم پرداخت. 
طوری کـه اشـاره شـد در افغانسـتان شـناخت ماهیـت تحقیـق و روش تحقیـق 
علمـی  و  دقیـق  به صـورت  تحقیـق  روش  و  تحقیـق  این کـه  یعنـی  اسـت؛  مسـاله 
شناخته شـده نیسـت. در چنیـن وضعیتـی نمی تـوان از تحقیـق سـخن گفـت؛ بهتر 
این است از چرایی ناشناخته ماندن و رفع ناشناختگی تحقیق و روش تحقیق در 

گفتـه شـود.  دانش گاه هـا و نهادهایـی بنـام تحقیقـی سـخن 
در ایـن چنـد سـال در کنـار دانش گاه هـای دولتـی، دانش گاه های خصوصی نیز 
آغـاز بـه فعالیـت کرده انـد. نهادهایی کـه فقـط کار آنهـا پژوهـش و تحقیـق اسـت نیـز 
یـم. اکادمـی علـوم از جملـه ی ایـن نهادهـا اسـت.  دانـش گاه کابـل به عنـوان یک  دار
نهاد علمی، پژوهشی و تحصیلی سال 1311 خورشیدی و اکادمی علوم افغانستان 
گـر  ا اسـت.  شـده  تاسـیس  خورشـیدی  سـال 1349  پژوهشـی  نهـاد  یـک  به عنـوان 
کنیـم، متاسـفانه بـه  جـای گاهِ پژوهشـی ایـن دو نهـاد را در دو دهـه ی پسـین بررسـی 
که در این دو نهاد شـناخت تحقیق، روش تحقیق و ماهیت  این نتیجه می رسـیم 
علـم مسـاله اسـت و ایـن دو نهـاد اسـتقال علمـی ندارنـد. درصورتی  کـه یـک نهـاد 
کار علمی و پژوهشی انجام ندهد، طبعا نمی تواند  استقال علمی نداشته باشد، 

کند. اعتبـار علمی پیـدا 
حمایـت از پایان نامه نویسـی در دوره ی لیسـانس در دانش گاه هـا بیش تـر بـرای 



نظـر  از  لیسـانس  دانش جـوی  یـک  پایان نامه نوشـتن  زیـرا  می گیـرد.  صـورت  فسـاد 
علمی چندان اهمیت علمی نمی تواند داشته باشد. اگر هدف از پایان نامه نوشتن 
ارایـه ی دریافـت علمـی و توسـعه ی دریافـت علمـی باشـد؛ دانش جـوی لیسـانس 
دانـش لازم علمـی و پژوهشـی ای نـدارد کـه بـا چنیـن هدفـی پایان نامـه بنویسـد. چرا 
وقـت دانش جـو و اسـتادان بـرای پایان نامه نوشـتن دوره ی لیسـانس هـدر و ضایـع 
پایـان تحصیـل  پایان نامه نوشـتن در  نیـز  تربیه هـای معلـم دو سـاله  شـود؟ حتـا در 
می دهنـد،  پـول  اسـتادان  بـه  پایان نامه نوشـتن  بـرای  دانش جویـان  اسـت.  الزامـی 
اسـتادان مطالبـی را کاپـی و پیسـت می کننـد یـا این که مطالب تکـراری در کمپیوتر 
گر  اسـتادان هسـت که بـا تغییـر عنـوان بنـام پایان نامـه ی دانش جو پذیرش می شـود. ا
چنیـن معاملـه ای صـورت نگیرد، دانش جو به کتاب خانه هـا و... می رود، پایان نامه 
می خـرد. اسـتاد رهنمـا بـا خرده گیری هایی که به تحقیق و روش تحقیـق ربط ندارد، 
تـا زمینـه ی فسـاد، شـیرینی و سـوء اسـتفاده فراهـم  دانش جـو را سـرگردان می کنـد 
بـرای پایانه نویسـی مـورد آزار و...  کابـل  شـود. یـک دانش جـوی دختـر در دانشـگاه 

کـرد.  اسـتاد رهنمـای خـود قـرار گرفـت، خودکشـی 
بدتر از همه این که در سطح کشور زیر نام تحقیق انواع فساد بنابه مصلحت ها 
و سـهمیه بندی های قومی و سـرقت های علمی جریان دارد. اسـتادان دانش گاه ها 
و پژوهش گـران اکادمـی علـوم بنابـه لایحـه و قانـون رتبه های علمی بایـد برای گرفتن 
هر رتبه ی علمی تحقیقی انجام بدهند. در افغانسـتان اکادمیسـین، پروفیسـور و... 
یـم امـا معلـوم نیسـت که این »دانش منـدان؟« چه تحقیـق و کار علمی ای  بسـیار دار
کنیـم اکادمیسـین و پروفیسـور شـدن نیـز در ایـن  گـر دقیـق بررسـی  کرده انـد. ا ارایـه 

کشـور به سـهمیه بندی قومی ارتبـاط دارد. 
تا جایی که در جریان پروژه هایی بنام تحقیق در دانش گاه ها و اکادمی علوم 
کتاب های پژوهش گران خارجی را به تعبیر عام »زنده  استم، استادان و محققان 
تغییر  را  کتاب  داخل  عنوان های  کمی  یا  می کنند«  ارایه  خود  بنام  کرده  کاپی 
می دهند و مطالب را پس و پیش، پیست و کاپی می کنند، رتبه ی علمی می گیرند 
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گر این همه پوهاند، پروفیسور و اکادمیسین  ا و اکادمیسین و پروفیسور می شوند. 
کجا است؟ چرا از نتایج تحقیقات شان استفاده  کرده اند، تحقیق شان  تحقیق 
در  استفاده ی جامعه ی علمی  مورد  که  نمی شود  آثار شان چاپ  نمی شود؟ چرا 
منطقه و جهان قرار بگیرد؟ جالب از همه این است که این روزها در افغانستان بازار 
ترجمه برای گرفتن رتبه ی علمی گرم است. استادان و پژوهش گران ما آثار استادان 

و پژوهش گران ایرانی را از فارسی به دری ترجمه می کنند. 
من شاهد ارایه ی )تحقیق؟( و تیز ماستر ی ای بوده ام که )محقق؟( و »ماستر!« 
کم تـر از یـک هفتـه تحقیـق و تیـزش را نوشـته اسـت. تحقیـق یـک پروسـه ی  مـا در 
زمان بندی شـده و مرحلـه بـه مرحلـه اسـت. محقق در مرحله ی نخسـت، مسـاله ی 
کـه محقـق آن چـه را به عنـوان  تحقیـق را مشـخص می کنـد، هیـات علمـی می بینـد 
کرده، مسـاله اسـت یا نیسـت. در صورتی که هیات علمی مسـاله بودن  مسـاله ارایه 

کـرد، محقـق بـه تحقیق آغـاز می کند.  تحقیـق را تاییـد 
ایـن  )کـه  سـلیقه ها  و  مصلحت هـا  انـواع  بنابـه  امـری  هـر  کشـور  در  متاسـفانه 
مصلحت هـا و سـلیقه ها اسـاس فسـاد اسـتند( مـورد قبـول و تاییـد قـرار می گیـرد. 
فسـاد در تحقیـق نیـز بنابـه مصلحت هـا و سـلیقه ها صـورت می گیـرد. از افتضـاح 
یـم. »اطلـس اتنوگرافـی اقـوام غیـر پشـتون  »تحقیـق؟« اکادمـی علـوم همـه خبـر دار
افغان سـتان« توسـط پژوهش گـران اکادمـی علـوم تحقیـق و تدوین شـد. این تحقیق 
یک لک دالر هزینه داشـت. این هزینه را چند نفر به اسـاس سـهمیه بندی فیصدی 
قومی خود تقسیم کردند. بعد از تقسیم هزینه یک توهین نامه بنام اطلس اتنوگرافی 
کـه مهم تریـن یافتـه ی تحقیقـی محققـان  اقـوام غیـر پشـتون افغان سـتان ارایـه دادنـد 
در آن تحقیـق ایـن بـود: بنـد بینـی مـردم هـزاره آن قـدر خـم و پخـش اسـت که توسـط 
یـک چشـم، چشـم دیگـر قابـل دید اسـت. ایـن کتاب نه مبنـای نظـری و علمی و نه 
مبنـای روش پژوهشـی داشـت. »محقـق!« اکادمـی علـوم طبـق سـلیقه و... خود قوم 

هـزاره را دشـنام داده بـود. 
پیشـنهادهای نسـبتا مشـخصی بـرای جلوگیـری از فسـاد در تحقیـق ایـن مـوارد 



می توانند باشند: وزارت تحصیات عالی درباره ی پایان نامه های دوره ی لیسانس 
اهمیـت  چـه  لیسـانس  دوره ی  پایان نامـه ی  کـه  کنـد  بررسـی  کـرده،  تجدیدنظـر 
چیسـت؟  کشـور  و  دانـش گاه  دانش جـو،  بـه  آن  علمـی  فایـده ی  و  دارد  علمـی ای 
به جـای این کـه اسـتادان درگیـر پایان نامه نویسـی دانش جویـان در دوره ی لیسـانس 
شوند، بهتر است استادان تحقیق و روش تحقیق در دوره ی ماستری و دکتری و در 
که در این دوره ها ارایه می شـوند، تحقیقی  رتبه های علمی را جدی بگیرند. آثاری 
کارنامـه ی تحقیقـی محققـان اکادمـی علـوم بررسـی شـود، دیـده  و علمـی باشـند. 
کـه در ایـن نهـاد تحقیقـی ملـی تحقیـق، روش تحقیـق و ماهیـت علـم چقـدر  شـود 
شـناخته شـده اسـت و چقـدر تحقیـق و علـم اسـتقال دارد. مهم تـر از همـه در ایـن 
نهـاد تحقیقـی چـه تحقیق هایـی ارایـه شـده اسـت که در عرصـه ی ملـی و منطقه ای 

کـرده اسـت.  رفـع حـل مسـاله و مشـکل 
گرفته شود. به  بنابراین بهتر است ماهیت علم، روش تحقیق و تحقیق جدی 
اسـتقال دانشـگاه ها و نهادهای پژوهشـی از نظر علمی احترام گذاشـته شود. بنابه 
مصلحت هـای قومـی و سـلیقه های مذهبـی اسـتقال علم و تحقیـق دچار چالش 
و فسـاد نشـود. بـه تحقیـق بایـد دیـد علمـی وجـود داشـته باشـد؛ این کـه تحقیـق باید 
کند، سبب نوآوری و ترویج علم در  مساله و مشکلی را در یک رشته ی علمی حل 
یـک رشـته ی علمـی شـود و از نتایـج تحقیـق در حـل معضل مناسـبات اجتماعی، 

فرهنگی، سیاسـی، اقتصادی و... اسـتفاده صورت بگیرد. 
در نوشـتن کتاب هـای نـگارش و روش تحقیـق آن چـه کـه مهـم اسـت، تدویـن و 
کاربـرد اسـت که خواننده هـا  ارایـه ی روش نـگارش و روش تحقیـق بـرای یادگیـری و 
بگیرنـد.  یـاد  و  بیاموزنـد  را  تحقیـق  و  نـگارش  اسـتفاده ی  و  کاربـرد  روش  بتواننـد 
از  گونـه ای  می تـوان  را  تحقیـق  روش  و  نـگارش  کتاب هـای  برداشـت  ایـن  بنابـه 
گـردآوری و ترجمـه اسـتند  نوشـته های علمی-ترویجـی دانسـت. یعنـی آمیـزه ای از 
گونـه نوشـته ها هـدف آموزشـی بـرای  کـه بـه مسـاله ای پاسـخ نمی دهنـد، بلکـه ایـن 
گـر در  نهادینه سـازی روش نـگارش و روش تحقیـق دارد. در ایـن صـورت نوآوریـی ا

یادداشت نویسنده بر چاپ نخست   |   17
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نوشـتن کتاب هـای روش نـگارش و روش تحقیـق وجـود دارد، در چگونگـی تدوین، 
را  توانسـته موضـوع  نویسـنده چقـدر  ایـن هـدف اسـت که  بـا  بیـان موضـوع  و  ارایـه 

کنـد تـا موجـب یادگیـری آسـان تر خواننده هـا شـود.  کاربـردی و آموزشـی مطـرح 
نـوآوری  بـرای  گـر  ا کوششـی  اسـت.  تلفیـق  و  اقتبـاس  گـردآوری،  کتـاب  ایـن 
گرفتـه در دسـته بندی فهرسـت مطالـب، چارچـوب موضوعـی و منطقـی،  صـورت 
کتـاب بنابـه تجربه  ای کـه  ارایـه و شـیوه ی بیـان موضـوع و متـن اسـت. مطالـب ایـن 
کتـاب در بـاره ی  خـودم از روش نـگارش و روش تحقیـق داشـته ام بـا اسـتفاده از 30 
گاهی دانش جویـان دانش گاه های  روش نـگارش و روش تحقیـق بنابـه درک سـطح آ
افغان سـتان تدویـن، تلفیـق و چارچوب بنـدی موضوعـی شـده اسـت. از مفاهیـم و 
موضوع هـا بنابـه درک خواننده هـا تعریـف بـا نمونه هـای کاربـردی ارایـه شـده اسـت. 
کوشـش بر این بوده اسـت که از  کاربرد و بیان موضوع  در تعریف، ارایه ی نمونه برای 

نظـر زبـان و تفهیـم قابـل درکِ آسـان بـرای خواننده هـای افغان سـتان باشـد. 
کتاب هـای آموزشـی و علمی-ترویجـی بایـد زبـان آسـان و علمی داشـته باشـند 
و  عمومـی  جنبـه ی  کتـاب  ایـن  کننـد.  اسـتفاده  کتاب هـا  آن  از  بتواننـد  همـه  تـا 
همـه  اسـت که  شـده  تدویـن  طـوری  کتـاب  عمومـی  جنبـه ی  دارد.  اختصاصـی 
بتوانند با اساسـات روش نگارش و روش تحقیق آشـنا شـوند. جنبه ی اختصاصی 
کتـاب در ایـن اسـت که زمینـه ی ورود خواننده هـا را بـه مرحله هـای اختصاصی تـر 
کتـاب بـرای نـگارش  نـگارش و روش تحقیـق فراهـم می کنـد. اگرچـه طـرح ارایـه ی 
گذاشـته شـده اسـت، امـا مشـخصا بـرای معرفـی روش  و تحقیـق علـوم اجتماعـی 
کتاب اسـتفاده ی مقدماتی و عام  نگارش و تحقیق علم خاصی نیسـت. بنابراین 

در عرصـه ی نـگارش و تحقیـق دارد. 
کتاب نامـه بـرای  کتاب نامـه ای در پایـان ارایـه شـده اسـت که هـدف از ارایـه ی 
آشـنایی بیش تـر و اختصاصی تـر خواننده هـا بـا نـگارش و روش تحقیـق اسـت. در 
گردآوری، اقتباس، تلفیق و تدوین شـده  ضمن، مطالب این کتاب از کتاب های 

کتاب نامـه معرفـی شـده اند.  اسـت که در 
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مقدمه

روش و روش تحقیـق دو امـر نسـبتا مسـتقل امـا مرتبـط باهـم اسـتند. مسـتقل بـه این 
کـه روش نـگارش بـه شـیوه و چگونگـی نوشـتن می پـردازد، تحقیـق بـه شـیوه  معنـا 
و روش چگونگـی تحقیـق در مسـایل علـوم و اجتمـاع می پـردازد. بـا آموختـن روش 
یـم و بـا آموختـن روش تحقیـق  نـگارش شـیوه و چگونگـی درسـت نوشـتن را می آموز
شـیوه و چگونگی تحقیق در مسـاله و مشـکلی را یاد می گیریم. یعنی آموختن روش 
کـه بـرای حـل مسـاله و مشـکلی بتوانیـم راه حلـی یـا  کمـک می کنـد  تحقیـق بـه مـا 

کنیـم.  راه حل هـای روش منـد و مناسـب ارایـه 
کـه بی توانایـی،  روش نـگارش و روش تحقیـق از ایـن نـگاه مرتبـط بـا هـم اسـتند 
بـاره ی آن چـه تحقیـق  نـگارش نمی توانیـم در  قواعـد  و  یادگیـری اصـول  و  مهـارت 
کنیـم، تحقیـق خویـش را بـه صـورت درسـت و منظـم بنویسـیم یـا از تحقیـق خویش 
کنیم. بنابراین ارایه ی مقاله ی  گزارش علمی به عنوان مقاله یا رساله ی علمی ارایه 
علمـی، رسـاله ی علمـی یـا پایان نامـه )منوگـراف( نیـاز بـه یادگیـری اصـول و قواعـد 
نگارش و بلندبردن مهارت های ذوقِ استفاده از نگارش را دارد. تا به روش نگارش 
در یـک زبـان آشـنا نشـویم، نمی توانیـم از زبـان نوشـتاری آن زبان، چه در نوشـته های 

عـادی و چـه در نوشـته های تحقیقـی، درسـت و مناسـب اسـتفاده کنیـم. 
کمـک می کنـد تـا بـا روش نـگارش در  جـزوه ی نـگارش و روش تحقیـق بـه شـما 
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زبان نوشـتاری پارسـی دری آشـنا شـوید و بتوانید از این روش در نوشـتار روزمره و در 
کنید. در بخش  نوشتارهای علمی )مقاله و پایان نامه( به صورت درست استفاده 
نخسـت، هـدف و ضـرورت از نـگارش در جهـان معاصـر بیـان شـده و بـه اهمیـت 
گزیـر  نـگارش در زندگـی انسـان معاصـر اشـاره  شـده  اسـت: ایـن کـه انسـان معاصـر نا

به نوشـتن اسـت. 
در ایـن بخـش کوشـش شـده تـا انـواع نـگارش، چـه مـواردی بـر نـگارش تاثیرگـذار 
است، زبان و نگارش باهم چه رابطه ای دارند، از زبان در نگارش چگونه می توانیم 
اسـتفاده کنیم، چگونـه می توانیـم معانـی را در ذهـن خـود بپرورانیـم و آن را به نگارش 
تبدیـل کنیـم و دسـتور خـط یـک زبـان و نشـانه گذاری بـا نـگارش چـه ارتبـاط  دارنـد، 

معرفی شـود.
سـپس بـه روش تحقیـق پرداختـه  شـده  اسـت. منظـور از درس ایـن مضمـون 
بـه روش  آن کـه  از  امـا پیـش  بـا روش تحقیـق اسـت،  آشـنایی  و  یادگیـری  بیش تـر، 
تحقیـق پرداختـه  شـود، آشـنایی بـا روش نـگارش بـه عنـوان بحـث مقدماتـی بـرای 

به تـر روش تحقیـق لازم دانسـته  شـده  اسـت.  یادگیـری 
تی که افغانسـتان درگیـر آن بوده ، چندان نتوانسـته ایم بـا روش های  بنابـه مشـکا
معاصر علمی در نگارش و روش تحقیق آشنا شویم. این عدم آشنایی سبب شده 
که روش نگارش علمی و تحقیق روش مند در مقاله نویسـی و کتاب نویسـی رعایت 
نشـود. بنابراین نهادینه شـدن روش نگارش و روش تحقیق نیاز به پشـت کار و توجه 
دارد. تـا بـا روش نـگارش علمـی و روش تحقیـق علمـی آشـنا نشـویم، نمی توانیـم آثـار 

نسـبتا یک دسـت و هماهنگ از نظر نگارشـی و روش تحقیق ارایه کنیم. 
بنابـه ایـن دریافـت کوشـش شـده تـا به اهمیـت یادگیری روش تحقیـق پرداخته 
شـود؛ بعـد آشـنایی بـا اصطاحـات تحقیـق ارایه شـده؛ پـس از این آشـنایی، روش و 
شـیوه ی تحقیق در تهیه ی پایان نامه )منوگراف( معرفی شـده  اسـت؛ و در ضمن به 
چگونگـی وضعیـت پایان نامه نویسـی و ضـروت پایان نامه نویسـی در افغانسـتان نیـز 
اشاره  شده  است. در ادامه ی این بحث، روش ماخذدهی )ارجاع دهی( درون متن 



و روش منبع نویسـی از کتـاب، مقالـه در مجلـه و مقاله هـای انترنتی نیز معرفی شـده 
در  مقاله نویسـی  و ضـرورت  مقالـه  انـواع  مقاله نویسـی،  بـه شـیوه ی   اسـت. سـپس 

توسـعه و ترویج علوم پرداخته شـده  اسـت. 
و  دانش جویـان  آشـنایی  بـرای  ره نمـودی ای  مقدمـه ی  درسـی  جـزوه ی  ایـن 
عاقه منـدان بـه شـیوه ی نـگارش زبـان پارسـی دری و روش تحقیـق وَ به کارگیـری 
آنهـا در تهیـه ی مقالـه  و پایان نامـه )منوگـراف( اسـت. طبعـا یادگیـری و اسـتفاده ی 
ایـن روش هـا بـه عاقه منـدی هـر دانش جـو و مطالعـه ی بیش تـر دانش جـو در بـاره ی 
اسـت که  ره نمـودی  نقـش  علـوم  یادگیـری  در  اسـتاد  نقـش  دارد.  ارتبـاط  موضـوع، 
دانش جو را با علوم آشـنا می سـازد و تاش می کند مشـوق دانش جو برای مطالعه ی 

بیش تـر در یادگیـری علـوم باشـد.  
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فصل نخست )آشنایی با انواع نگارش(

مقدمه
در ایـن فصـل بـه ضـرورت نوشـتن در جهـان معاصـر پرداختـه می شـود. این کـه چـرا 
گفتـن چـه تفاوت هایـی وجـود  انسـان معاصـر بـه نوشـتن نیـاز دارد و بیـن نوشـتن و 
کـه انسـان ها همـه می تواننـد سـخن بگوینـد امـا همـه نمی نویسـند یـا نوشـتن را  دارد 

امـر دشـواری می داننـد. در ضمـن انـواع نـگارش نیـز معرفـی شـده اسـت.

اهداف کلی
هدف از ارایه ی این فصل:

1- دانش جویان به توانایی انسان در نگارش پی می برند. این که هر انسانی توانایی 
نگارش را دارد، باید این توانایی را به عنوان ذوق در ذهن خویش پرورش بدهد.

2- به محدودیت های نگارش و تفاوت آن با گفتار پرداخته شده است.
3- اهمیت و ضرورت نگارش در جهان معاصر بیان شده است.

4- انواع نگارش معرفی شده است.

اهداف رفتاری )عملی(
از دانش جویان گرامی انتظار می رود پس از مطالعه ی فصل این موارد را بدانند:



34   |   نگارش و روش تحقیق

1- چرا در جهان معاصر به نوشتن نیاز است؟
زندگـی  بهترشـدن  بـرای  نوشـتن  از  و  کـرد  عـادت  نوشـتن  بـه  می تـوان  چگونـه   -2

کـرد؟ اسـتفاده  اجتماعـی 
گفتـار هسـت که در  گفتـار و نوشـتار در چیسـت؛ چـه امکان هایـی در  3- تفـاوت 

گفتـار نیسـت؟ نوشـتار نیسـت و چـه امکان هایـی در نوشـتار هسـت که در 
4- چرا نگارش نسبت به گفتار محدودیت دارد؟

5- انواع نگارش کدام ها  استند و چه تفاوت هایی باهم دارند؟
6- شـاید این دلیل را  که نمی نویسـید، بدانید و دیگر نوشـتن به شـما مشـکل به این 

معنا نباشـد که نمی توانید بنویسید!

در جهان معاصر همه به نوشتن نیاز داریم
یـاد، پیام هایـی را رد وبـدل  درسـت اسـت که مـا در زندگـی روزانـه خویـش بـا افـراد ز
بـا  صنـف  در  آشـنایان،  و  دوسـتان  بـا  بیـرون  در  خانـواده،  بـا  خانـه  در  می کنیـم. 
کار بـا هـم کاران. شـاید در بسـا مـوارد  دانش جویـان، در اجتمـاع بـا مـردم و در محـل 
گفتـاری باشـد.  کـه ایـن پیام هـا نوشـتاری باشـد، بلکـه می توانـد  نیـاز پیـش نیایـد 
گـر زندگـی بشـر را بـه دو بخـش کلـی دسـته بندی کنیـم: زندگی پیشانوشـتاری و  امـا ا

پسانوشـتاری.  زندگـی 
گروه هـا و  در زندگـی پیشانوشـتاری، هنـوز خـط اختـراع نشـده بـود، انسـان ها در 
گفتـار برقـرار  کوچـک زندگـی می کردنـد و روابـط خـود را حضـوری و بـا  جامعه هـای 
مناسـبات  بشـری،  جامعه هـای  توسـعه ی  بـا  و  خـط  اختـراع  از  پـس  می کردنـد. 
اجتماعـی افـراد در جامعـه پیچیده تـر شـد و نیازمندی هـا نیـز بیش تـر شـد. بنابرایـن 
دیگر گفتار نمی توانسـت مشـکل برقراری روابط و اداره ی امور اجتماعی، سیاسـی، 

کنـد.  فرهنگـی و آموزشـی جامعـه را حـل 
کنیم،  گر بخواهیم در باره اهمیت نگارش و نوشتار در زندگی معاصر بشر فکر  ا
مبالغـه نخواهـد بـود که اهمیت مادی و معنوی بشـر را به نوشـتار ارتبـاط دهیم، زیرا 
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کنونی بیندیشیم.  در نبود نوشتار نمی توانیم به تمدن بشری در گذشته و در روزگار 
گهی ها،  گـر از زندگی انسـان معاصر مکاتبات، مطبوعـات، کتاب ها، آ بیندیشـید ا
اسـناد حقوقـی، بازرگارنـی، اداری و برنامه هـای تلویزیونـی و سـینمایی )برنامه هـای 
تلویزیونی و سـینمایی نیز نوشـته می شـوند و بعد اجرا می شـوند( را حذف کنیم، در 
زندگـی مـا چـه می مانـد؟!. زندگـی ما به زندگـی ماقبل تاریخ رجعـت می کند؛ یعنی 

زندگـی بدوی ای کـه هنوز در آن خط اختراع نشـده اسـت. 
شـده  پیچیـده ای  مناسـبات  وارد  بشـر  زندگـی  کـه  یـم  دار قـرار  روزگاری  در  مـا 
در  تکنالـوژی  می شـود.  پیچیده تـر  و  بیش تـر  پیچیـده،  مناسـبات  ایـن  و  اسـت 
شـکل دهی ایـن مناسـبات و روابـط پیچیـده، نقـش خاصـی دارد. بنابرایـن در ایـن 
مناسـبات و روابط پیچیده، نوشـتار در برقراری روابط و مناسـبات بشـری، جایگاه 
کـه از مبایل تـان پیامـک بفرسـتید،  خاصـی دارد. شـما روزانـه نیـاز پیـدا  می کنیـد 
کنیـد، بایـد بنویسـید و پیـام  کـه نمی توانیـد صحبـت  یـا در موقعیت هایـی اسـتید 
کنیـد؛ یـا روزانـه و شـبانه از فیس بـوک، یاهـو،  ای میـل، وایبـر، ای مـو و... بـا دوسـتان و 
هـم کاران تـان چـت  می کنیـد و نامه نگاری می کنید؛ این ها همه شـیوه های نگارش 
یـا نـگارش اسـتند کـه در زندگـی روزمـره و حتا خصوصی به آن ها نیاز پیدا  می شـود. 
کار و امـور  کثـر روابـط( مناسـبات و پیش بـرد  در زندگـی رسـمی )کـه اغلـب و ا
گـر خواسـتی را بـه اداره مطـرح می کنیـم  اداره بـا نـگارش و نوشـتار صـورت می گیـرد. ا
یـا امـوری را می خواهیـم در اداره اجـرا شـود، همـه به صـورت رسـمی در مکتـوب و 
نوشـتار مطـرح می شـود و در بایگانـی و دیتابـس اداره به عنـوان سـند باقی می مانـد. 
کارمنـد در زندگـی رسـمی اش بـه فعالیـت  بنابرایـن زندگـی رسـمی و موفقیـت یـک 

نوشـتاری اش ارتبـاط دارد. 
درنظـر  تحصیلـی  موفقیـت  در  و  تحصیلـی  زندگـی  در  را  نوشـتن  نقـش  گـر  ا
کـه از مکتـب شـروع تـا لیسـانس )کارشناسـی(، ماسـتری  داشـته باشـیم، می بینیـم 
)کارشناسـی ارشـد( و دوره ی دکترا با نوشـتن سـر وکار داریم و موفقیت تحصیلی ما 
گـر نخواهیـم محقـق و پژوهش گـر و نویسـنده شـویم  نیـز بـه نوشـتن ارتبـاط دارد. حتـا ا
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یـا باشـیم، بازهـم در موقـع تحصیـل بـه نوشـتن نیـاز پیدا می کنیـم. ارایـه ی پروژه هـا، 
سـیمینارها، پاسـخ به پرسـش های امتحان، ارایه پایان نامه در پایان تحصیل، همه 

بـا نوشـتن صورت می گیـرد. 
به نوعـی  و  اسـت  نوشـتن  بـه  گزیـر  نا معاصـر  انسـان  گفـت  می تـوان  بنابرایـن 
گـر بخواهد از نوشـتن فرار کند و ننویسـد به این معنا  نمی توانـد از نوشـتن فـرار کنـد؛ ا
گاهانـه می خواهـد از امکان هـای موفقیت و رشـد شـخصیتی، سیاسـی،  اسـت که آ

گـذارد.  کنـار  فرهنگـی و علمـی در زندگـی اش اسـتفاده نکنـد و ایـن امکان هـا را 
امـا بـرای بسـیاری ها نوشـتن کار دشـواری اسـت حتـا بـرای کسـانی که دوره های 
درسـت  کرده انـد.  سـپری  را  دکتـرا(  و  ارشـد  کارشناسـی  )کارشناسـی،  دانشـگاه 
دارد؛  را  خـود  دشـوارهای  و  محدودیت هـا  گفتـار،  بـه  نسـبت  نوشـتن  اسـت که 
نخسـت این کـه نوشـتن نسـبت بـه گفتار، شـیوهِ بیـانِ مسـتدل تر می خواهـد، دوم در 
نوشـتن بایـد شـیوه ی نـگارش را رعایـت کـرد، کـه رعایـت شـیوه نـگارش بـه آمـوزش و 
یادگیـری نیـاز دارد. یعنـی هرکسـی که می خواهـد بنویسـد بایـد بـر شـیوه ی نـگارش و 
گاه باشـد تـا نوشـتارش  قاعـده و قواعـد دسـتور زبـان و رعایـت ایـن قاعـده و قواعـد آ
کـه مایـه بدفهمـی و نفهمـی نوشـتار نشـود.  از اشـتباه های نگارشـی مصـوون بمانـد 
مهم تـر از همـه نوشـتن ماننـد شـنا و آب بـازی اسـت، باید به نوشـتن عـادت کرد 
گـر عـادت نکنیـم و همیشـه ننویسـم، نوشـتن بـرای مـا دشـوار  و همیشـه نوشـت. ا
که در باره ی قاعده و قواعد نگارش و دسـتور زبان  خواهد شـد. افرادی زیاد اسـتند 
می دانند و می توانند عیب های نگارشـی و مشـکات دسـتوری نوشـته ها را بدانند 
امـا خـود شـان نوشـته نمی کننـد؛ زیـرا نوشـتن بـرای شـان دشـوار اسـت. بـه ایـن معنـا 
اسـت که در بـاره ی شـنا بسـیار خوانـده باشـیم امـا هیچ گاهـی نخواسـته ایم وارد رود و 
یـا شـویم. بنابرایـن نوشـتن جسـارت می خواهـد، یعنی جسـارتِ دل بـه دریا زدن.  در
چنان کـه بـا عمـل و انجـام شـنا وآب بـازی بـه آب بـازی عـادت می کنیـم بـا عمـل 
کنیـم و نوشـتن بـرای مـا می توانـد  و انجـامِ نوشـتن نیـز بـه نوشـتن می توانیـم عـادت 
گـر می خواهیـد عمـا نـگارش را یـاد  کار نسـبتا سـاده ای تبدیـل شـود. ا بـه عـادت و 
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گـزارش را بنویسـید و نویسـنده شـوید؛ بخوانیـد و بنویسـید.  بگیریـد، بتوانیـد انـواع 

چرا گفتن آسان و نوشتن دشوار است؟
گفتـن آسـان و نوشـتن دشـوار اسـت. روزانـه بی تکلیـف خاصـی  بـرای همـه ی مـا 
صحبـت  و...  هم صنفـان  بـا  هـم کاران،  بـا  خانـواده،  بـا  و  می گیریـم  بهـره  زبـان  از 
گـر از مـا بخواهنـد تـا صحبت هـا یـا بخشـی  می کنیـم و سـاعت ها قصـه می  گوییـم. ا
کـه ایـن  از صحبت هـای خـود را بنویسـیم، دچـار مشـکل می شـویم و می خواهیـم 

پیشـنهاد را نپذیریـم. همیـن دچـار مشکل شـدن، تکلیفـی اسـت بـرای نوشـتن. 
نوشـتن  بـرای  بایـد  مـا  یعنـی  و مشـقت می خواهـد.  تکلیـف  نوشـتن  بنابرایـن 
کنیـم. در بـاره ی قاعـده و قواعـد نوشـتن  مرحله هـای آموزشـی و تجربـی را سـپری 
آمـوزش ببینیـم و در ضمـنِ آمـوزش قاعده و قواعد نوشـتن، بایسـتی نوشـتن را تجربه 
کنیـم. در ایـن صـورت می توانیـم بنویسـیم امـا در غیـر آن  کـرده و بـه نوشـتن عـادت 

گیـری خواهـد شـد.  کار دشـوار و دسـت و پا نوشـتن بـرای مـا 
شـرایط  و  قواعـد  و  قاعـده  سـخن  بـه  نسـبت  نوشـتن  شـد  اشـاره  چنان کـه 
سـخت تری برای رعایت دارد تا نوشـتن عملی و اجرا شـود. درصورتی که این شـرایط 
که مایه ی  رعایت نشود، ممکن در نوشتن ابهام های معنایی و دستوری رخ بدهد 

شرم سـاری نویسـنده شـود. 
و  انشـا(  و  )امـا  درست نویسـی  رعایـت  نوشـتن  در  قواعـد  و  قاعـده  نخسـتین 
دسـتور در نوشـتن واژه هـا، عبارت هـا، جمله هـا، پاراگراف هـا )بنـد( و متـن اسـت. 
بعـد چگونگـی بـه کارگیری نثـر، چگونگی ارایه ی بیان )توصیف و اسـتدلال و...( و 
گـر خاقیـت فـردی را در نوشـتن درنظر  خاقیـت فـردی نویسـنده در نوشـتن اسـت. ا
نگیریـم )خاقیـت فـردی نیـز بی ارتبـاط به مطالعه و نوشـتن نیسـت(؛ روش نگارش 
ویژگی هـای خـوب نوشـتن در اثـر تمریـن، کوشـش، تجربـه و عـادت بـه وجـود می آید 
کوشـش و تجربـه ی نوشـتن دارای توانایـی و مهارت هـای  کـه یـک نویسـنده پـس از 

لازم در نوشـتن می شـود. 
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اما در هر نوشـتن حتا نوشـته های خیلی عادی و خصوصی که به دوسـتان خود 
از مبایـل، فیس بـوک و... پیـام می گذاریم، رعایت قاعده و قواعد دسـتوری و امای 
زبـان ضـرور اسـت. زیـرا رعایـت ایـن قاعـده و قواعـد بـرای طـرف، نشـان دهنده ی 
سـواد و دانـش مـا اسـت. امـا در سـخن چنـدان بـه این شـرایط که در نوشـتن مکلف 
بـه رعایـت آن اسـتیم، می توانیـم مکلـف بـه رعایت آن نباشـیم. در سـخن می توانیم 
از موضـوع مـورد بحـث دور شـویم بـه حاشـیه بپردازیم و باز برگردیم بـه اصل موضوع. 
کنیـم و از آخـر و  حتـا بـه تعبیـر عـام از ایـن شـاخ بـه آن شـاخ بپریـم و پراگنده گویـی 
کلمه هـا، منظـور، ایـده و مفهومـی را تکـرار  کنیـم. جمله هـا،  وسـط، موضـوع را آغـاز 
گـر در نوشـتن چنیـن کاری را کنیم،  کنیـم و قیـد وبنـدی را چنـدان رعایـت نکنیـم. ا
گـر در سـخن به نظم  خاصـه این کـه نوشـتن بـه رسـوایی کشـیده می شـود. بنابرایـن ا
و نسـقی ملزم نباشـیم بازهم می توانیم از زیر بار سـخن براییم و مخاطبان خویش را 

یـم، امـا در نوشـتن مکلـف به نظم و نسـق اسـتیم.  مصـروف نگـه دار
با این هم سخن و نوشتن هر کدام امکان ها و محدودیت های خود را دارد:

- از سـخن همـه بی سـواد و باسـواد می تواننـد اسـتفاده کننـد امـا از نوشـتن تنهـا 
سـواد داران می تواننـد اسـتفاده کننـد. 

فرامکانـی  و  فرازمانـی  نوشـته،  بنابرایـن مخاطـب  نوشـته همیشـه می مانـد.   -
کـه در  تـون و ارسـتو را  اسـت. به طـور مثـال مـا نوشـته های چندهزارسـال پیـش افا
یونـان نوشـته شـده، امـروز در افغانسـتان می خوانیـم. امـا سـخن همین که گفته شـد 
از بیـن مـی رود. زیـرا محـدود بـه زمان و مکان اسـت. اگرچه امروز با ثبت و... سـخن 

را نیـز می تـوان حفظ کـرد.
- در سـخن نسـبتا از قیـد وبندی کـه در نوشـتار بایـد رعایت کنیـم آزادیـم؛ حتـا 
گـر ابهامـی  گـر اشـتباه می کنیـم، می توانیـم موقـع سـخن اشـتباه خـود را رفع کنیـم. ا ا
در سـخن مـا وجـود داشـت، مخاطـب می پرسـد، بـه مخاطـب توضیـح می دهیـم 
و ابهـام رفـع می شـود. امـا مخاطـب مـا در نوشـتن مخاطبـان حاضـر نیسـتند، حتـا 
مخاطـب مـا در نوشـتن می تواننـد افـرادی باشـند کـه چنـد هـزار سـال بعـد نوشـته ی 
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مـا را بخواننـد. بنابرایـن در نوشـتن ما با مخاطب غایـب و با دیگری غایب طرف ایم 
کـه نمی توانیـم مشـکل و ابهـام نوشـته خـود را بـرای خواننـده و مخاطـب توضیـح 
بدهیـم. پـس در نوشـتن ضـرور اسـت تـا قاعـده و قواعـد را رعایت کنیـم، بکوشـیم 

واضـح، مسـتدل، صریـح و بـدون ابهـام و مشـکل بنویسـیم.
- در سـخن چندان به ابزار و وسـایل نیاز نداریم اما در نوشـتن به ابزار و وسـایل 

از جملـه بـه قلـم و کاغـذ و به کمپیوتر و پرنتر نیـاز  داریم. 
»هـر نوشـته ای قولـی اسـت، ولـی هـر قولـی نوشـته نیسـت. و هرکس کـه قـول و 

کمـال نزدیک تـر اسـت«. کتابـت را نیـک توانـد بـه 
»شـرف نوشـته بـدان اسـت: دانـش بـه میانجـی او، از دانـا بـه غایبـان رسـد و از 
گفتار تنها حاضران بهره برگیرند،  که از  پیشـینیان به آیندگان انتقال یابد. درحالی 
گزیر در آن تصرف، اجتناب ناپذیر باشد«. که نا مگر این که زبان به زبان انتقال یابد 
»شـرف نوشـته هم چنـان بـه آن اسـت که نوشـته قولـی اسـت پـای برجـا و تـا خـط 
برجـای اسـت آن قولـی از نویسـنده بـه آواز برجـای باشـد. پـس نوشـته قولـی اسـت 
گشـته باشـد و آن کـه چیـزی  گوینـده ی آن خامـوش  قایـم بـه ذات خویـش، هرچنـد 

می نویسـد، منکـر نوشـته ی خویـش نتوانـد شـد«.
ناصر خسرو 

انواع نگارش 
نگارش را می توان این گونه تعریف کرد:

»نـگارش عبـارت از تبدیـل فکـر، ایـده و سـخن به نوشـتار اسـت. بـا تبدیل فکر، 
ایـده و سـخن بـه نوشـتار، بـه فکـر و ایـده تجسـم می بخشـیم. بنابرایـن فکـر، ایـده و 

سـخن مانـدگار می شـوند.«
نــگارش و نوشــتار انــواع متفــاوت دارد. تفاوت هــای انــواع نــگارش بیش تــر از 
نظــر موضوعــی، زبانــی و بیانــی، دســته بندی می شــود. همــه در هنــگام مطالعــه 
ایــن  کــه  یــم  دار مطالعــه  مــوردِ  متن هــای  دســته بندی  بــرای  پیش فرض هــای 
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دســته بندی بــه اســاس تفــاوت موضوعــی، زبانــی یــا بیانــی متــن صــورت می گیــرد. 
کــه رویدادهــای شــخصی زندگــی یــک فــرد توســط خــودش  گــر متنــی را می خوانیــم  ا
کــه  گــر متنــی را می خوانیــم  یــم؛ ا نوشــته شــده اســت بــه آن خاطــره نــام می گذار
رویدادهــای سیاســی و اجتماعــی، تغییــر و تحــول حکومت هــا و زندگــی پادشــاهان 
ــان  ــا بی ــه ب ک ــم  ــی را می خوانی ــر متن گ ــم؛ و ا ــخ می گویی ــه آن تاری ــت ب ــت اس در آن ثب

ادبــی نوشــته شــده و نقــل و روایــت اســت بــه آن داســتان نــام می دهیــم. 
بنابرایـن تغییـر موضـوع سـبب تغییـر شـیوه ی نـگارش می شـود. نمی تـوان یـک 
مقاله ی دانش گاهی حقوقی را با شـیوه ی نگارش خاطره نویسـی یا ادبی نوشـت. زیرا 
مقالـه ی حقوقـی مقالـه ی علمـی اسـت، شـیوه ی نـگارش و زبـان ویـژه به خـود دارد. 

بـرای شـناخت چگونگـی دسـته بندی انـواع نـگارش، چنـد نوع نـگارش معرفی 
در  بایـد  دانش جویـان  نـگارش،  انـواع  دقیـق  و  بهتـر  شـناخت  بـرای  امـا  می شـود. 
کتاب های تاریخ، مقاله های دانش گاهی  خواندن داسـتان، یادداشـت روزنامه ها، 
کننـد. آوردن متن هـای  و... عمـا بـه تفـاوت روش نـگارش و انـواع نـگارش توجـه 
متفـاوت بـرای نشـان دادن روش و انـواع نـگارش، انـدازه ی کتاب را بیـش از آن چه که 

گرفتـه شـده، می کنـد.  در نظـر 

1- نگارش عمومی
کتبی ای نگارش است. خاطره، نامه، سفرنامه و زندگی نامه  گزارش نوشتاری و  هر 
را من در گزارش عمومی دسته بندی کرده ام. زیرا مانند گزارش مطبوعاتی و گزارش 

ادبی اختصاصی و ویژه نیستند، بلکه به زندگی همه ارتباط دارند. 

خاطره
زندگـی پُـر از حـوادث و رویدادهـای شـاد و ناشـاد اسـت. ایـن رویدادهـای شـاد و 
ناشـاد اسـت که پیمانـه ی زندگـی و حیـات مـا را پُـر می کننـد. رویدادهـای خـوش یـا 
ناخـوش فقـط بـر زندگـی مـا تاثیـر نمی گذارنـد؛ در شـکل گیری شـخصیت مـا این کـه 
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چگونـه فـردی اسـتیم نقـش دارنـد. 
تعـدادی رویدادهـای خـاص زندگـی خـود را ثبـت می کنند. ثبت ایـن رویدادها 
بـه عنـوان خاطـرات از آنهـا بجـا می ماننـد. خاطـرات عام تریـن و صمیمانه تریـن نوع 
گفـت در نوشـتن خاطـرات قیـد و محدودیتـی  نـگارش اسـت. می تـوان  و  نوشـته 
گـر قیـد و محدودیتـی اسـت، همـان صمیمانه نوشـتن خاطرات اسـت که  نیسـت. ا

خاطـرات را از جنبـه ی رسـمی بـودن و متکلـف بـودن بیـرون می کنـد. 
گنجانـد، بایـد اتفاق هـا و رویدادهایـی را در  هـر اتفاقـی را نمی تـوان در خاطـره 
کـه در زندگـی بـه نوعـی اهمیـت داشـته و بـرای مـا رویـداد مهمـی  گنجانـد  خاطـره 
باشـد. بنابـه ایـن اشـاره می تـوان خاطـره را چنیـن تعریـف کـرد: »خاطـره رویدادهـای 
شـاد، ناشـاد، تاثیرگـذار و تعجب برانگیـز زندگـی مـا اسـت که بیش تـر ناخواسـته و بـه 
گهانی اتفاق می افتد و بر ما تاثیر می گذارد یا مایه ی تعجب ما می شـود«.  صورت نا
هـر  زندگـی  در  و تعجب برانگیـز  تاثیرگـذار  رویدادهـای  گفـت خاطـره  می تـوان 
کـه شـخصیت او،  فـردی اسـت. بـا خوانـدن خاطـرات یـک فـرد  متوجـه  می شـویم 
گرفتـه اسـت و چـه رویدادهایـی بـر او تاثیرگذاشـته و سـبب تحـول  چگونـه شـکل 

شـده اند.  شـخصیتی اش 
خاطره برای این که ثبت رویدادهای تاثیرگذار و تعجب برانگیز زندگی است، 
اهمیت دارد. اما خاطره نویسی برای نویسندگی و عادت به نوشتن نیز دارای اهمیت 
است. با خاطره نویسی به نوشتن عادت می کنید و می توانید یادنامه ای از زندگی 
خویش بجا  بگذارید. این یادنامه نشان دهنده ی تجربه های موفقیت و ناموفقیت 

زندگی یک فرد است. بنابراین خواندن آن برای افراد، می تواند مفید باشد. 
گـراف ارایـه شـود.  گـراف )بند نوشـت( یـا چنـد پارا خاطـرات می توانـد در یـک پارا
کرده با زبان و بیان مرتب  خاطره نویس می تواند مجموع خاطرات خویش را بررسـی 
تنظیم کند و در یک کتاب ارایه کند. خاطره نویسان بزرگ این کار را انجام داده اند: 
کسیم کورگی، خاطرات خانه ی اموات از داستایوسکی،  از دانشکده های من اثر ما

رنگ هـا بـرای کـه به صـدا درمی آیند از همینگوی و... می تـوان نام گرفت. 
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نامه 
نامـه بـه دو بخـش تقسـیم می شـوند: نامـه ی اداری و رسـمی و نامـه ی خصوصـی و 
دوسـتانه. نامـه ی رسـمی و اداری دارای فـرم و شـکل خاصـی اسـت و شـروع و ختـم 
مشـخصی دارنـد. امـا نامـه ی خصوصـی و دوسـتانه فـرم و الگـوی معینـی ندارنـد 
و بیش تـر ابتـکاری و موافـق بـا ذوق و طبـع نویسـنده و چگونگـی مناسـبات او بـا 

مخاطـب اسـت.

نامه )نامه ی رسمی(
چنان که اشـاره شـد مکتوب های رسـمی دارای فرم و شـکلی خاص و دارای عنوان 

اسـتند. هـر نامـه موضـوع خاصی دارد و به مرجع خاصی تقدیم می شـود. 
بـا  و عرایـض مشـتریان، ورق هـای رسـمی  بـرای درخواسـت  ادارات  از  بعضـی 
شـکل و فـرم خاصـی چـاپ می کننـد کـه مشـتری و متقاضـی در همان ورق رسـمی، 
درخواستش را می نویسد. اما بعضی از ادارات ورق های رسمی برای عرایض ندارند. 
در هـر دو صـورت، متقاضـی بـرای نوشـتن مکتـوب و نامـه، رسـمیات و تشـریفات را 

کنـد.  بایـد در نظـر بگیـرد و از القـاب رسـمی ای که در اداره رواج دارد، اسـتفاده 
در گذشته ها فرد ویژه ای بنام میرزاقلم برای عریضه نویسی وجود داشت که خیلی 
با نثر و دبیری خاصی مکتوب می نوشت. اما میرزاقلمی در روزگار معاصر چندان 
مناسب نیست. زیرا در یک وزارت و اداره، روزانه چندهزار مکتوب رد وبدل می شود. 
مرجعی کـه  بـرای  حاشـیه پردازی  و  درازنویسـی  میرزاقلمـی،  هرگونـه  بنابرایـن 
مکتوب هـا را می بینـد، وقت گیـر و سـوءتفاهم برانگیز می توانـد باشـد. هرچـه عریضه 
کوتـاه و در جمله هـا و عبـارات صریـح نوشـته شـده باشـد بهتـر اسـت. بـرای این کـه 

یابـد.  خواننـده می توانـد در یـک نـگاه، عریضـه را بخوانـد و منظـور را در

نامه ی خصوصی و دوستانه
نامـه ی خصوصـی و دوسـتانه فـرم و الگـوی معین و از قبل مشـخصی ندارد، بیش تر 
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کـه بـه ذوق نویسـنده و مناسـبات نامه نویـس بـا مخاطـب  جنبـه ی ابتـکاری دارد 
ارتبـاط می گیـرد. 

گـر مخاطـب از نویسـنده بـزرگ باشـد یـا یکـی از اعضـای خانـواده ماننـد پـدر،  ا
مـادر، بـرادر یـا خواهـر بـزرگ نامه نویـس باشـد، برخـورد نامه نویـس تفـاوت می کنـد. 
کـه  کسـی می نویسـد  گـر نامه نویـس نامـه را بـه  نامـه را بایـد تـوام بـا احتـرام بنویسـد. ا
تفـاوت  نامه نویـس  برخـورد  کوچـک خانـواده اسـت،  از اعضـای  یکـی  مخاطبـش 

می کنـد. نامـه را بایـد تـوام بـا شـفقت و مهربانـی بنویسـد. 
کیسـت  بنابرایـن در هـر نامـه ای این کـه موضـوع نامـه چیسـت، مخاطـب نامـه 
و... برخـورد نامه نویـس، چگونگـی اسـتفاده از زبـان و ارایـه ی بیـان تفـاوت می کنـد. 
بـه ایـن معنـا کـه هـر سـخن جای و هـر نکته مکانـی دارد. یعنـی باید بنابـه مقتضای 

حـال مخاطـب نامه بنویسـیم. 
درکل زبـان و ارایـه ی بیـان نامه هـای خصوصـی صمیمـی و شـخصی اسـتند. 
زیـرا تبـادل نامـه معمـولا بیـن دو دوسـت صـورت می گیـرد. طبیعی اسـت که برخورد 
دوسـتانه، صمیمانـه و خودمانـی اسـت. در نامه نویسـی ایـن برخـورد صمیمانـه و 

صادقانـه بایسـتی حفـظ شـود. 
همیشـه نامه هـای دوسـتانه، خصوصـی اسـت و خصوصـی رد وبدل می شـوند. 
بـا این هـم بهتـر اسـت رازداری در نامه هـا حفـظ شـود. زیـرا ممکـن اسـت که نامه هـا 
بـه دسـت کسـی بیفتـد. مهم تـر از همـه در جهانی کـه ما زندگـی می کنیم، از چهارسـو 
زیـر نظـر فضـای سـایبری، انترنتـی، مجـازی و کمره های مخفی قـرار داریـم. نامه ها و 
پیام هایی که در فیس بوک، ای میل آدرس و... رد و بدل می کنیم ،همه قابل کنترول 

و نظارت اسـتند. بهتر این اسـت که در فرسـتادن نامه-ها دقت داشـته باشـیم. 
نامه نویسـی می توانـد بـه نویسـندگی و عـادت در نوشـتن بـه ما کمـک کند. بهتر 
کـه بـا  اسـت بـه دوسـتان خویـش نامـه بنویسـم و تبـادل نامـه کنیـم. زیـرا منظـوری را 
کنیـم، شـاید در زبـان بیـان نتوانیـم وَ مهم تـر این کـه  دقـت در نامـه می توانیـم بیـان 
گاهـی نامـه می توانـد بـر مخاطـب تاثیرگـذاری بیش تـر از سـخن گفتن داشـته باشـد. 
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سفرنامه
سفرنامه نویسـی گونه ای از نگارش اسـت که از دیرگاه در فرهنگ بشـری رواج داشـته 
ابـن  سـفرنامه ی  ماننـد  یـم  دار مشـهوری  سـفرنامه های  اسـامی  دوره ی  در  اسـت. 
حوقل )سـده ی چهارم هـ. ق(، سـفرنامه ی ناصر خسـرو )سـده ی پنجم هـ. ق( و... . 
سـفرنامه گـزارش مسـتقیم و عینـی سـفرنامه نویس اسـت. یعنـی سـفرنامه نویس 
گـزارش  آن چـه را می بینـد و دربـاره اش می دانـد همـان را روایـت می کنـد. بنابرایـن 
گـزارش دسـت اول از اوضـاع و احـوال جـاری و زنـده ی فرهنگ هـا و  سـفرنامه نویس 
رسـم و رواج های مردم اسـت. درحالی که تاریخ نویس اوضاع و احوال گذشـتگان را 

از روی اسـناد و مـدارک ارایـه می کنـد. 
رواج هـا،  و  رسـم  فرهنگ هـا،  کـه  دارد  ارزش  دلیـل  ایـن  بـه  سفرنامه نویسـی 
گذشـت زمـان تغییـر می کنـد، امـا در  وضعیـت شـهرها و شـیوه ی زندگـی مـردم در 

می شـود.  حفـظ  روزگار  همـان  مـردم  زندگـی  احـوال  و  اوضـاع  سـفرنامه ها 
در سـفرنامه وصف راه ها، روسـتاها، شـهرها، مسـجدها، مکتب و دانشـگاه ها، 
بازارهـا، شـیوه ی  و  و ویرانـی شـهرها، فروشـگاه ها  آبـادی  تاریخـی،  آثـار  و  جای هـا 
ک و خـوراک، خانـه و مسـکن، فرهنـگ، زبـان و آداب، ویژگی هـای نـژادی و  پوشـا
قومـی، کشـاوری و صنعـت و معـادن، خصوصیـات اقلیمـی و ذکـر انـواع جانـوران و 

گیاهـان بـا جزییـات عینـی وصـف و بیـان می شـود. 
کمـک می کنـد. چـه بهتـر،  سفرنامه نویسـی بـرای پـرورشِ ذوقِ نویسـندگی مـا 
زندگـی  ویژگی هـای  و  مـردم  فرهنگـی  زندگـیِ  تفـاوت  هرکجایی کـه سـفر می کنیـد 
کار بـرای شـما سـودمند اسـت، زیـرا مشـق و  همـان شـهر یـا روسـتا را بنویسـید. ایـن 
تمرینی برای پرورشِ اسـتعدادِ نوشـتن در شـما می شـود. در ضمن، می تواند سندی 

از احـوال یـک شـهر یـا روسـتا باشـد. 

زندگی نامه 
کنونـی، شـخصی،  گذشـته،  کـه بـه زندگـی  زندگی نامـه شـامل اطاعاتـی می شـود 
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و  دارد  کاربـرد  متفاوتـی  ارتبـاط می گیـرد. در عرصه هـای  فـرد  و...  شـغلی، علمـی 
اسـتفاده های متفاوتـی می توانـد از آن صـورت بگیـرد. بسـتگی بـه چگونگی نوشـتن 
گـر هـدف از نوشـتن زندگی نامـه  زندگـی نامـه و هـدف از نوشـتن زندگی نامـه دارد. ا
گـر هـدف از نوشـتن  گرفتـن شـغل باشـد، از آن اسـتفاده ی اداری می شـود؛ ا بـرای 
تاریخـی  اسـتفاده ی  آن  از  باشـد،  تاریخـی  رویدادهـای  بیـان  بـرای  زندگی نامـه 
می شـود؛ و اگر هدف از نوشـتن زندگی نامه احسـاس و عواطف و مسـایل شـخصی 

باشـد، از آن اسـتفاده ی ادبـی می شـود. 

خلص سوانح )سی فی( 
خلـص سـوانح معمـولا بـرای درخواسـت شـغل، تهیـه و فرسـتاده می شـود. خلـص 
سـوانح بایـد دقیـق و مسـتند ارایـه شـود. از هـر گونـه دروغ و تبلیـغ در تهیـه ی خلـص 
سـوانح باید پرهیز شـود. خلص سـوانح دارای ساختار مشخصی است. بهتر است 

یـک تـا دو صفحـه باشـد. بـا زبـان سـوم و بـا لحـن رسـمی و محترمانـه ارایه شـود. 
خلص سوانح شامل این اطاعات می شود: اطاعات شخصی )نام، نشانی، 
شـماره تلفـن، ای میـل و تاریـخ تولـد(، تحصیـل و توانایی هـای علمـی )نخسـتین تا 
و اشـتراک در دوره هـا و سـیمنارهای  آخریـن مـدرک تحصیلـی طبـق زمان بنـدی 
علمـی و کاربردی کـه در کنـار تحصیـل اکادمیک صورت گرفته اسـت(، مهارت ها 
کاری )ذکـر تلفـن و نشـانی محـل شـغل و  و زبان هـا، پیشـینه ی شـغلی و تجـارب 
تاریـخ هـر دوره ی شـغلی. بهتـر اسـت اطاعـات شـغلی از آخرین شـغل آغاز شـود(، 
کسانی که  کتاب ها( و معرف و منابع )نشانی  دستاورد علمی )مقاله های علمی و 

اطاعـات خلـص سـوانح شـما را در صـورت نیـاز تاییـد کنند(. 

زندگی نامه ی علمی
از  جزیـی  اطاعـات  امـا  اسـت  سـوانح  خلـص  ماننـد  نیـز  علمـی  زندگی نامـه ی 
ایـن  کـه  ارایـه می شـود  فـرد  پیشـینه  ی علمـی، دسـتاوردها و پژوهش هـای علمـی 
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اطاعات شـامل موقف های اکادمیک، تدریس، اشـتراک در همایش های علمی، 
می شـود.  کتاب هـا  و  علمـی  مقاله هـای 

زندگی نامه )بیوگرافی(
می کنـد.  ارایـه  دیگـران  زندگـی  از  نویسـنده  یـک  اسـت که  گزارشـی  زندگی نامـه 
زندگی نامـه می توانـد فشـرده و رسـمی ماننـد خلص سـوانح یا گسـترده ماننـد روایت 
تاریخـی، خاطـره و روایـت داسـتانی باشـد. چگونگـی و هـدفِ نوشـتنِ زندگی نامـه، 
گـر زندگی نامـه ماننـد خلـص  کنـد. ا چگونگـی اسـتفاده از زندگی نامـه را مشـخص 
گر به صورت خاطره، روایت تاریخی  سـوانح نوشـته شـود، منظور معرفی فرد اسـت. ا

و داسـتانی نوشـته شـود، منظـور اسـتفاده ی ادبـی از زندگی نامـه اسـت. 

خودزندگی نامه نوشت )اتوبیوگرافی(
خـود  زندگـی  بـاره ی  در  فـرد  خـود  اسـت که  زندگی نامـه ای  خودزندگی نامه نوشـت 
می نویسـد. خودزندگی نامه نوشـت نیـز می توانـد بـه شـکل خاطـره، روایـت تاریخـی و 

روایـت داسـتانی ارایـه شـود. 

2- نگارش مطبوعاتی
کـه در رسـانه های  نـگارش مطبوعاتـی شـامل یادداشـت ها و مقاله هایـی می شـود 
چاپـی، انترنتـی، دیـداری و شـنیداری نشـر می شـود. معمـولا بـه اخبـار و تحلیـل 
کشـور و جهـان می پـردازد.  رویدادهـای روز سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی یـک 

خبر 
گهـی در بـاره ی  هـدف از خبرنویسـی، اطاع رسـانی اسـت. خبـر معمـولا اطـاع و آ
کـه تازگـی داشـته باشـد.  حادثـه و رویـدادی اسـت. خبـر وقتـی ارزش خبـری دارد 
گـر تازگـی نداشـت، قبـا توسـط رسـانه ی دیگـر نوشـته یـا بیـان شـده بـود، چنـدان  ا
گهـی در بـاره ی رویـداد و  ارزش خبـری ای نـدارد. بنابرایـن در خبرنویسـی، اطـاع و آ



فصل نخست: آشنایی با انواع نگارش   |   47

گهـی در بـاره ی رویـداد مهـم اسـت.  حادثـه ای و تازگـی ایـن اطـاع و آ
هر خبر دارای 6 عنصر خبری است که شامل این عناصر می شود:

چـه کسـی: معرفـی انجام دهنـده ی رویـداد یـا معرفـی کسـی و چیزی کـه رویـداد بر آن 
رخ داده اسـت. مثـا احمـد در دَوِش برنـده شـد یـا احمـد مسـابقه را باخـت. 

چـه چیـزی: رویـداد یـا حادثـه معرفـی می شـود. مسـابقه ی سـالانه ی سراسـری دَوِش 
برگزار شـد. 

کجا: محل رویداد معرفی می شود. مسابقه در غازی استدیو کابل برگزار شد. 
چه زمانی: 30 جوزا از ساعت 10 تا 12 برگزار شد. 

چـرا: دلیـل رویـداد یـا حاثـه معرفـی می شـود. ایـن مسـابقه هـر سـاله بـرای مشـخص 
شـدن بهتریـن دونـده ی سـال برگـزار می شـود. 

چگونـه: کیفیـت و شـدت رخ دادن رویـداد معرفـی می شـود. مسـابقه بیـن دونده هـا 
خیلی شـدید بود، چندین دونده در مسـیر به زمین افتادند و دچار آسـیب سـطحی 

شدند. 
می شـود:  ارایـه  خبـر  ایـن  بگیرنـد،  قـرار  هـم  کنـار  در  خبـری  عناصـر  ایـن  گـر  ا
»مسـابقه ی سراسـری سـالانه ی دَوِش دیـروز بـه تاریـخ 30 جـوزا از سـاعت 10 تـا 12 
کابـل برگـزار شـد. دونده هـا در ایـن مسـابقه از سراسـر کشـور  در غـازی سـتدیوم شـهر 
اشـتراک کـرده بودنـد. ایـن مسـابقه هـر سـال بـرای مشـخص شـدن بهترین دونـده در 
کـه چندیـن  کشـور برگـزار می شـود. رقابـت بیـن اشـتراک کننده ها بسـیار شـدید بـود 
دونـده در مسـیر بـه زمیـن افتادنـد و سـطحی آسـیب دیدنـد. در ایـن مسـابقه احمـد 
از ولایت سـمنگان برنده مسـابقه شـد، فرید قهرمان سـال قبل، مسـابقه را باخت.« 
جـای عناصـر خبـری ممکـن در یـک خبر تفـاوت کنـد. اما اصولا بایـد یک خبر 
شـامل ایـن 6 عنصـر باشـد. هـر خبـر غیـر از داشـتن ایـن 6 عنصـر، دارای سـاختار 
اسـت که شـامل تیتـر )عنـوان(، لیـد )خاصـه ی خبـر( و متـن )شـرح و بدنـه ی خبـر( 
می شـود. معمـولا جنبـه ی هیجان انگیـزی و شـگفت برانگیزی در تهیـه ی عنـوان 

گرفتـه می شـود. خبـر درنظـر 
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تحلیل خبری 
کـه بعـد از برنامـه ی خبـری، برنامـه ی تحلیـل  حتمـا در رسـانه ها متوجـه شـده اید 
کارشناسـان دعوت می شـوند تا برخی از خبرها  خبری ارایه می شـود. در این برنامه 
گرایـش سیاسـی و... خـود  کارشـناس بنابـه  کننـد. در تحلیـل خبـری هـر  را تحلیـل 

تحلیـل متفاوتـی از یـک خبـر ارایـه می کنـد. 
خبـر معمـولا فاقـد دیـدگاه جانب دارانـه اسـت. امـا در تحلیـل خبـری نسـبت به 
ابعـاد اتفـاق خبـری، دیـدگاه ارایـه می شـود. دیدگاه هـا و ابرازنظرهـا در بـاره ی خبرهـا 

می تواننـد بـر دیـدگاه و قضـاوت افـراد جامعـه در بـاره ی یـک خبـر تاثیـر بگذارنـد. 
بنابرایـن جریان هـای سیاسـی و کارشناسـان از ابعـاد متفـاوت، اتفـاق یـک خبر 
را تحلیـل می کننـد تـا بتواننـد از اتفـاق آن خبـر، اسـتفاده ی سیاسـی، اجتماعـی و 
کـدام جریـان  کـه تحلیـل  کـرد  کیـد  کننـد. در تحلیـل خبـری نمی تـوان تا فرهنگـی 
کارشـناس درسـت اسـت؛ زیـرا مهـم در تحلیـل خبـر، چگونگـی  کـدام  سیاسـی یـا 

کارشناسـان از ابعـاد اتفـاق یـک خبـر اسـت.  اسـتدلال جریان هـای سیاسـی و 
و  خبـر  تحلیـل  کثـرا  ا می شـوند،  چـاپ  نشـریه ها  و  روزنامه هـا  در  مقالاتی کـه 
داده  قـرار  مبنـا  خبـری  و  رویـداد  خبـری،  تحلیـل  مقـالات  در  اسـتند.  رویدادهـا 
می شـود، بعـد آن رویـداد و خبـر از ابعـاد متفـاوت تحلیـل و بررسـی می شـود. معمـولا 
گـراف( اسـت. بند نخسـت اشـاره بـه موضوع  یـک تحلیـل خبـری دارای 8 بنـد )پارا
خبر اسـت. 6 بند دیگر تحلیل خبر اسـت. 2 بند آخر می تواند نتیجه گیری تحلیل 

بـه اسـاس 6 بنـد تحلیـل خبـر باشـد. 

توصیف خبری 
در توصیـف خبـری نیـز مبنـا یـک حادثه و خبر اسـت. نویسـنده ی توصیف خبری، 
گـزارش می دهـد و می نویسـد. در توصیـف خبـری  ظاهـرِ اتفـاقِ خبـر را بـا جزییـات 

چگونگـی یـک حادثـه و رویـداد بنابـه نشـانه های مـکان حادثـه توصیـف می شـود.
در توصیـف خبـری، توصیـف ادبـی و توصیـف گیاه شناسـی اسـتفاده از زبان و 
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بیـان یکـی اسـت. یعنـی از زبـان اسـتفاده ی توصیفـی صـورت می گیـرد. امـا موضوع 
توصیـف تفـاوت می کند. 

در توصیف خبری واقعیت یک حادثه و رویداد با جزییات توصیف می شود. 
در توصیـف ادبـی یـک حادثـه ی داسـتانی یـا احسـاس و عواطف یک فـرد توصیف 
گیـاه بـه جزییـات توصیـف  گیاه شناسـی ویژگی هـای یـک  می شـود. در توصیـف 
می شـود. در توصیـف ادبـی ممکـن توصیـف جنبـه ی روانـی و روحـی )درون نگری( 
گیاه شناسی توصیف به اساس واقعیت و ظاهر  کند اما در توصیف خبری و  پیدا 

حادثـه و گیـاه صـورت می گیرد. 

3- نگارش ادبی 
تفـاوت نـگارش ادبـی بـا نگارش هـای دیگـر در چگونگـی اسـتفاده از زبان اسـت. در 
نگارش هـای دیگـر معمـولا از زبـان بـرای اطاع رسـانی اسـتفاده می شـود. اسـتفاده از 
زبان و واژه ها جنبه ی مصداقی، تک معنا و بدون ابهام و تخیل دارد. یعنی توسـط 
زبـان خبـری ارایـه می شـود، اطاعـی داده می شـود و سـخنی در بـاره ی مناسـبت و 
کـه مصداق پذیـر و دارای معنـای مشـخص و  گفتـه می شـود  چیـزی در جهـان واقـع 

نسـبتا ثابـت و غیـر قابل تفسـیر و تاویل اسـت. 
اما در نگارش ادبی از زبان برای اطاع رسـانی اسـتفاده نمی شـود. زبان جنبه ی 
مصداقـی نـدارد. یعنـی واژه هـای زبـان و نـگارش ادبـی را نمی تـوان در جهـان واقـع به 
مصـداق و چیـزی ارجـاع داد. زبـان نـگارش ادبی دسـتور زبـانِ خاقِ ویژه بـه خود را 
دارد که این دسـتور زبان برای چه گفتن نه برای چگونه گفتن طراحی شـده اسـت. 
گفتـه می شـود:  گفتـن قصـد ارایـه ی اطـاع و خبـری اسـت. مثـا  منظـور از چـه 
»فریده وارد خانه شد.« منظور از چگونه گفتن این است که یک موضوع به شیوه های 
متفـاوت بیـان شـود: »وقتـی فریـده وارد اتـاق شـد، انـگار رنگ جهان و آسـمان عوض 
شـده بـود. شـور و شـعف در چهـره ی فریـده مـوج مـی زد. آن گاه خوشـایندی و شـادی 

تصـور کردنـی نـه، در فضـا احساس شـدنی و لمس شـدنی بـود. ...« 
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بنابرایـن  ادبـی تخیلـی اسـت.  نـگارش  و  زبـان  واژه هـا در  مناسـبات معنایـی 
مناسـبات معنایـی واژه هـا در متـن ادبـی تک معنـا نـه، چنـد معنـا اسـت. ابهـام و 
کـه موجـب تفسـیر و  تخیـل در مناسـبات معنایـی نـگارش و زبـان ادبـی وجـود دارد 
تاویل هـای متفـاوتِ معنـای متـن ادبـی می توانـد شـود. متـن و نـگارش ادبـی هرچـه 
خـاق، چنـد معنـا، ابهام برانگیـز، تخیل برانگیـز، قابـل تاویل و تفسـیرهای متفاوت 

باشـد، اهمیـت بیش تـر ادبـی دارد. 

پارچه ی ادبی )انشا( 
پارچـه ی ادبی کـه بـه آن قطعـه ی ادبی و انشـا نیز می گویند یادداشـت کوتـاه ادبی ای 
ایـن  می نویسـد.  موضوعـی  بـاره ی  در  را  خـود  عواطـف  و  احسـاس  فـرد  اسـت که 
موضوع هـا می تواننـد وطـن، عشـق، زندگـی، پـدر، مـادر، فرزنـد، فصل های سـال و... 

باشند. 
می گیـرد.  صـورت  نویسـندگی  تمریـن  و  مشـق  بـرای  بیش تـر  ادبـی  پارچـه ی 
کـه  از دانش آمـوزان می خواهنـد  نـگارش در دوره ی مکتـب  و  ادبیـات  معلم هـای 
پارچـه ی ادبـی ای در بهـار و... بنویسـند. منظـور مـن نیـز از یـاد کـردن پارچـه ی ادبـی 
در گونه هـای نـگارش ادبـی بـرای ایـن اسـت که بـه خواننده هـا یـادآوری شـود تـا بـرای 

نویسـندگی و تقویـت قـدرت تخیـل خـود پارچه هـای ادبـی بنویسـند. 
زیـرا نوشـتن پارچه هـای ادبـی می تواننـد ورودی به داستان نویسـی و نوشـته های 
بلند ادبی باشـند. نویسـنده در نوشـتن پارچه ی ادبی با تخیل احسـاس و عواطف 
خویـش را نسـبت بـه موضوعـی شـگوفا می کنـد، بعـد بـا تاثیرپذیـری از احسـاس و 

عواطـف خویـش در بـاره ی موضـوع می نویسـد. 

توصیف ادبی
توصیف ادبی با پارچه ی ادبی و توصیف خبری مانندی دارد. در توصیف خبری 
معمـولا اسـاس و محـور توصیف یک حادثه ی واقعی اسـت. پارچـه ی ادبی بیش تر 
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بیـان احسـاس و عواطـف نسـبت بـه یـک موضوع، مفهـوم و چیز اسـت. در پارچه ی 
ادبی نیز از توصیف اسـتفاده می شـود. اما این توصیف فقط توصیف ظاهر و برون 

نیسـت، توصیف احسـاس، عواطف، روان و درون نیز است. 
شـخصیت  یـک  داسـتانی،  حادثـه ی  یـک  ظاهـر  توصیـف  ادبـی  توصیـف 
بخش هـای  اسـت.  و...  داسـتانی  فضـای  یـک  داسـتانی،  مـکان  یـک  داسـتانی، 
از هیجان انگیـز داسـتان را توصیـف ادبـی شـکل می دهـد. نویسـنده بـا توصیـف 
اسـت که فضاهـا، مکان هـا و... داسـتان را می سـازد. توصیـف در داسـتان می توانـد 

متحـرک و روایـی یـا ثابـت و ایسـتا باشـد. 
در  فیلـم  شـخصیت  یـک  ظاهـر  اسـت که  طـوری  روایـی  و  متحـرک  توصیـف 
رفتـار آن شـخصیت نشـان داده می شـود. توصیـف ثابـت و ایسـتا طـوری اسـت که 
دوربیـن بـر بخشـی از بـدن شـخصیت از نزدیـک تمرکـز می کنـد و آن بخشـی از بـدن 

شـخصیت را نشـان می دهـد. 

داستان 
کامل ترین ژانر و نوع غالب نگارش ادبی در ادبیات جهان است. داستان  داستان 
داسـتان  دارد.  را  خـود  بـه  مخصـوص  روایـی  کلیـت  و  )پیرنـگ(  طـرح  سـاختار، 
گونه هـای متفـاوت دارد کـه داسـتانک، داسـتان کوتاه، داسـتان بلند و رمان اسـت. 
گـر داسـتانک را در نظـر نگیریـم هـر داسـتانی شـخصیت، حادثـه، سـاختار، قصـه،  ا
کـه بـه صـورت روایـی بیـان می شـود )داسـتان های پسـت  نقـل، پیرنـگ و... دارد 

کنـد(.  مـدرن می توانـد تفـاوت 
نویسنده یا نویسندگی به معنای خاص داستان نویس و داستان نویسی است. 
در تعریف داسـتان گفته شـده اسـت: »داسـتان اثری اسـت منثور و روایی که مبتنی 
کپـی و نقلـی نیسـت، بلکـه »سـاختگی«  بـر جعـل باشـد.« منظـور از واژه ی جعـل 
بـا  را  اسـت. یعنـی نویسـنده پیرنـگ، شـخصیت، حـوادث، روایـت و... داسـتان 
گفته نمی توانیم، زیرا داسـتان باید  قدرت تخیل خود می سـازد. هر اثری را داسـتان 
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بـه نثـر و روایی باشـد. 
در روایـت داسـتان معمـولا از توصیـف، نقـل و نمایـش اسـتفاده می شـود. بـه 
توصیف ادبی اشـاره شـد. منظور از نقل بیانِ پیهمِ حوادث و رویدادهای داسـتانی 
اسـت. مثـا: »احمـد کـه داخـل اتاق شـد، مبایلـی روی میز بـود، مبایل را برداشـت، 

متوجـهِ یادداشـتی شـد کـه زیـر مبایل گذاشـته شـده بـود. ...«.  
یـم. امـروز داستان نویسـان بیش تر  در داسـتان روایـت نقلـی و روایـت نمایشـی دار
گفتـه می شـود: »احمـد قهـر  از روایـت نمایشـی اسـتفاده می کننـد. در روایـت نقلـی 
شـد.« در روایـت نمایشـی قهـر بـودن در چهـره و رفتـار احمـد نشـان داده می شـود: 
»چشـمان احمد سـرخ شـده بود، گونه ها و لب هایش می لرزیدند، رگ های گردنش 

قرمـز و برجسـته شـده بودنـد، پیهـم بـا دو دسـت بـر میـز می کوبیـد. ...«. 
بـرای این کـه یـک فـرد بتوانـد بـه مرحلـه ی داستان نویسـی برسـد، لازم اسـت که 
داسـتان مطالعـه کنـد و خاطـره، پارچـه ی ادبـی و توصیـف ادبـی بنویسـد؛ بعـد وارد 
مرحلـه ی داستان نویسـی شـود. زیـرا داستان نویسـی مطالعـه، تمریـن نویسـندگی، 

تجربـه ی هنـری و خاقیـت ادبـی می خواهـد. 

4- مقاله
مقاله  نویسی در جهان معاصر از اهمیت بسیار خاصی برخوردار است. تحقیقات 
و دستاورد های علمی در هر رشته ای معمولا در مقاله ها ارایه می شوند. روزنامه ها، 
مجله هـا، رسـانه های دیـداری، شـنیداری و نوشـتاری همـه بـا مقاله و مقاله نویسـی 

تداوم می یابند. 
شـیوه ی نوشـتن مقالـه و انـواع مقالـه در بخـش روش تهیـه و تحقیـق مقالـه بـا 

نمی شـود.  یـاد  این جـا  اسـت که  شـده  ارایـه  جزییـات 
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مقدمه
در ایـن فصـل نخسـت بـه رابطـه ذوق و نـگارش اشـاره شـده اسـت، این کـه ذوق 
شـخصی در نوشـتن و نـگارش یـا درکل در نویسـندگی چـه تاثیـری دارد. مطالعـه، 
کمـک  نوشـتن  و  نـگارش  در  چقـدر  مرجـع  کتاب هـای  شـناخت  و  معلومـات 
می کنـد. یـک فـرد، معلومات و اطاعات درباره ی موضوعـی دارد اما این معلومات 
و اطاعـات را چگونـه بایـد دسـته بندی کـرده و آن را بـه نـگارش تبدیل کنـد. به این 
نیـز اشـاره می شـود کـه نویسـنده بـه کِـی می تـوان گفـت؟ تفـاوت بین کسـی که تاریخ 

یـا مقالـه ی علمـی می نویسـد بـا نویسـنده در چیسـت؟. 

اهداف کلی
هدف از ارایه ی این فصل:

گاه می شوند. 1- دانش جویان از رابطه ی ذوق و نگارش آ
2- تاثیر مطالعه و فن مطالعه را در نگارش می دانند.

3- از معلومات و اطاعات خود در نگارش می توانند استفاده کنند.
داسـتان  کسـی که  بـا  می نویسـد  و...  تاریـخ  مقالـه،  کسـی که  بیـن  تفـاوت  بـه   -4
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می شـوند. آشـنا  اسـت،  نویسـنده  و  می نویسـد 

اهداف رفتاری )عملی(
را  مـوارد  ایـن  ایـن فصـل  از مطالعـه ی  پـس  مـی رود  انتظـار  گرامـی  از دانش جویـان 

بداننـد:
1- نگارش با ذوق چه ارتباطی دارد؟

گـر ذوق داشـته باشـیم امـا مطالعـه و معلومـات نداشـته باشـیم، آیـا می توانیـم  2- ا
بنویسـم؟ رابطـه ی نـگارش بـا مطالعـه چیسـت؟

3- مطالعه ی ذوقی و مطالعه ی جدی باهم چه تفاوتی دارد؟
کتاب هـای مرجـع چگونـه در  از  اسـتند،  کتاب هـای  کتاب هـای مرجـع چـه   -4

کـرد؟ نـگارش اسـتفاده بایـد 
5- نویسـنده را تعریـف کنیـد و تفـاوت بیـن نـگارش بـه مفهـوم عـام و نویسـند گی بـه 

مفهـوم خاص در چیسـت؟
6- شـما چرا نمی نویسـید، ذوق نوشـتن ندارید یا معلومات و مطالعه ی کافی برای 

یـد؛ چـه فکر می کنید؟ به خود پاسـخ بدهید!.  نـگارش ندار

1- ذوق و نگارش
انگیـزه ی  یعنـی  می خواهـد؛  ذوق  نویسـندگی،  خصـوص  بـه  نوشـتن  و  نـگارش 
شـخصی یـا انگیزه هـای فرهنگـی و اجتماعـی نیـاز اسـت تـا ذوق افراد برای نوشـتن 
برانگیخته شود. انگیزه ها تفاوت می کند: انگیزه ها می تواند شخصی، خانوادگی، 

اجتماعـی و فرهنگـی باشـد. 
نویسـندگی  و  نوشـتن  بـرای  نیـز  ذوق  باشـد،  نداشـته  وجـود  انگیـزه ای  گـر  ا
همـه ی  اسـت.  مهـم  نـگارش  بـرای  ذوق  پـرورش  بنابرایـن  نمی شـود.  برانگیختـه 
کمـی می نویسـند یـا بـه صـورت خـاص نویسـنده  مـا سـخن می گوییـم، امـا تعـداد 

نمی کننـد. نوشـتن  تکلیـف  دچـار  را  خـود  و  نمی نویسـند  اکثریـت  می شـوند. 
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بیش تـر  نویسـندگی،  بـرای  یـا  نوشـتن  و  نـگارش  بـرای  شـخصی  انگیـزه ی 
انگیزه هـای روان شـناختی اسـت. یعنـی فـرد می خواهـد مشـهور شـود، می خواهـد 
بعـد از مـرگ نـام او بمانـد، می خواهد اندیشـه و فکرش را دیگـران بدانند، می خواهد 
کنجـکاوی اش را دربـاره ی دریافـت حقیقـت و معنـای جهـان نشـان بدهـد، درکل 

جویـای نـام اسـت. 
طبیعـی اسـت که انگیزه هـای شـخصی نیـز در مناسـبات اجتماعـی و بشـری 
شـکل می گیرند و هـر فـرد بـه نوعـی نسـبتا متفـاوت بـا اجتمـاع و مناسـبات بشـری 
کـه ایـن درگیر شـدن در چگونگـی ایجـاد انگیـزه و  تصـادم می کنـد و درگیـر  می شـود 
چگونگی ذوق او برای نوشـتن و نویسـندگی تاثیرگذار اسـت. هر فرد از نوشـتن قصد 
و منظـوری دارد. پشـت ایـن قصـد و منظـور انگیـزه یـا انگیزه هـای نهفتـه اسـت که 

ذوق او را برانگیختـه تـا بنویسـد.

2- مطالعه و نگارش
درصورتی کـه ذوق داشـته باشـیم امـا مطالعـه نداشـته باشـیم آیـا می توانیـم بنویسـیم 
یـا خـوب بنویسـیم و نویسـنده ی خوبـی شـویم؟ پاسـخ ایـن اسـت که بی مطالعـه و 
مطالعـه ی متـداوم نمی توانیـم خـوب بنویسـم یا نویسـنده ی خوبی شـویم. زیرا منبع 
کارگیری زبان  و سرچشـمه ی نوشـتن و نویسـندگی مطالعه اسـت. فهم، دانش و به 
کتاب هایی کـه خوانده ایـم.  در نوشـتن و نویسـندگی ارتبـاط می گیـرد بـه مطالعـه ی 
گـر یـک شـخص فقـط کتاب های هزار سـال قبـل را خوانده باشـد، کتاب های  ا
روزگار خـود را نخوانـده باشـد؛ هیـچ شـکی نیسـت، او بـا زبانـی خواهـد نوشـت که 
کتاب هـای هـزار سـال پیـش خواهـد بـود. فهـم و اطاعاتی کـه  ماننـد زبـان نوشـتار 
در نوشـته هایش بازتـاب می یابـد بـه فهـم و اطاعـات همـان دوره ارتبـاط خواهـد 

داشـت. 
یـم؛ مطالعـه ی متـداوم آثـار  بـرای نـگارش و نویسـندگی مـا بـه مطالعـه نیـاز دار
گذشـته و آثـار معاصـر. آثـار هـر دوره، سـبک نثـر، فهـم و اطاعاتـش تفـاوت می کنـد. 
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بنابرایـن نبایـد زندانـی سـبک نثـر، فهـم و اطاعـات یـک دوره شـویم، بایـد بکوشـیم 
بـا مطالعـه، سـبک نثـر، فهـم و اطاعـات خویش را معاصـر و نو کنیم تـا معاصربودن 
زبـان نوشـتار، فهـم و اطاعـات معاصر در نوشـتن و نگارش ما نیـز بازتاب پیدا کند. 
برای یادگیری اصول نگارش خواندن قاعده و قواعد خوب است. اما حقیقت 
ایـن اسـت که یادگیـری نـگارش ارتبـاط بـه مطالعـه و خوانـدن علـوم دارد. درسـت 
اسـت که در خوانـدن علـوم بـه صـورت مسـتقیم اصول نـگارش را یـاد نمی گیریم، اما 
با خواندن درازمدت صاحب زبان، واژگان، سـبک و ادبیات نوشـتاری مخصوص 

بـه خود می شـویم. 
یادگیـری نـگارش و دسـت یافتـن بـه یک نگارش مطلـوب با خوانـدن درازمدت 
ممکن اسـت. شـاید دسـت یافتن به نگارش مطلوب از طریق مطالعه ی درازمدت 
سـخت باشـد امـا درسـت ترین راهی کـه می توانیـم بـر نـگارش مطلـوب دسـت پیـدا 
کنیـم بـا اسـتفاده ی درازمـدت مطالعـه امکان پذیـر اسـت. ایـن مطالعـه، مطالعـه ی 
قاعـده و قواعـد و اصـول نـگارش نیسـت. منظور از مطالعه، مطالعه ی علوم اسـت. 
گـر بخواهیـد داسـتان نویس شـوید بـا خوانـدن کتـاب ره نمایـی داستان نویسـی  ا
داسـتان نویس نمی شـوید. خوانـدن کتـاب ره نمایـی داستان نویسـی بد نیسـت؛ اما 
درصورتی کـه بخواهیـد داسـتان نویس شـوید بایسـتی ده هـا داسـتان را بخوانیـد تـا 

پی رنـگ، عناصـر، تکنیـک، روایـت و زبـان داسـتان در ذهـن شـما نهادینـه شـود. 
ره نمایـی  کتـاب  خوانـدن  بـا  فقـط  را  رانندگـی  و  آب بـازی  هیچ کسـی  اصـولا 
آب بـازی و رانندگـی یـاد نمی گیـرد. کسـی که می خواهـد آب بـازی را یـاد بگیـرد، باید 
تن به آب بدهد. کسـی که می خواهد راننده شـود، باید سـر فرمان بنشـیند. بنابراین 
خواندن داسـتان مانند این اسـت که شـما وارد آب می شـوید. بعد از این که چندین 

داسـتان را خواندیـد آغـاز بـه نوشـتن داسـتان کنید. 
گـر فقـط ره نمایـی داستان نویسـی خوانـده باشـد و داسـتان نخوانـده باشـید،  ا
شـما نمی توانیـد داسـتانی بـا محتـوا و گیـرا بنویسـید. شـاید یـک داسـتان تکنیکی، 
که جنبه ی عاطفی و بشـری ندارد. اما ادبیات فراتر  اما بی عمق و بی روح بنویسـید 
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از تکنیـک، عمـق و روح عاطفـی بایـد داشـته باشـد. 
فـن مطالعـه: اطاعـات، دانـش و فهـم مـا از چهار طریـق صورت می گیرد: مشـاهده، 
تجربه، شـنیدن و مطالعه. مشـاهده، تجربه و شـنیدن در حقیقت عملی اسـت که 
از نخسـتین سـال های زندگـی آغـاز می شـود. هـر فـرد مشـاهده، شـنیدن و تجربـه 
و  زندگـی  از  و تجربـه  ایـن مشـاهده، شـنیدن  امـا هنگامـی  زندگـی دارد.  از  عامـی 
کـه دارای فکـر منظـم  جهـان، خـاص می شـود و فـرد باریک بیـن و ژرف نگـر می شـود 
و مرتـب شـود. فکـر منظـم و مرتـب نیازمنـد بـه مطالعـه اسـت، آن هـم مطالعه ای کـه 

برخـوردار از فـن مطالعـه باشـد. 
اطاعـات  مـا  عاطفـی  رفتـار  حتـا  و  فکـری  مایه هـای  معلومـات،  از  بسـیاری 
دسـت دوم و غیـر مسـتقیم اسـتند. بـه طـور مثـال، موقـع شـنیدن یـک خبـرِ شـاد یـا 
کـه آن را در یـک فیلـم یکـی از  ناشـاد از خـود وضعیـت عاطفـی ای تبـارز می دهیـم 

کـرده اسـت و مـا آن را تقلیـد می کنیـم.  شـخصیت های فیلـم اجـرا 
اطاعـات مـا نیـز دسـت دوم و غیـر مسـتقیم اسـت که از مجری هـای برنامه های 
تلویزیون، رادیو، منبریان و سـخن رانان شـنیده ایم؛ معلوم نیسـت که این اطاعات 
را آنهـا بـه صـورت مسـتقیم و دسـت اول دریافت کرده انـد یـا آنهـا نیـز ماننـد مـا ایـن 

اطاعـات را غیـر مسـتقیم دریافـت کرده انـد. 
نـدارد.  وجـود  اعتمـادی  و  اطمینـان  اطاعـات،  چنیـن  ایـن  فراهـم آوری  در 
هنگامـی می توانیـم نسـبت بـه اطاعـات خویـش اطمینـان و اعتماد کنیـم که خود 
مـا بـه طـور مسـتقیم و دسـت اول، آن را دریافـت کرده باشـیم. فراهـم آوری اطاعات 
دسـت اول و مسـتقیم ارتبـاط می گیـرد بـه مطالعـه، شـنیدن و مشـاهده ی خـود مـا. 
درصورتی کـه مطالعـه داشـته باشـیم می توانیـم نسـبت بـه اطاعـات خـود سـنجش 
و داوری داشـته باشـیم و اطاعـات خویـش را مـورد نقـد و ارزیابـی قـرار بدهیـم. در 
نتیجـه بـا اطاعـات خـود بـه تفکـر دسـت یابیـم و ایـن تفکـر را بـه نـگارش و نوشـته 

تبدیـل کنیـم.
ایـن اطاعـات بـه سـادگی و بـا مطالعـه ی سرسـری که بـرای سـرگرمی باشـد بـه 
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گرفـت و خـود را بـرای مطالعـه ی جـدی و  دسـت نمی آیـد. بایـد فـن مطالعـه را یـاد 
گونـه مطالعـه می تـوان نـام بـرد: مطالعـه بـرای سـرگرمی  کـرد. از دو  روش منـد آمـاده 
اسـت،  فیلـم  و  دیـدن سـریال  ماننـد  بـرای سـرگرمی  و مطالعـه ی جـدی. مطالعـه 
یـم امـا مطالعـه ی  می خواهیـم خـود را در اوقـات بـی کاری سـرگرم و مصـروف نگـه دار
جـدی، مطالعـه ای اسـت که بـرای قصـد و منظـور خاصـی صـورت می گیـرد. یعنـی 
کـردن اطاعـات و معلومـات، بـرای یافتـن حقیقـت و جسـت وجـو  بـرای بیش تـر 
دربـاره ی حقیقـت، بـرای تحقیـق، برای تفکر، بـرای آموختن و یادگیری دانـش و... . 

گونـه مطالعـه بـه روش نیـاز دارد: ایـن 
بایـد  کنیـم.  اتـکا  خویـش  حافظـه ی  بـه  فقـط  نبایـد  جـدی  مطالعـه ی  در   -
کنـار مـا باشـد تـا مـوارد مـورد نظـر، مطالـب و نکته هـای  کتاب چـه ی  یادداشـتی در 

کنیـم.  یادداشـت  را  و جالـب  مهـم 
کـه می توانـد  - در هنـگام مطالعـه، اندیشـه  و تفکـر نیـز بـه مـا دسـت می دهـد 
متفـاوت از برداشـت نویسـنده باشـد، بهتـر اسـت تفکـر و اندیشـه ی خـود را نیـز ثبت 

کنیـم تـا ایـن جرقه هـای فکـری مـا فرامـوش نشـوند. 
کتابـی، موضوع بنـدی شـده  گـر یادداشـت برداری های مـا هنـگام مطالعـه از  - ا
باشـد و شـناس نامه ی کتـاب در پایـان یادداشـت ثبـت شـود، بهتـر خواهـد بـود. زیرا 
بـرای یافتـن موضوع هـای متفـاوت از بیـن یادداشـت ها و اسـتفاده ی آن در هنـگام 

نوشـتن مقالـه یـا کتـاب، بـرای مـا سـاده خواهـد بود. 
- بسـیاری ها شـکایت دارنـد: همین کـه مطالعـه می کنـم سـر درد می شـوم. بـه 
کـه  کـه شـروع می کنـم خوابـم می بـرد. بـرای مطالعـه وقـت نـدارم. مطالعـه  مطالعـه 
می کنـم هیـچ برداشـتی نـدارم و چیـزی بـه یـادم نمی مانـد و... . اینهـا همـه شـکایت 
اسـتند؛ یعنـی مشـکل جدیـی نیسـتند. بـه نوعـی نادانسـته بـه خـود عـادت داده ایم 
کـه خـواب برویـم یا سـردرد شـویم. هر قدر مصروف باشـیم برای مطالعـه وقت داریم، 
یـک سـاعت مطالعـه  روزانـه  گـر  ا کنیـم،  را مدیریـت  زمـان  درصورتی کـه بخواهیـم 
بـه عـادت  وقتـی  امـا مطالعـه  بخوانیـم.  را می توانیـم  از 50 صفحـه  بیش تـر  کنیـم، 
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گـر روزانـه 50 صفحه  تبدیـل می شـود کـه روزانـه در زمـان مشـخص، مطالعـه کنیـم. ا
کنیـم، در مـاه 1500 صفحـه می شـود.   مطالعـه 

گفتـه می شـود مطالعـه می کنـم، چیـزی برداشـت نمی کنـم یـا چیـزی را  این کـه 
کـم  یـاد نمی گیـرم؛ این هـم مشـکل خاصـی نیسـت، زیـرا هنگامی کـه اطاعـات مـا 
که در اثر  کم  کم  کنیم؛  کنیم یا ذهن تحلیلی پیدا  باشـد، نمی توانیم زیاد برداشـت 
مطالعـه بـه اطاعـات ما افزوده شـد، ذهن تحلیلی پیدا می کنیم و می توانیم از متن 

برداشـت کنیـم و نسـبت بـه متـن دیـد انتقادی و تحلیلی داشـته باشـیم. 
- بنابرایـن بـا مطالعـه اسـت که بـه تفکـر و اندیشـه دسـت می یابیـم. ایـن تفکـر و 
اندیشـه باعـث می شـود کـه شـیوه ی نوشـتار و زبـان نوشـتار مـا خـاص و جـدی شـود 
گـر ذوق  کنـد. ا و موضـوع و محتـوای نوشـتار مـا عمـق، وسـعت، منطـق و فهـم پیـدا 
داشـته باشـیم امـا ایـن ذوق را بـا مطالعـه پـرورش ندهیـم و بـه ایـن ذوق بـا مطالعـه 
نویسـنده ی  یـا  نوشـت  نمی تـوان خـوب  بـا ذوق  فقـط  نبخشـیم،  و وسـعت  عمـق 

خوبـی شـد. 
- درکل، بین خواننده و متن سه گونه ارتباط می تواند برقرار شود: 

1- خواننـده خـود را می خواهـد در متـن بازتـاب بدهـد، یعنـی می خواهد متن عقاید 
و عاقـه ی او را بیـان کنـد؛ چنیـن خواننـده ای عایـق و عقایـد خـود را مقـدم بـر متـن 
می دانـد و بـه ایدیولـوژی اش پای بنـد اسـت، بـا متن گفت وگو و اسـتدلال نمی کند. 
کامـا اثـر می پذیـرد و قـدرت فاصلـه از  2- خواننـده در متـن حـل می شـود، از متـن 
متـن را نـدارد. ایـن گونـه خواننـده نیـز قـدرت، توانایـی و مهـارت گفـت وگـو بـا متن را 

ندارد.
3- خواننده متن را با هدف می خواند، بین عایق و عقاید خود به عنوان خواننده 
و متـن بـه عنـوان موضـوع، تفکیک قایل می شـود. یعنی فاصله بیـن خواننده و متن 
وجـود دارد. بنابرایـن خواننـده ارتبـاط و مناسـبت فعـال بیـن خوانـدن و متـن ایجـاد 
می کنـد کـه ایـن مناسـبت فعـال سـبب گفـت وگـو بیـن خواننـده و متن می شـود. به 
ایـن معنـا کـه گاهـی خواننـده اسـتدلال و نظرهای متـن را می پذیرد و گاهی نسـبت 
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بـه نظـر و اسـتدلال های متـن موضـع نظـری و اسـتدلالی خـود را دارد. ایـن چنیـن 
خواننـده از قبـل اطاعـات دارد. بنابرایـن ظرفیـت سـنجش و ارزیابـی دیدگاه هـای 
خـود و متـن را دارد. ایـن سـنجش و ارزیابـی اسـت که رابطه ی دو طرفـه و خاقانه ای 

بیـن خواننـده و متـن بـه وجـود می  آید. 
خواندن، شنیدن، یادگیری نقادانه و نوشتن فعال: منظور از فعال، عمل کرد متداوم 
خواندن، شنیدن، یادگیری، گفت وگو و نوشتن است. یعنی این که چگونه می توانیم 
گفت وگوکننده ی نقاد  خواننده ی خوب، شنونده ی خوب، یادگیرنده ی خوب، 

خوب و نویسنده ی خوب باشیم. 
هـدف از آمـوزش ایجـاد تفکـر انتقـادی، گفـت وگـو، هـم کاری و خاقیت اسـت. 
که به  تفکر انتقادی، گفت وگو، هم کاری و خاقیت در صورتی امکان پذیر می شود 
صورت فعال در کنار هم پرورده شـوند. اگر بخواهیم نویسـنده ی خوب و در نوشـتن 
فعال باشیم باید خواننده ی فعال، شنونده ی فعال و یادگیرنده ی نقاد فعال باشیم. 

زیرا نگارش و نوشـتن فعال به خواندن، شـنیدن و یادگیری نقاد فعال ارتباط دارد. 
کـه چگونـه می تـوان خواننـده ی فعـال، شـنونده ی فعـال،  شـاید پرسـیده شـود 
یادگیرنـده ی نقـاد فعـال و نویسـنده ی فعـال شـد؟ منظـور از خواننـده ی فعـال ایـن 
اسـت که فـرد متـدوام و بـا تمرکـز بخوانـد و در بـاره ی خواندگی هایـش بیندیشـد. بـا 
خوانـدن قـدرت یادگیـری نقـادش را بیش تـر کند و بتواند از ظرفیـت خواندن خود در 

کنـد.  گفـت وگـو اسـتفاده  نوشـتن و در 
شـنیدن نیز مثل خواندن اسـت. باید حوصله و تمرکز شـنیدن را داشـته باشیم، 
اجـازه بدهیـم دیگـران سـخن بگوینـد و به سـخنان آنها دقت و توجـه کنیم. با دقت 
و توجه از سـخنان دیگران بهره مند شـویم و با اسـتفاده از شـنیدن سـخنان دیگران، 

اندیشـه و فکر خود را بررسـی کنیم. 
کـس  یادگیـری در صورتـی ممکـن اسـت که فروتـن باشـیم و بـه همـه چـه و همـه 
واقعیـت،  و در وجـود هـر چیـزی،  کسـی  زیـرا در سـخن هـر  باشـیم،  اعتنـا داشـته 
حقیقـت و معنایـی نهفتـه اسـت که درک و دریافـت حقیقـت آنهـا نیـاز بـه دقـت و 
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اعتنـای مـا دارد. درصورتی کـه فروتنـی درک تنـوع حقیقـت و یادگیـری شـناخت را 
داشـته باشـیم، طبعـا دارای دیـدگاه انتقـادی نیـز می شـویم. 

معنـای سـخنان  و  بـه حقیقـت چیزهـا  نیسـت که  معنـا  ایـن  بـه  نقـاد  دیـدگاه 
دیگران دقت و توجه نشـود. دیدگاه نقاد به معنای این اسـت که به هرچه با دقت و 
اندیشـه توجه شـود و در باره ی هرچه با روحیه ی هم کاری گفت وگو صورت بگیرد.
گـر بتوانیـم خواننـده ی خـوب، شـنونده ی خـوب و یادگیرنـده ی خـوب باشـیم،  ا
مطلـوب  و  فعـال  نـگارش  و  نوشـتن  در  می توانیـم  خوبی هـا  ایـن  همـه ی  از  طبعـا 

کنیـم.  اسـتفاده 

3- معلومات و نگارش
اهمیـت هـر نـگارش و نوشـته، جدایـی از سـبک و جنبه هـای زیبایی شناسـانه و 
ادبـی آن ارتبـاط می گیـرد بـه اطاعـات و چگونگـی ارایـه ی اطاعات کـه در نگارش 
گـر نوشـته و نـگارش، فاقـد اطاعـات باشـد یـا اطاعـات  و نوشـته بیـان می شـود. ا
کنـد، آن نـگارش ارزش نخواهـد داشـت. بازتـاب  تکـراری و پیـش پـا افتـاده را ارایـه 

اطاعـات در نـگارش بسـتگی بـه اطاعـات نویسـنده ی نـگارش دارد. 
همـان  بـه  باشـد  داشـته  معلومـات  و  اطاعـات  نویسـنده  هرچه کـه  بنابرایـن 
انـدازه نـگارش او، اهمیـت خواهـد داشـت. البتـه ایـن نیـز مهـم اسـت که معلومـات 
و اطاعـات خویـش را در نـگارش چگونـه دسـته بندی، تنظیـم و ارایـه کنیـم کـه این 
کار، ارتبـاط بـه آمـوزش و یادگیـری شـیوه ی نـگارش می گیـرد. دسـته بندی موضـوع 
و اطاعـات نـگارش و نوشـته در عنـوان »چگونگـی دسـت بندی، تنظیـم و ارایـه ی 

معلومـات« ارایـه شـده اسـت. 

4- مرجع شناسی و نگارش 
دانش منـدان،  علمـی،  مفهـوم  دربـاره ی  کـه  می شـود  گفتـه  کتاب هـای  بـه  مرجـع 
کتاب هـای  ادیبـان، فیلسـوفان و... ارایـه شـده اسـت. بـرای بهره گیـری درسـت از 
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منبع و مرجع دو شـرط وجود دارد: شـناختن و آشـنایی شـیوه ی اسـتفاده. شناختن 
بـه ایـن معنـا که دانسـته شـود کـدام معلومـات را از کدام کتـاب باید به دسـت آورد. 
آشـنایی از شـیوه ی اسـتفاده بـه ایـن معنـا کـه کـدام مـواد و مطالب را در چـه حد، به 

گرفـت.  چـه صـورت و چگونـه از آن 
کتاب هـای مرجـع یـا بـه عبـارت اسـت یـا بـه تلخیـص یـا بـه  نقـل مطالـب از 
کامـل بایـد حفـظ شـود. در تلخیـص بایـد  مضمـون. در نقـل بـه عبـارت، امانـت 
کـه خاصـه ی پیـام و محتـوای اصلـی مخـدوش نشـود و از آن معنـای  مواظـب بـود 
یـا  خاصه نویسـی  این کـه  یعنـی  نگـردد.  حاصـل  اسـت،  متـن  مـراد  آنچـه  از  غیـر 
کسـی نیسـت.  کار هـر  خاصه کـردن یـک متـن مهـارت، دانـش و فهـم می خواهـد، 
بیـان  توانایـی  بایـد  زیـرا  دارد،  بیش تـری  دقـت  و  توجـه  بـه  نیـاز  مضمـون  بـه  نقـل 

را داشـته باشـیم.  از متـن  اسـتنباط درسـت 
کتاب هـای مرجـع مهـم اسـت. زیـرا نـگارش  در نـگارش و نوشـتن، شـناختن 
نوشـتن  در  بنابرایـن  می سـازد.  پربـار  معلومـات  و  محتـوا  نظـر  از  را  مـا  نوشـته ی  و 
کتاب هـای مرجـع و  مقاله هایی کـه منظـور آنهـا ارایـه ی معلومـات اسـت، شـناخت 

کتاب هـای مرجـع بـرای نـگارش مهـم و مفیـد اسـت.  اسـتفاده از 

چگونگی دسته بندی، تنظیم و ارایه ی نگارش 
ایـن  مـن  شـود.  رعایـت  بایـد  نـگارش  هنـگام  در  کـه  دارد  مرحله هایـی  نـگارش 

می کنـم:  آغـاز  پرسـش ها  ایـن  بـا  را  مرحله هـا 
- هـدف مـا از نوشـتن چیسـت؟ دربـاره ی چـه موضوعی می نویسـیم؟ درباره ی 
کـه می نویسـیم  گـردآوری کرده ایـم؟ سـخنی را  یـم؟ مطالـب،  موضـوع معلومـات دار
گرفته ایـم؟ فکـر  کرده ایـم، یعنـی بـرای ارایـه ی آن چارچوبـی را درنظـر  طـرح و تنظیـم 
کنیـم؟ چگونـه می توانیـم ساده نویسـی  کرده ایـم، چگونـه وحـدت موضـوع را حفـظ 
و آرایـش کام و نوشـتار را رعایـت کنیـم کـه ارتبـاط معنایـی و تناسـب زبانی داشـته 

باشد؟ 
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بـرای اجرایـی شـدن ایـن مرحله هـا نیـاز بـه اندیشـه، دقـت و تمرکـز اسـت. امـا 
اندیشه، تمرکز و دقت هنگامی ممکن است که ذهن فرد نسبتا پُر باشد و اطاعات 
کـرد. منظـور ایـن اسـت که در بـاره ی  کاری  داشـته باشـد. بـا ذهـن خالـی نمی تـوان 
موضوعی که می نویسـم بایسـتی از قبل نسـبتا اطاع و معلوماتی داشـته باشـیم، اگر 

معلوماتـی نداشـته باشـیم طبعـا آسـان نیسـت که ایـن مرحله هـا را اجرایـی کـرد. 
چـرا  و  می نویسـیم  چـه  بـرای  کـه  اسـت  ایـن  نوشـتن  در  هـدف  از  منظـور   -
می نویسـیم؛ یعنـی بـا نوشـتن بـه مسـاله ای که می خواهیـم پاسـخ بدهیم یا مسـاله ای 
کـه می خواهیـم مطـرح کنیـم، بایـد در گام نخسـت بـرای خـود مـا مشـخص شـده  را 

باشـد تـا بعـد بـا نـگارش و نوشـتن ایـن هـدف بـرای دیگـران نیـز مشـخص شـود.
کـه پـس از هـدف، بـه چگونگـی تعییـن موضـوع  - هـر نـگارش موضوعـی دارد 
می گیـرد.  شـکل  نیـز  موضـوع  شـد،  مشـخص  کـه  هـدف  یعنـی  می یابیـم،  دسـت 
تـا بـه  گـردآوری اطاعـات و معلومـات اسـت  پرداختـن بـه هـر موضوعـی نیازمنـد 
تشـریح،  را  موضـوع  یـم،  بپرداز موضـوع  بـه  بتوانیـم  اطاعـات  و  معلومـات  ارایـه ی 

کنیـم. توضیـح و تحلیـل 
چگونگـی  نـگارش(  کار  )نقشـه ی  سـخن  تنظیـم  طـرح  و  تهیـه  از  هـدف   -
طرح کـردن و پرداختـن بـه موضـوع، ارایـه و تحلیـل معلومـات برای توضیح و تشـریح 

اسـت.  موضـوع 
- منظـور از حفـظ وحـدت موضـوع این کـه دچـار حاشـیه پردازی نبایـد شـد و 
موضوع هـای متفـاوت را بـرای تکمیـل نگارش و پرکردن مطلب نباید اسـتفاده کرد. 
گـر چنیـن کنیـم موضـوع درسـت تفهیم نمی شـود و نـگارش و نوشـته، فاقد وحدت  ا

در موضوع محـوری می شـود.
اسـت.  نـگارش  دیگـر  مرحله هـای  از  نوشـتار  و  کام  آرایـش  و  ساده نویسـی   -
ساده نویسی به این معنا نیست که اشاره به نگارش پیش  پا  افتاده و معمولی باشد. 
منظـور از ساده نویسـی تسـلط بـر موضـوع، تسـلط بـر درست نویسـی و نشـانه گذاری و 
تسـلط بـر زبـان بـه روز اسـت. منظـور از تسـلط بـر زبان این اسـت که بتوان توسـط زبان 
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گر کسـی بر زبان و بر فهم موضوع تسـلط نداشـته  واضح، صریح و مسـتدل نوشـت. ا
باشـد، نمی توانـد موضوعـی را مسـتدل و قابـل فهـم بنویسـد. در صورتی کـه بـر زبـان و 
موضوع تسـلط نداشـته باشـیم، نگارش انسـجام، وضوح و ایجاز نخواهد داشـت. 
گرفتـه نشـود و رعایـت نشـود، نمی تـوان بـه نگارشـی  گـر مراحـل نـگارش درنظـر  ا
را  معلومـات  بایـد  یافـت.  دسـت  محتوایـی  و  زبانـی  نظـر  از  یک دسـت  منظـم، 
کـرد، این کـه هـر اطاعـی در جـای مناسـبی در نـگارش قـرار بگیـرد و  دسـته بندی 
مهم تـر از همـه، چگونگـی اسـتفاده از زبـان و شـیوه ی ارایـه ی موضـوع در نـگارش بـه 
شـناخت مخاطـب ارتبـاط دارد. یعنـی مخاطـب ما در چه سـطحی از دانش و فهم 
زبـان قـرار دارد؟ دقـت داشـته باشـیم چـه موضوعـی را بـرای چـه کسـی می نویسـیم!. 
پـس از دنبـال کـردن ایـن مراحـل، نگارش را عملی و اجرایی باید کرد و نوشـت. 
کـه نوشـته و تهیـه شـد،  آن چه کـه نوشـته می شـود، پیش نویـس اسـت. پیش نویـس 
سپس خوانده می شود، اصاحات لازم و بایسته ی ویرایشی از نظر زبانی، نگارشی 
و محتوایـی بـر پیش نویـس عملـی می شـود. بعـد از خوانـدن و اصـاح پیش نویـس، 
نـگارش تدویـن می شـود. منظـور از نـگارش در این جـا، مقالـه ی علمـی و پژوهشـی 
نیسـت، بلکـه یـک نـگارشِ معمـولِ روزنامـه  ای، مانند تحلیل خبـری، معرفی و نقد 

کتاب اسـت. 

نگارش و نویسندگی معماری، آبادکردن و آفریدن است
نگارش ساختن، آباد کردن، ایجاد کردن و آفریدن است. نگارش هایی که ساخته و 
آبـاد می شـوند، کار محقـق، پژوهش گـر، روزنامه نگار و... اسـت، اما نگارش هایی که 
کار نویسـنده اسـت. یعنی کسـی که داسـتان می نویسـد و  ایجاد و آفریده می شـوند، 

متـن را بـا تخیل خویش انشـا و خلق می کند. 
نگارش به عنوان ساختن و آبادکردن مانند معماری و نجاری است؛ طوری که 
در معمـاری، معمـار بـه مـواد و روش تنظیـم مـواد و روش تنظیـم کار نیـاز دارد و نجـار 
نیـز بـه مـواد و روش تنظیـم مـواد نیـاز دارد؛ محقـق، پژوهش گـر و روزنامه نـگار نیـز بـه 
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مـواد، تنظیـم مـواد و روش نـگارش نیـاز دارد. 
گر در معماری مواد، سـنگ، سـمنت، چوب، آب و... اسـت؛ مواد در نگارش  ا
گردآوری معلومات، دسـته بندی این معلومات، بعد چگونگی تنظیم  معلومات و 
کاغذ به  گذشـته به قلم و  هر دسـته ای از معلومات در جای مناسـب آن اسـت. در 
عنـوان مـواد مـادی نیـاز داشـتیم تـا ایده ای کـه در ذهـن مـا وجـود داشـت، در نـگارش 
کـه  یـم تـا معلوماتـی را  کمپیوتـر نیـاز دار کنـد و ارایـه شـود، امـا حـالا بـه  تجسـم پیـدا 
فراهـم کرده ایـم و ایـن معلومـات، ایـده اش در ذهن ما شـکل گرفته اسـت به نگارش 

تبدیل شـود. 
بنابرایـن روش تبدیـل معلومـات و ایـده بـه نـگارش در قلـم و کاغـذ و در کمپیوتر 
تفـاوت می کنـد. برخی هـا می گویند که هنگام نوشـتن در کمپیوتر راحت نیسـتند و 
نمی تواننـد خـوب تمرکـز کننـد، امـا در نوشـتن بـا قلم و کاغـذ می توانند خـوب تمرکز 
کننـد و معلومـات و ایـده شـان را بـه صـورت همه جانبـه بـه نـگارش درآورنـد. فکـر 
می کنـم ایـن مـورد مشـکل خاصـی نیسـت، بلکـه از روی عـادت اسـت. زیرا تـا هنوز 
که چند سـالی می شـود رواج پیدا  کمپیوتر  کاغذ بنویسـیم و  عادت داریم با قلم در 
کـرده اسـت؛ بـا نوشـتن در کمپیوتـر درسـت عـادت نکرده ایم. اما الزامی نیسـت که با 

کمپیوتـر بایـد بنویسـیم یـا در کاغـذ. با هـر کدام که راحت اسـتیم، بنویسـیم.
نـگارش بـه عنـوان ایجاد کـردن، کار نویسـنده اسـت. یعنـی نویسـنده در نوشـتن 
گـردآوری معلومـات و روش تحقیـق  داسـتان ماننـد محقـق و پژوهش گـر چنـدان بـه 
نیـاز نـدارد، بلکـه نویسـنده بنابـه مطالعـات قبلـی، تصـورات، احسـاس و تخیـل، 
ایـده ی ذهنـی برایـش ایجـاد می کنـد، بعـد ایـن ایـده را در ذهنـش پـرورش می دهـد 
تـا این کـه چگونگـی طـرح ارایـه ی آن را پی ریـزی می کنـد و داسـتان را می نویسـد. امـا 
بـه ایـن معنـا نیسـت که نویسـنده بی نیـاز از معلومـات و مطالعـه باشـد. نویسـندگی 
بـدون مطالعـه و معلومـات ممکـن نیسـت. منظـور ایـن بـود کـه نویسـنده داسـتان را 

ماننـد پژوهش گـر و روزنامه نـگار نمی نویسـد. 
گـر بخواهیـم نـگارش را در یک دسـته بندی عمومی ارایه کنیـم؛ نگارش به خبر  ا
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و انشـا تقسیم می شود:
و...(  تحصیلـی  پایان نامه هـای  علمـی،  )مقاله هـای  تحقیقـی  نگارش هـای   
همـه خبـر اسـتند. یعنـی معلومـات و اطاعاتـی را بـرای مـا ارایه می کننـد، موضوعی 
موضوعـی  دربـاره ی  می کننـد،  کشـف  را  حقیقتـی  می کننـد،  بررسـی  و  تحلیـل  را 
انشـا چنیـن  کننـد.  را می خواهنـد حـل  و مشـکلی  و مسـاله  روشـن گری می کننـد 
ویژگی هایی ندارد. معنای انشـا آفریدن و ایجادکردن اسـت. یعنی نگارش هایی که 
نویسـندگان بـا تخیـل خود خلق می کنند؛ مانند داسـتان، شـعر و پارچه هـای ادبی. 
گـردآوری معلومـات  بنابرایـن محقـق، پژوهش گـر و روزنامه نـگار بـه معلومـات و 
و  پژوهشـی  نگارش هـای  در  دارد.  نیـاز  معلومـات  ایـن  تنظیـم  روش  یادداشـتن  و 
تحقیقـی و روزنامه نـگاری، روش نـگارش نسـبتا رسـمی و ثابـت اسـت که هـر محقق 
انشـا  امـا در  بـا آن روش بنگارنـد.  و  بیامـوزد  را  نـگارش  بایسـتی روش  و پژوهش گـر 
روش نـگارش چنـدان از قبـل مشـخص و ثابـت نیسـت، بلکه هر نویسـنده ای روش 

کـه بـه خاقیـت نویسـنده بسـتگی دارد. ابتـکاری خـاص خـود را دارد 
ایـن  گرفـت. منظـور  یـاد  آمـوزش می تـوان  بـا  را  مقالـه  و  نـگارش تحقیـق  روش 
جلسـه های درسـی بیش تر، آموزش و یادگیری روش نگارش تحقیق و مقاله اسـت. 
اما در نگارش انشا )شعر و داستان( نمی توانیم روشی از قبل مشخص و ثابتی را به 
کسـی بیاموزانیـم کـه شـخص بـا یادگیـری آن روش داسـتان نویس و شـاعر شـود. زیـرا 
نویسـند گی بیش تـر بـه ذوق و انگیـزه شـخصی و مطالعـه ی شـعر و داسـتان بسـتگی 

دارد. 
نویسـنده و شـاعر بـا اسـتفاده از تخیـل خویـش بـرای نـگارش شـعر و داسـتان، 
دسـت بـه روش هـای ابتـکاری می زنـد. هـر نویسـنده و شـاعر خـوب می توانـد روش 
و  تحلیلـی  خبـری،  نگارش هـای  در  درحالی کـه  باشـد.  داشـته  را  خـود  خاصـی 
یـم کـه همه محققـان و پژوهش گران  تحقیقـی، روش نـگارش واحـد و مشـخصی دار

بـا آن روش می نگارنـد.  آن روش را می آموزنـد و 
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مقدمه
در ایـن فصـل بـه رابطـه ی زبـان و نـگارش پرداختـه می شـود؛ این کـه موضـوع نگارش 
نـگارش  موضـوع  ادبـی،  نـگارش  موضـوع  علمـی،  نـگارش  موضـوع  در  چیسـت؟ 
هـر  تفـاوت می کنـد.  نـگارش  زبـان  نـگارش مطبوعاتـی شـیوه ی  و  تحلیـل خبـری  

موضوعـی بـه نوعـی شـیوه ی نـگارش خـود را می طلبـد. 
بـا آن کـه در نـگارش هـر موضوعـی اسـتفاده از زبـان مشـترک اسـت، امـا شـیوه ی 
بـه کارگیـری زبـان در هـر موضـوع تفـاوت می کند. بنابراین تشـخیص این کـه از کدام 
شـیوه در نـگارش یـک موضـوع اسـتفاده کنیـم مهـم اسـت وَ مهم تر از همه شـناختِ 
گفتارهـای رسـمی و  زبـان معیـار اسـت. بایـد زبـان معیـار را بشناسـیم، در نوشـتار و 

علمـی آن را بـه کار گیریـم. 

اهداف کلی
هدف از ارایه ی این فصل:

1- دانش جویان زبان معیار و غیر معیار را می شناسند.
2- گونه های کاربرد زبان ادبی و علمی را می دانند.

3- ایـن مـورد را درک می کننـد کـه بـا تفـاوت موضـوع، شـیوه ی بـه کارگیـری زبـان نیـز 
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تفـاوت می کنـد، زیـرا هـر موضـوع، واژه هـا و اصطاحات مخصـوص به خـود را دارد.
4- زبان مهجور و متداول ادبی را می فهمند. 

اهداف رفتاری )عملی(
را  مـوارد  ایـن  ایـن فصـل  از مطالعـه ی  پـس  مـی رود  انتظـار  گرامـی  از دانش جویـان 

بداننـد:
1- تفـاوت زبـان معیـار بـا غیـر معیـار در چیسـت و چگونـه در نـگارش از زبـان معیـار 

کنند؟ اسـتفاده 
2- تفاوت زبان در گونه ی ادبی با گونه ی علمی در چیست؟

3- تفـاوت ادبـی مهجـور بـا ادبی متداول در چیسـت؟ آیا در رشـته های دیگر مانند 
فقـه و... نیـز زبان مهجور و متـداول داریم؟

4- چرا در هر موضوعی شیوه ی استفاده از زبان و نگارش تفاوت می کند؟
5- شـیوه ی ارجاعـی زبـان را در موضـوع علمـی و غیـر ارجاعـی زبـان را در موضـوع 

ادبـی تفکیـک بتواننـد؟

 انواع کاربرد زبان 
نقـش زبـان در نـگاه نخسـت، وسـیله ای اسـت بـرای افهـام و تفهیـم. امـا نقش هـای 
کـه ایـن نقش هـا عبـارت اسـتند از  غیـر از افهـام و تفهیـم و ایجـاد ارتبـاط نیـز دارد 

تکیـه گاه اندیشـه، حدیـث نفـس و بیـان احسـاس و عواطـف و ایجـاد زیبایـی. 
گـر  ا انسـان  می اندیشـیم؛  زبـان  بـا  مـا  اسـت که  معنـا  ایـن  بـه  اندیشـه  تکیـه گاه 
کـرده اسـت، ارتبـاط می گیـرد بـه داشـتن زبـان. بـدون زبـان  این همـه تولیـد اندیشـه 

کـرد و توسـعه بخشـید.  نمی شـد  اندیشـه خویـش را مرتـب و منظـم 
کـه از خـود و از احساسـات دورنـی خویـش سـخن  حدیـث نفـس بـه ایـن معنـا 

می گوییـم. 
ایجـاد زیبایـی بـه شـیوه ی بیـان و چگونگـی ارایـه ی بیان هـای هنـری و ادبـی 
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می گیـرد. ارتبـاط 
گـذر زمـان و تحـولات و تغییـرات اجتماعـی، دچـار   زبـان ثابـت نمی مانـد، در 
تغییـر می شـود. از طـرف دیگـر یـک زبـان لهجه هـا و شـیوه های متفـاوت خـود را دارد 
کاربرد دارد. در ضمن هنگامی که از زبان در نوشتار  که هر لهجه و شیوه در محلی، 

اسـتفاده می کنیـم، نیـز زبـان انـواع کاربرد خـود را دارد: 
کاربـرد زبـان اسـت که بایسـتی  گونـه ی علمـی دو شـیوه ی مهـم  گونـه ی ادبـی و 
گـر گونه ی علمی را به شـیوه ی  ایـن تفـاوت در گونـه ی علمـی و ادبـی رعایـت شـود. ا
هنـری و ادبـی ارایـه کنیـم، زبـان از گونـه ی کاربـرد علمـی، تخصصـی و حرفـه ای کـه 

هـر رشـته ی علـم، زبـان حرفـه ای خـود را دارد، دور می شـود.
زبان چیسـت؟ در تعریف زبان گفته اند: »زبان دسـت گاهی از نشـانه های اختیاری 

کار می رود.«  و قراردادی اسـت که برای ارتباط انسـانی به 
ارتبـاط  نشـانه،  دسـت گاه،  از:  عبارت انـد  تعریـف  ایـن  مهـم  شـاخصه ی  سـه 

اینهـا پرداختـه می شـود: یـک  بررسـی هـر  بـه  انسـانی. 
دسـت گاه: زبـان دسـت گاهی نظام یافتـه و شـبکه ای درهـم بافته از روابط میـان آواها 
و واژه هـا اسـت. ایـن نظام یافتگـی در ذات زبـان نهفتـه اسـت. زبـان آواهـا، واژه هـا و 
یـادی دارد امـا قاعدهـای محـدودی اسـتند کـه آواهـا را تولیـد و ترکیـب  جمله هـای ز
می کننـد، واژه هـا و جمله هـا را می سـازند. بنابرایـن زبان ها با اسـتفاده از قاعده های 
محـدود، بی نهایـت واژه و جملـه تولیـد می کننـد. سـخن از دسـتور زبـان در واقـع 
سـخن از شـناخت همیـن قاعده هـای محـدود زبـان اسـت که واژه هـا و جمله هـا را 

می سـازند. 
کارکـرد نشـانه ایـن  نشـانه: هـر واژه در زبـان یـک نشـانه اسـت. نخسـتین منظـور از 
اسـت که بتوانـد بـه غیـر از خـود اشـاره کنـد و ارجـاع دهـد. مثـا عامـت قرمز یا سـرخ 
کـه وجـود  یـک نشـانه اسـت. ایـن عامـت بـه مفهومـی غیـر از خـود اشـاره می کنـد 

خطـر اسـت. 
هـر نشـانه بـه برداشـت سوسـور دو بخـش دارد کـه دال و مدلـول اسـت. دال لفظ 
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شـنیداری یـا صـورت نوشـتاری واژه اسـت، مدلـول معنـای مفهومی یـا ارجاعی دال 
اسـت. کارکـرد دال و مدلـول باهـم یـک نشـانه یا یـک واژه را می سـازد. 

چگونگی شـکل گیری نشـانه ها قراردادی و اختیاری اسـت. منظور از قراردادی 
ایـن اسـت، مـا در زبـان فارسـی قـرارداد کرده ایـم جانورانـی را کـه پـر دارنـد یـا می پرنـد، 
پرنـده بگوییـم. این کـه چـرا قـرارداد کرده ایـم چنیـن جانورانـی را پرنـده بگوییم معلوم 
گاه شـکل گرفته اند  نیسـت. زیرا قرارداد نشـانه های زبانی معمولا به صورت ناخودآ

و همگانی شـده اند و باهم ارتباطات پیچیده-پیوسـته ای دارند. 
اختیـاری بـه ایـن معنـا اسـت، این کـه مـا در زبـان فارسـی بـه جانورانـی پرنـده 
می گوییـم هیـچ رابطـه ی ذاتـی ای بیـن واژه ی پرنـده بـا ایـن جانـوران وجـود نـدارد. 
بنابـه مناسـبات زبانـی و فرهنگی ای کـه مـا نمی دانیـم، هزاران سـال پیـش این رابطه 
بیـن واژه ی پرنـده و جانورانـی بنـام پرنـده برقـرار شـده اسـت. درحالی کـه احتمـال 
یـادی وجـود داشـت که ایـن جانـوران را پرنده نـه، نام دیگری بگذارند؛ مثـا »ررنده«  ز
گـر  نـام بگذارنـد. امـا فعـا در زبـان فارسـی ررنـده معنـا نـدارد، واژه و نشـانه نیسـت. ا
قـراردادی بـه صـورت اختیـاری شـکل بگیـرد کـه نام چیـزی ررنـده گفته شـود؛ ررنده 

اعتبـار و حیثیـت یـک واژه و یـک نشـانه را پیـدا می کنـد. 
و  احساسـی  و  عاطفـی  مصداقـی،  ارجاعـی،  کارکـردی،  نشـانه ها  معنـای 
کارکـردی دارد.  تخصصـی اسـتند. یـک واژه )نشـانه( در درون یـک جملـه معنـای 
مثـا گل بـرون از جملـه معنـای مصداقـی و ارجاعـی می توانـد داشـته باشـد. یعنـی 
گفتـه می شـود. واژه ی گل  گیـاه گل  واژه ی گل در جهـان مصـداق دارد. بـه نوعـی از 
که اشـاره به غیر از خود، معنای ارجاعی واژه ی  به چیزی غیر از خود اشـاره می کند 
گل اسـت. اما واژه ی گل در یک جمله می تواند معنای کارکردی داشـته باشـد: گل 
خندیده وارد خانه شـد. گل در این جمله بنابه کارکرد خود، نام یک انسـان اسـت، 
فاعل و نهاد جمله است. واژه ی گل برای افراد بنابه مناسبات و تجربه ی زیسته ی 
گـر مـردی گلـی را به خانمی داده اسـت،  افـراد معناهـای عاطفـی و احساسـی دارد. ا
خانم گل را نپذیرفته است، برای این مرد شنیدن و خواندن واژه ی گل و دیدن گل 
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گـر گلـی را بـه مـردی مورد  معنـای احساسـی و عاطفـی ویـژه بـه خـود را دارد. امـا زنـی ا
عاقـه اش داده اسـت، مـرد گل را پذیرفتـه اسـت؛ پـس از آن زندگـی عاطفـی ایـن دو 
فـرد آغـاز شـده اسـت؛ بنابرایـن شـنیدن و خوانـدن واژه ی گل و دیـدن گل بـرای ایـن 
گل ایـن  بانـو معنـای احساسـی و عاطفـی ویـژه بـه خـود را دارد. معنـای تخصصـی 
گیاه شناس و... معنای مختص به خود را دارد.  گل فروش، برای  گل برای  است که 
و  ارتباطـات  و پیچیده تریـن  انسـان جانـوری اسـت که بیش تریـن  انسـانی:  ارتبـاط 
هم کاری را نسبت به هر جانوری با هم دارند. عنصری که این ارتباطات و هم کاری 
را ممکن سـاخته اسـت، زبان اسـت. بنابراین کارکرد زبان کارکرد ارتباطی اسـت که 
در مرکـز مناسـبات معنایـی، فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی و آموزشـی زندگـی بشـر 

قـرار دارد. 
بـه کارگیـری زبـان در گفتـار و نوشـتار قاعـده و قواعـد خـود را دارد. بنابرایـن برای 
گاه بـودن  اسـتفاده ی مناسـب و پویـا از زبـان در گفتـار و نوشـتار نیـاز بـه یادگیـری و آ
گفتـاری و نوشـتاری اسـت. اگرچـه انسـان بـرای یادگیـری  از قاعـده و قواعـد زبـان 
و  خانوادگـی  مناسـبات  در  کـه  دارد  طبیعـی  شـعور  زبـان،  گفتـاری  اسـتفاده ی  و 
کاربـرد زبـان را یـاد می گیـرد. مثـا هیـچ فـردی نمی گویـد: »آب پلنـگ را  اجتماعـی 

نوشـید. پلنـگ آب را بـرد.« می گویـد: »پلنـگ آب نوشـید. آب پلنـگ را بـرد.« 
یادگیـری و اسـتفاده از زبـان بـه صـورت معمـول، چنـدان ارتباطـی بـه تحصیـل 
کـه سـواد داشـته باشـند یانـه از زبـان اسـتفاده می تواننـد. امـا افـراد  نـدارد. انسـان ها 
بـا سـواد و تحصیل کـرده از زبـان اسـتفاده ی اختصاصی تـر می کننـد. یکـی از ایـن 
اسـتفاده های اختصاصـی از زبـان اسـتفاده از زبـان در نـگارش اسـت. همـه، چـه بـا 
سـواد و بی سـواد توسـط زبـان می اندیشـیم امـا افـراد بـا سـواد و دانش منـد توسـط زبان 
اندیشه را به نگارش و نوشتار تبدیل می کنند و با نوشتار منظم، منطقی و مستدل 

می اندیشـند. 
هـر زبانـی عرصـه ی فرهنگـی، فکـری و معرفتـی خـود را دارد. برخـی از زبان هـا از 
نظر مناسـبات فرهنگی محدود و برخی از زبان ها گسـترده اسـتند. این محدودیت 
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و گسـتردگی مناسـبات زبان ها به پیشـینه ی تاریخی، فرهنگی، شـمار گویشـوران و 
جایـگاه علمـی و سیاسـی زبان هـا در جهـان، ارتباط دارد. بنابراین هر زبانی به شـما 
کـه از نظـر معرفتـی و فرهنگـی ایـن جهـان بـا جهـان زبـان  جهانـی را عرضـه می کنـد 

دیگر، نسـبتا تفـاوت دارد. 
زبـان دم دسـت ترین ابـزار انسـان اسـت که انسـان از آن در عرصه هـای متفـاوت، 
اسـتفاده های متفـاوت می کنـد. زبـان بزرگ تریـن منبع اسـتفاده برای انسـان اسـت. 
خاسـتگاه قـدرت، چگونگـی تسـلط بـر منابـع و اسـتفاده از منابـع اسـت. از این نظر 
کـه زبـان بزرگ تریـن منبـع قابـل اسـتفاده بـرای انسـان اسـت؛ بنابرایـن زبـان قـدرت 
گفتار و نگارش از قدرت زبان برای موثریت  است. با چگونگی استفاده از زبان در 

در مناسـبات فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی جامعه اسـتفاده کنید. 

زبان معیار
کشـورها معمـولا چندزبانـه اسـتند. بنابرایـن از بیـن زبان هـا یـک یـا چنـد زبـان، زبان 
رسـمی اسـتند. در کشـور مـا بیش تـر از 32 زبـان وجـود دارد امـا دو زبـان، زبان رسـمی 
کشـور اسـت که زبـان پارسـی دری و پشـتو اسـت. بنابرایـن مـردم بـه همیـن دو زبـان 
انجـام می دهنـد،  کتـاب می نویسـند، سـخن رانی های علمـی  درس می خواننـد، 
مکتوب و عرایض شـان را می نویسـند. زبان رسـمی همان زبان معیار اسـت که زبان 

کتابـت و نوشـتار نیز اسـت. 
زبان معیار را این گونه می توان تعریف کرد: 

رایـج در  از لهجه هـای محلـی و اجتماعـی  فراتـر  زبانـی اسـت که  »زبـان معیـار 
یـک کشـور قـرار دارد و وسـیله ی ارتبـاط اجتماعـی، علمـی و ادبی کسـانی اسـت که 
ممکن اسـت در شـرایط دیگر به لهجه های محلی و اجتماعی خاص خود سـخن 
گفتارهـای رسـمی  بگوینـد. زبـان معیـار معمـولا زبـان درس خوانده هـا اسـت که در 
از زبـان معیـار اسـتفاده می شـود. زبـان معیـار زبانـی اسـت  و علمـی و در نوشـتار 
گویندگـی و  تثبیت شـده و دارای اصـول و هنجارهـای اسـت که رعایـت آنهـا بـرای 
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نـگارش الزامـی اسـت.« 
زبـان معیـار مرحلـه ی تدویـن و تثبیـت دارد. زبان هایـی بـه زبـان معیـار تبدیـل 
می شـوند یـا اعتبـار زبـان معیـار را پیدا  می کنند که در گام نخسـت، نظام نوشـتاری 
و خـط داشـته  باشـند؛ بعـد بـه ایـن زبـان کتابـت صـورت گرفتـه باشـد، از پشـتوانه ی 
علمـی و ادبـی برخـوردار باشـد؛ یعنـی کتاب هـای علمـی و ادبی به این زبان نوشـته 
شـده  باشـد. پس از این مراحل اسـت که زبان به عنوان زبان معیار تثبیت و تدوین 

می شـود؛ در غیـر آن نمی تـوان آن زبـان را زبـان معیـار گفـت. 
از هـزار سـال  زبـان معیـار در افغانسـتان اسـت؛ بیش تـر  کـه  زبـان پارسـی دری 
کتابـت اسـت و از پشـتوانه ی علمـی و ادبـی در سـطح  کـه دارای خـط و  می شـود 
پارسـی دری  زبـان  تدویـن  و  تثبیـت  مرحلـه ی  اسـت.  برخـوردار  و جهـان  منطقـه 
کشـور:  بـه عنـوان زبـان معیـار از قـرن 3 و 4 هــ. ق. آغـاز می شـود و تـا امـروز در سـه 

دارد.  ادامـه  افغانسـتان  و  ایـران  تاجیکسـتان، 

زبان نوشتار و گفتار
گفتـار بسـیار نزدیـک  رابطـه بیـن زبـان نوشـتار )نوشـتار معیـاری( بـا زبـان معیـاری 
اسـت؛ یعنـی مـا بـا زبـان معیـار می نویسـم. امـا بـا این هـم بیـن زبـان گفتـار و نوشـتار، 
گفتـاری بوده انـد. چنـد  تفاوت هایـی وجـود دارنـد. زبان هـا در آغـاز همـه زبان هـای 
هـزار سـال پیـش نوشـتار و خـط اختـراع شـد. بنابرایـن تعـدادی از زبان هـا زبان هـای 
نوشـتاری شـدند. هنـوز زبان هایـی وجـود دارند که صورت نوشـتاری و خـط ندارند؛ 
گفتـار، زبانـی نیسـت که نوشـتار و  گفتـاری اسـتند. امـا این جـا منظـور از  فقـط زبـان 
خـط نداشـته باشـد. منظـور از گفتار، اسـتفاده ی گفتـاری از زبانی اسـت که صورت 

نوشـتار و خـط نیـز دارد. 
گفتـار  از  اسـتفاده  در  دارنـد،  خـط  و  نوشـتاری  صـورت  وصفی کـه  بـا  زبان هـا 
کـه از زبـان اسـتفاده ی  کارکـردِ نسـبتا متفاوتـی دارنـد. هنگامـی  و نوشـتار، صـورتِ 
گـر این اسـتفاده از زبـان طبق زبان معیار نیز باشـد،  گفتـاری صـورت می گیـرد، حتـا ا
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کلمه هـا مکمـل تلفـظ نشـوند، بلکـه نیمـه تلفـظ شـوند و از قاعـده و قواعـد  ممکـن 
دسـتور زبان آن چنان که در نوشـتار رعایت می شـود، در زبان گفتار معیاری رعایت 
کلمه ها مکمل نوشته می شوند و هنگامی خواندن، مکمل  نشود. در زبان نوشتار، 
تلفظ می شـوند. در نوشـتار قاعده و قواعد دسـتور زبان و خط نیز رعایت  می شـوند. 

 گونه ی ادبی زبان نوشتار
گونـه ی شـعر، نثـر و نظـم. در  گونـه می توانـد باشـد:  گونـه ی ادبـی زبـان نوشـتار سـه 
گونـه ی ادبـی زبـان نوشـتار، واژه ها چند معنا اسـتند، جمله ها چنـدان جنبه خبری 
ندارنـد، بیش تـر بـار عاطفـی، احساسـی و تخیلـی دارنـد. گونـه ی ادبـی زبـان نوشـتار 
گونـه ی ادبـی زبـان نوشـتار،  بـر افـراد از نظـر احساسـی و عاطفـی تاثیـر می گـذارد. در 

احسـاس، عواطـف و تخیـل شـاعر و نویسـنده، نقـش اساسـی دارد. 
زبـان ایـن سـه گونـه ی ادبـی را در گفتـار نیـز دارد. این جـا منظـور از گونـه ی ادبـی 

کیـد بـر گونـه ی ادبـی زبان نوشـتار شـد.  زبـان نوشـتار اسـت؛ بنابرایـن تا
گونـه ی شـعر و نظـم در بعضـی از مـوارد بـا زبـان سـنتی و  گونـه ی ادبـی بـه ویـژه 
گونه هـای ادبـی دوره هـای قبـل رابطـه دارد. تعـدادی از واژه هـا و ترکیب هـای هنری و 
تصویـری اش را از گذشـته ی ادبـی تقلیـد می کنـد. یعنی گونه ی ادبی به ویژه شـعر و 

نظـم حافظـه ی ارتجاعـی و عقب گـرا دارد. 
گرفتـار حافظـه ی  گـر نسـبت بـه ایـن حافظـه ی ادبـی شـعر انتقـاد نشـود، شـعر  ا
ارتجاعـی و عقب گـرا می مانـد. امـا در گونـه ی نثر به ویژه در داسـتان، از صورت های 
قدیمـی اسـتفاده نمی شـود و بیش تـر هم سـو بـا زبـان معیـار یـا زبـان متـداول اسـت. 
البتـه در داسـتان، داسـتان نویس از شـیوه های متفـاوت زبانـی اسـتفاده می کنـد. 
یعنی داسـتان نویس برای هر شـخصیت در داسـتان بنابه شـغل، سـطح اجتماعی 

و... زبانـی درخـور شـخصیت داسـتانی را انتخـاب می کنـد. 
بهتـر اسـت در گونـه ی شـعر، نظـم و نثـر )گونـه ی ادبـی( نیز زبـان معیـار و متداول 
از  ادبـی  گونـه ی  و  می شـود  کهنه گرایـی  دچـار  شـعر،  زبـان  گرنـه  ا رعایت کـرد،  را 
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رویکردهـای معاصـر زبـان و اجتمـاع عقـب می مانـد. شـاعر و ناظم تـا در روزگار خود 
باشـد، بی آن کـه بدانـد چنـد قـرن قبـل از روزگار خـود اسـت و احسـاس و عواطـف 
و عواطـف  و احسـاس  زبـان  بـا  و  بیـان می کنـد  گذشـتگان  زبـان  بـا  را  گذشـتگان 
یـاد داریم که  روزگارش هیـچ ارتباطـی نـدارد. مـا در افغانسـتان از ایـن گونه شـاعران ز

گرفتـار زبـان و شـیوه ی بیـان پیشـینان اسـتند. 
کیـد اسـت که در گونـه ی ادبـی زبـان نوشـتار هرچـه از زبـان اسـتفاده ی  لازم بـه تا
چنـد معنـا، نمادیـن، تداعی برانگیـز، عاطفـی، احساسـی، طنـزی، ایهام برانگیـز، 
ابهام برانگیـز، تاویل پذیـر، تفسـیرپذیر، کنایـی، تمثیلـی، اسـتعاری و خیالـی شـود، 
گونـه ی ادبـی زبـان نوشـتار اهمیـت و جایـگاه ادبـی پیـدا می کنـد.  بـه همـان انـدازه 
گونـه ی ادبـی زبـان حتـا از دسـتور زبـان نیـز اسـتفاده ی خـاق صـورت  در ضمـن در 
می گیـرد. یعنـی بـا قاعـده و قواعـد دسـتور زبـان بنابـه هـدف ادبـی، بـازی صـورت 

می گیـرد. زیـرا ایـن بـازی بـه معنـاداری ادبـی زبـان می انجامـد. 

گونه ی علمی زبان نوشتار 
زبـان در نوشـتار علمـی و پژوهشـی جنبه ی اطاع رسـانی دارد. از ایـن رو باید جدی، 
برهانـی، اثباتـی و اسـتوار بـر منطق اسـتدلالی باشـد. کاربرد زبان ادبـی و جمله های 
می کاهـد.  پژوهـش  زبـان  رسـانگی  از  اسـتعاری  و  کنایـی  احساسـی،  عاطفـی، 
اسـتفاده از طعنـه، طنـز، سـخنان دو پهلـو، ایهـام و ابهـام در مقالـه ی تحقیقـی نـه 
تنهـا پسـندیده نیسـت، بلکـه ویران گـر نیـز اسـت. زیـرا زبـان مبهـم و دارای ایهـام و 

تفسـیر پذیر، باعـث بدفهمـی در نظریـه ی علمـی و دسـتاورد پژوهـش می شـود. 
سـبک و شـیوه ی نوشـتار علمـی، رسـمی اسـت نـه محـاوره ای. درحالی کـه در 
گونـه ی ادبـی بـه ویـژه در داسـتان از زبـان محـاوره می تـوان اسـتفاده کرد. نوشـته ی 
گفتمـان تخصصـی و حرفـه ای ویـژه بـه خـود بـه تحریـر درآیـد.  علمـی بایـد در درون 
گفتمـان  بنابرایـن واژه هـای انتخابـی بـرای مقالـه ی علمـی بایـد متعلـق بـه همـان 
سـخنان  بـازاری،  و  کوچـه  عبـارات  باشـد.  علمـی  رشـته ی  همـان  و  تخصصـی 
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محـاوره ای و خودمانـی، شـان نوشـتار علمـی را پاییـن مـی آورد. 
دارای  اسـت که  رفتـه  و  شسـته  و  پـرورده  صریـح،  زبـان  علمـی  گونـه ی  زبـان 
کلمـه ای  کاربـرد معانـی اسـت. یعنـی هـر لفظـه و  صراحـت و وضاحـت الفـاظ در 
دارای یـک مدلـول، یـک مصـداق و یـک معنـا می باشـد. معنـای کلمـه و عبارت هـا 
مسـتدل،  کوتـاه،  علمـی  گونـه ی  زبـان  در  جمله هـا  اسـت.  مشـخص  و  محـدود 
مصداقـی و ارجاعـی اسـت. بهتـر اسـت قاعـده و وقواعـد معمـول دسـتور زبـان در 
نوشـتار گونـه ی علمـی رعایـت شـود. یعنی جای نهـاد و گزاره ی جمله ها مشـخص 
باشـد. درسـت نیسـت که جـای عناصـر دسـتوری زبـان بـه ویـژه نهـاد و گـزاره عـوض 

شـود. 
در زبـان گونـه ی علمـی واژه های قدیمی و کلیشـه ای داریم از جمله در رشـته ی 
کثـر  حقـوق و فقـه و... ایـن واژه هـا بیش تـر اصطاحـات فقهـی و حقوقـی اسـتند کـه ا
گونـه ی علمـی مـا واژه هـای عربـی اسـتند. امـا امـروز تعـدادی از  ایـن واژه هـا در زبـان 
ایـن اصطاحـات درحـال تغییـر اسـتند و بـه جـای آنهـا بـه ویـژه در علـم حقـوق از 

گرفتـه می شـوند.  کار  اصطاحاتی کـه در زبان هـای اروپایـی  معمـول اسـتند، 
بایـد عـرض کـرد کـه زبـان رسـمی فقهـی و حقوقی ما به ویـژه در قضا و سـارنوالی 
بسـیار کلیشـه ای با کاربرد واژه ها و اصطاحات مهجور اسـت که دانسـتن آنها برای 
مـردم مشـکل اسـت. بنابرایـن بهتـر اسـت در زبـان رسـمی فقهـی و حقوقـی در قضـا 
گزاره هـای حقوقـی و  و سـارنوالی تجدیدنظـر صـورت بگیـرد تـا واژه هـا، عبارت هـا و 

قضایـی هم سـو بـا زبـان متـداول و معیـار ارایه شـوند. 



فصل چهارم )رابطه ی نگارش و دستور زبان(

مقدمه 
در ایـن فصـل بـه رابطـه ی نـگارش و دسـتور زبـان پرداختـه شـده اسـت. نـگارش بـه 
که نگارش یک مقاله به ویژه  صورت گسترده از زبان استفاده می کند. به این معنا 
یـک متـن ادبـی ماننـد مجسـمه اسـت؛ طوری کـه یـک تندیس سـاز )مجسمه سـاز( 
تندیـس را بـا قاعـده و قواعـد از درون سـنگ بیـرون می کنـد، نویسـنده نیـز یـک متـن 

ادبـی را از دل یـا از درون زبـان بیـرون می کنـد. 
کـه بـه ایـن قاعـده و قواعـد  اسـتفاده از زبـان قاعـده و قواعـد ویـژه بـه خـود را دارد 
بـه آشـنایی  گفتـه می شـود. در نـگارش و در درک معنـای متـن نیـاز  دسـتور زبـان 
دسـتور زبان اسـت. کوشـش شده اسـت که رابطه ی نگارش با دستور زبان در سطح 

گـراف( نشـان داده شـود.  عبارت نویسـی، جمله نویسـی و بندنوشـت )پارا
بـرای نوشـتن مقالـه و متـن و بـرای تجزیه و تحلیل معنای متـن و مقاله ای، درک 

رابطه ی نگارش و دسـتور زبان بسـیار مهم و با اهمیت اسـت. 

اهداف کلی 
هدف از ارایه ی کلی این فصل: 

1- دانش جویان جایگاه دستور زبان را در نگارش می دانند.
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2- جایگاه جمله را در نگارش می دانند. 
3- می دانند که جمله های ناخوش ساخت موجب ابهام در نگارش می شود. 

4- جایگاه بندنوشت )پاراگراف( را در نگارش می دانند. 

اهداف رفتاری )عملی(
را  مـوارد  ایـن  ایـن فصـل  از مطالعـه ی  پـس  مـی رود  انتظـار  گرامـی  از دانش جویـان 

بداننـد:
1- چرا دستور زبان را در نگارش رعایت باید کرد؟

2- قاعده ی دستوری جمله در زبان فارسی چیست؟
کار برد؟ 3- اجزای سخن را چگونه در نگارش جمله در جای مناسب به 

4- اهمیت به کارگیری جای مناسب نهاد و گزاره در نگارش جمله چیست؟
5- ضرورت استفاده از جمله های ساده و مرکب در نگارش چیست؟

6- اهمیت بندنوشت )پاراگراف( در نگارش چیست؟
7- جمله ی اصلی و جمله های توضیحی در بندنوشت چه نقشی دارند؟ 

دستور زبان و نگارش 
زبـان نظـام اسـت. طوری کـه نظـام عناصـر و اجـزا دارد، زبـان نیـز عناصـر و اجـزا دارد. 
کار علـم زبان شناسـی اسـت. پرداختـن  پرداختـن عمومـی بـه ایـن عناصـر و اجـزا 
کار دسـتور زبـان اسـت. »دسـتور زبـان مطالعـه،  مشـخص تر بـه ایـن عناصـر و اجـزا 
توضیـح، تشـریح و بررسـی علمـی چگونگـی ارتبـاط اجـزا و عناصـر زبـان اسـت.« 
کـه  دسـتور زبـان، اجـزا و عناصـر زبـان را در چهـار مـورد مـورد مطالعـه قـرار می دهـد 

و معناشناسـی.  واژه شناسـی، جمله شناسـی  آواشناسـی،  از:  عبارت انـد 
در تعریـف سـنتی دسـتور زبـان گفتـه می شـود: »دسـتور زبـان عبـارت از درسـت 
خواندن، درسـت نوشـتن و درسـت سـخن گفتن اسـت.« رابطه ی نگارش با دسـتور 
زبـان چنـدان ارتباطـی بـه ایـن تعریـف دسـتور زبـان نـدارد کـه دسـتور زبـان را مطالعه 
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زبـان  بـا دسـتور  نـگارش  رابطـه ی  زیـرا  زبـان می دانـد.  بررسـی سـاختمان علمـی  و 
رابطـه ی تجویـزی و یادگیـری اسـت.

بنابرایـن رابطـه ی نـگارش بـا دسـتور زبـان در »درسـت نوشـتن« اسـت. بـه ایـن 
کـه چگونـه درک درسـتی از دسـتور زبـان داشـته باشـیم تـا بتوانیـم از دسـتور  معنـا 
گـر اجـزا و عناصـر  کنـم. طبعـا ا زبـان در نـگارش مطلـوب، خـوب و مفیـد اسـتفاده 
کار ببریم، جمله های ناخوش سـاخت و بندنوشـت  زبان را در نگارش نادرسـت به 
و  را دچـار مشـکل معنایـی  کـه متـن  )پاراگراف( هـای بدریخـت نوشـته می شـوند 

می کننـد.  نگارشـی 
از این نظر، نگارش با دسـتور زبان یا به طور مشـخص تر با نحو )جمله شناسـی( 
کنـار هـم قرارگیـری واژه هـا و  ارتبـاط دارد. نـگارش بـا جملـه آغـاز می شـود. جملـه، 
کلمه هـا و عبارت هـا اسـت.  عبارت هـا نیسـت؛ جملـه ارتبـاط نحـوی و منطقـی 
درصورتی کـه  اسـت.  جمله هـا  منطقـی  و  نحـوی  ارتبـاط  جملـه،  از  فراتـر  نـگارش 
نیـز دچـار مشـکل  اجـزای جملـه دچـار مشـکل نحـوی و منطقـی باشـد، نـگارش 
نحـوی و منطقـی می شـود. منظـور از رابطـه ی نحـوی ایـن اسـت که فاعـل و فعـل و 
سـایر اجـزای جملـه یـا سـخن بـا هـم مطابقت داشـته باشـند. منظـور از منطقـی این 

اسـت که از نظـر عقـل و منطـق جملـه دارای معنـا و پیـام باشـد.

جایگاه عبارت )گروه( در نگارش
گفتـه نشـد؟ واژه هـا در  شـاید پرسـیده شـود چـرا از جایـگاه واژه در نـگارش سـخن 
نـگارش بـه صورت مسـتقل جایگاهـی ندارند. زیرا هر واژه در بافـت عبارتی )گروه( و 
در مناسبت با عبارت های دیگر در جمله نقش فاعلی، قیدی، صفتی، مفعولی، 

فعلـی و... دارنـد. بنابرایـن عبـارت را می تـوان واحـد نحـوی در جمله دانسـت. 
هـر واحـد نحـوی قاعـده و قواعـد نگارشـی دارد. مثـا در زبـان فارسـی چنـدان 
معمـول نیسـت »زیبـا درخـت، زیبـا زندگی و زیبا سـنگ« گفته شـود. باید »درخت 
زیبـا، زندگـی زیبـا و سـنگ زیبا« گفـت. هر کدام اینها یک عبارت اسـتند. عبارت 
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را می تـوان دو یـا چنـد واژه دانسـت که باهـم رابطـه ی نحـوی دارنـد. 
یـم کـه کلمه ی سـاده ماننـد »پدر«، سـاخته مانند »هم سـر« و  سـه گونـه کلمـه دار
آمیخته مانند »مهمان خانه« اسـت. مهمان خانه از دو واژه سـاخته شـده اسـت. اما 
عبـارت نیسـت، زیـرا با هم ترکیب شـده اند. واژه های عبـارت باهم رابطه ی ترکیبی 
)صرفـی( ندارنـد، رابطـه ی نحـوی دارنـد و یـک واحد دسـتوری انـد. »مهمان خانه ی 

قشـنگ« یک عبارت اسـت.
»احمـد شـوخ صبـح شـنبه از مهمان خانه ی قشـنگ خـود خندیده برون شـد.« 
»احمـد شـوخ« عبـارت اسـمی، »صبـح شـنبه« عبـارت قیـدی، »از مهمان خانـه ی 
اسـت.  فعلـی  عبـارت  شـد«  بـرون  »خندیـده  و  اضافـی  عبـارت  خـود«  قشـنگ 
تشـخیص رابطـه ی نحـوی عبارت هـا، تشـخیص هسـته و وابسـته ی عبارت هـا و 

تشـخیص جایـگاه نوشـتن عبارت هـا در نـگارش یـک جملـه مهـم اسـت. 
سـاخت  و  جملـه  معنـای  جملـه،  در  عبارت هـا  جابه جایـی  گونـه  هـر  زیـرا 
دسـتوری و نحوی جمله تغییر می کند. ممکن جمله از نظر معنادهی و پیام دچار 
گـر جملـه ی قبلـی را  ابهـام شـود و از نظـر سـاخت دسـتوری ناخوش سـاخت شـود. ا
بنویسـیم: »خندیـده بـرون شـد صبـح شـنبه از مهمان خانـه ی قشـنگ خـود احمـد 
کرده انـد. جملـه از نظـر سـاخت دسـتوری  شـوخ« جـای عبارت هـا در جملـه تغییـر 
جملـه ی زبـان فارسـی ناخوش سـاخت شـده اسـت. جملـه بی معنـا نشـده اسـت. 
کـه در  معنـای جملـه قابـل درک اسـت. امـا صراحـت معنایـی جملـه ی قبلـی را 
آن سـاخت دسـتوری دارد، ایـن جملـه در ایـن سـاخت دسـتوری نـدارد. بنابرایـن 
تغییـر در جـای عبارت هـا در جملـه موجـب نـگارش مطلوب یا نامطلوب می شـود. 
جمله ی نخسـت سـاخت نگارشـی مطلوب دارد. جمله ی دوم سـاخت نگارشـی 

نامطلـوب و نسـبتا به هـم ریختـه ای دارد. 
در نـگارش جملـه و در درک معنـا و پیـام جملـه نیـاز اسـت که جایـگاه عبـارت 
رابطـه ی  و  عبـارت  کلمه هـای  نحـوی  رابطـه ی  و  بدهیـم  تشـخیص  جملـه  در  را 
رابطـه ی  گـر  ا بسـازیم.  مشـخص  جمله هـا  در  را  یک دیگـر  بـا  عبارت هـا  نحـوی 
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نحـوی کلمه هـای عبـارت دچـار ناخوش سـاختی شـود، رابطـه ی نحـوی جملـه نیـز 
موجـب  جملـه،  دسـتوری  ناخوش سـاختی  ایـن  می شـود.  ناخوش سـختی  دچـار 

می  گـردد.  نـگارش  ناخوش سـاختی 

جایگاه جمله در نگارش 
کار می برنـد، جمله هـا  بـه  انتقـال پیـام  بـرای  کـه  سـخن گویان یـک زبـان آن چـه را 
گفـت  کـه می نویسـند نیـز بـا جمله هـا می نویسـند. حتـا می تـوان  کسـانی  اسـتند. 
در نـگارش و گفتـار بـا جملـه فکـر می کنیـم. بنابرایـن جملـه نخسـتین واحـد نحوی 

کامـل زبـان اسـت.  )دسـتوری( و منطقـی )معنـادار( 
این کـه عبـارت جـدا از جملـه و پیـش از بحـث جملـه مـورد بحـث قـرار گرفـت، 
بـرای درک بهتـر جملـه بـود. عبـارت نیـز بخش هایـی از جملـه اسـت. زیـرا واژه هـای 
عبارت دارای معنای دسـتوری اسـتند اما از نظر دسـتوری و منطقی کامل نیسـتند 
زبـان  در  پیـام  انتقـال  در  جملـه  بنابرایـن  بدهنـد.  انتقـال  را  مشـخصی  پیـام  کـه 
نخسـتین واحـد زبـان اسـت. در گفتـار جمله هـا را با هـم ربط می دهیم کـه خطابه و 
سـخنانی ارایـه کنیـم. در نـگارش نیـز جمله هـا را با هم ربط می دهیم تا متنـی را ارایه 
گـر نتوانیـم جمله هـا را درسـت بـا هـم ربـط بدهیـم، مقالـه یـا متـن بـه خوبـی  کنیـم. ا

شـکل نمی گیـرد. 
زبـان  کامـل  منطقـی  و  دسـتوری  واحـد  یـک  جملـه ای  هـر  شـد  گفتـه  این کـه 
اسـت، بـه ایـن معنـا اسـت که جملـه دارای سـاخت دسـتوری مشـخص اسـت که 
کامـل اسـت و وابسـته بـه سـاخت بزرگ تـر از خـود  ایـن سـاخت در مناسـبات خـود 
نیسـت. زیرا به تنهایی از نظر سـاخت و پیام کامل اسـت. »فرید گل ها را آب داد.« 
کامـل  گـزاره اسـت. سـاخت جملـه از نظـر دسـتوری  گل هـا را آب داد،  فریـد نهـاد و 
گل ها توسط فرید است. است. جمله دارای معنا و پیامی است که خبر آب دادن 
منظـور از منطقـی بـودن جملـه بـه ایـن اسـت که غیـر از رابطـه ی دسـتوری بیـن 
گر  اجـزای جملـه، رابطـه ی منطقـی نیـز بیـن اجزای جملـه باید وجود داشـته باشـد. ا
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جملـه ی قبلـی را بنویسـیم »گل هـا فرید را آب داد.« جمله، دچار مشـکل مناسـبت 
معنایـی منطقـی می شـود. زیـرا از نظـر عقلـی، گل بـه انسـان آب داده نمی توانـد.

قاعده ی جمله در زبان پارسی 
زبـان نظـام اسـت. هـر نظامـی دارای قاعده هـای مشـخص اسـت. زبـان نیـز دارای 
گـر نظـام قاعده هـای محـدود و مشـخص  قاعده هـای مشـخص و محـدود اسـت. ا
کارکرد قابل پیش بینی اسـتند- نداشـته باشـد، نمی تواند اجزا و عناصر  -که از نظر 

خـود را حفـظ و تولیـد کنـد. 
هـر زبانـی دارای صدهـا جمله هـا اسـت. پرسـش این اسـت که جمله هـا چگونه 
سـاخته می شـوند؟ آیـا هـر جملـه ای دارای قاعـده و قواعد خود اسـت، یـا جمله ها از 

قاعـده و قواعد مشـترک پیـروی می کنند. 
کننـد امـا قاعـده ی تولیـد  زبان هـا می تواننـد بـه صـورت نامحـدود جملـه تولیـد 
جمله ها محدود اسـت. مانند این اسـت که هزاران خشـت را با یک قالب بسـازیم. 
گـر قاعـده ی سـاخت هـر خشـت متفـاوت باشـد، بایـد بـرای سـاخت هـر خشـت،  ا

یـک قالـب داشـته باشـیم. چنیـن کاری چنـدان ممکـن اسـت. 
انسـان  باشـد،  را داشـته  بـه خـود  قاعـده ی مخصـوص  زبـان  هـر جملـه ی  گـر  ا
نمی توانـد صدهـا قاعـده را بـرای تولیـد صدهـا جملـه یـاد بگیـرد. بنابرایـن قاعـده ی 
قاعـده ی  یـا چنـد  یـک  از  اسـت. صدهـا جملـه  سـاخت صدهـا جملـه محـدود 

می کننـد.  تابعیـت  محـدود 
مشـخص ترین قاعـده ی سـاخت جملـه ی زبـان فارسـی ایـن اسـت: »فاعـل+ 
کتـاب خوانـد. احمـد بـه خانـه رفـت.  )مفعـول/ متمـم/ مسـند(+ فعـل(. »احمـد 
کلمه هـای ایـن سـه  احمـد خـوش شـد.« ایـن سـه جملـه دارای یـک قاعـده اسـت. 
جملـه را می توانیـم تغییـر بدهیـم، بـدون این کـه سـاخت و قاعـده ی جملـه تغییـر 
کـرد. درخـت  کنـد: »احمـد بـه خانـه رفـت. خـرس بـه آشـیانه رفـت. شـگوفه خنـده 

کـرد.«  شـگوفه 
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ایـن سـاخت دسـتوری  نـگارش  و در  نوشـتن جمله هـای فارسـی  بنابرایـن در 
در  و  ادبـی  نگارش هـای  در  امـا  شـود.  گرفتـه  نظـر  در  بایـد  فارسـی  زبـان  بینادیـن 
زیبایی شناسـانه،  یـا  معنایـی  مصلحت هـای  بنابـه  می تـوان  نگارش هـا  سـایر 

کـرد.  ایجـاد  جملـه،  اجـزای  بیـن  جابه جایی هـای 

اجزای جمله )اجزای سخن( 
بـا و...« واژک هـای بسـته اسـتند. »بـرگ،  بـر،  بـه،  یـم. »از،  و واژه دار زبـان واژک  در 
گل بـرگ، هم سـایه و...« واژه اسـتند. امـا در جملـه، هـر واژه ای نقـش، کارکـرد و نامـی 
دارد. »فرشـته رفـت امـا زود برگشـت که بخوابـد.« فرشـته )اسـم و فاعـل(، رفـت )فعل 
کـه )ربط دهنـده( و بخوابـد )فعـل(  سـوم شـخص(، امـا )ربط دهنـده(، زود )قیـد(، 

اسـت. 
اسـم، فعـل، مفعـول، صفـت، عـدد، قیـد و... اجـزای جملـه یـا اجـزای سـخن 
اسـتند. ایـن مـوارد در جملـه شـامل دو جـز دسـتوری کان جملـه می شـوند کـه ایـن 

گـزاره اسـت.  کان جملـه، نهـاد و  دو بخـش 
اجـزای سـخن طبـق قاعـده ی دسـتوری و نحـوی جملـه، جایگاه نحـوی خود را 
در جملـه دارنـد. صفـت معمـولا بعـد از اسـم و نزدیک به اسـم در جمله می آید. قید 
بعـد از فعـل و نزدیـک بـه فعـل در جملـه می آید. زیرا صفت اسـم را توصیف می کند 
و قیـد فعـل را توصیـف می کنـد. بهتـر اسـت صفـت نزدیـک بـه اسـم و قیـد نزیـک بـه 

فعل بیاید. 
معمـولا یکـی از مشـکات نگارشـی ایـن اسـت که اجـزای سـخن یـا جملـه در 

کار نمی رونـد.  جـای مناسـب خـود بـه 

نهاد و گزاره 
گـزاره نداشـته  گـر جملـه ای نهـاد و  گـزاره اسـت. ا هـر جملـه ای حتمـا دارای نهـاد و 
باشـد، جمله از نظر سـاختمان دسـتوری و نحوی دچار مشـکل اسـت. هنگامی که 
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جمله از نظر سـاختمان دسـتوری دچار مشـکل بود، معنا و پیام کاملی نیز نخواهد 
گـزاره یـا بیش تـر از یـک نهـاد  داشـت. بنابرایـن جمله هـا معمـولا دارای یـک نهـاد و 
گـزاره دارنـد، جمله هـای سـاده  گـزاره می توانـد باشـد. جمله هایی کـه یـک نهـاد و  و 
اسـتند. جمله هایی که بیش تر از یک نهاد و گزاره دارند، جمله های مرکب اسـتند. 
نهاد در جمله، موضوع یا مبتدای جمله است. گزاره در جمله، خبر و محمول 
در بـاره ی موضـوع و مبتـدا اسـت. »ابوعلی سـینا پزشـک نام دار، کتاب هـای زیادی 
در باره ی کام و پزشـکی نوشـته اسـت.« »ابوعلی سـینا پزشـک نام دار« نهاد جمله 
یـادی در بـاره ی کام و پزشـکی نوشـته اسـت« گـزاره ی جملـه  اسـت. »کتاب هـای ز

است. 
گـزاره در بـاره ی نهـاد اسـت،  گـزاره در واقـع در بـاره ی نهـاد اسـت. بـرای این کـه 
گـزاره  گـزاره، خبـر جملـه دانسـته می شـود. در ایـن جملـه نیـز  در دسـتورهای سـنتی 
گـزاره بعـد از  خبـری در بـاره ی ابوعلـی سـینا اسـت. معمـولا نهـاد در آغـاز جملـه و 

نهـاد می آیـد. 
گـزاره ی جملـه مهـم اسـت. جمله هـا  بـرای نـگارش مطلـوب تشـخیص نهـاد و 
طـوری بایـد نوشـته شـوند کـه نویسـنده بدانـد نهـاد و گـزاره را چگونه در جملـه به کار 
گـر جـای نهـاد و گـزاره را در نـگارش یـک جملـه تغییـر می دهـد، بایـد منظـور و  ببـرد. ا

گـزاره درک کنـد.  مقصـد خـود را از تغییـر جـای نهـاد و 

جمله ی ساده
جملـه ی سـاده، جملـه ای اسـت که دارای یـک نهـاد و یـک گـزاره اسـت. »هوشـنگ 
آمـد.« »هوشـنگ« نهـاد اسـت، »آمـد« گـزاره اسـت. ممکـن در یـک جملـه ی سـاده، 
اجـزای دیگـر سـخن ماننـد صفـت، قیـد و... بیایـد. امـا جملـه هم چنـان دارای یـک 

گزاره اسـت.  نهـاد و یـک 
بلـخ  بـه  کابـل  از  دیـروز  فردوسـی  شـاه نامه ی  کتـاب  سـه  بـا  شـوخ  »هوشـنگ 
کتـاب شـاه نامه ی فردوسـی  رسـید.« »هوشـنگ شـوخ« نهـاد جملـه اسـت. »بـا سـه 
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گـزاره ی جملـه اسـت.  کابـل بـه بلـخ رسـید«  دیـروز از 
کوتـاه  در نگارش هـای علمـی بهتـر اسـت در حـد ممکـن از جمله هـای سـاده و 
اسـتفاده کـرد. زیـرا هـر گونه اسـتفاده از جمله های مرکب و گسـترده، ممکـن درک و 

دریافـت مطلـب را دشـوار کند. 

جمله ی مرکب 
گـزاره یـا یـک نهـاد و  جملـه ی مرکـب، جملـه ای اسـت که بیش تـر از یـک نهـاد و یـک 
گزاره داشـته باشـد. جمله ی مرکب از چند جمله واره سـاخته شـده اسـت که  چند 
کامـل ندارنـد و نمی تواننـد جملـه باشـند. در  ایـن جمله واره هـا بـه تنهایـی معنـای 
کنـار هـم می آینـد و یـک جملـه ی مرکـب را می سـازند. »دیـروز فریدون -کـه ناراحت 
بـه نظـر می رسـید- آمـد، بـدون آن کـه چیـزی بگویـد، چیزهـای بـرادرش را از اتـاق 
برداشـت، دسـت بـردارش را گرفـت و بـا خـود بـرد.« »فرهـاد بـه شـوق کار می کنـد کـه 

بـرادرش بتوانـد خیلـی خـوب درس بخوانـد.« 
یـک متـن را بـه ویـژه متن هـای ادبـی و داسـتانی را نمی تـوان فقـط بـا جمله هـای 
سـاده نوشـت. امـا هنـگام نوشـتن جمله هـای مرکـب دقـت بایـد داشـت که نهـاد و 
گـزاره ی جمله واره هـای جملـه ی مرکـب در جـای درسـت و مناسـب قـرار بگیرنـد و 
نوشـته شـوند. درصورتی کـه نهـاد و گـزاره ی جمله واره هـای جمله ی مرکـب در جای 
مناسـب خـود نگاشـته نشـوند، سـاختمان، معنـا و زیبایی شناسـی جملـه دچـار 
اختـال و ابهـام می شـود. بنابرایـن بهتـر اسـت در نوشـتن جمله هـای مرکـب خیلـی 

کرد.  دقـت بایـد 

جایگاه بندنوشت )پاراگراف( در نگارش  
شـده  سـاخته  هـم  بـه  مرتبـط  جملـه ی  چنـد  از  ظاهـر  در  گـراف(  )پارا بندنوشـت 
اسـت که جمله هـای بندنوشـت باهـم ارتبـاط معنایـی دارنـد. امـا بندنوشـت فراتـر از 
رابطـه ی ظاهـری و معنـوی چنـد جملـه، دارای یـک ایـده ی محـوری اسـت. محور و 
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مرکز یک بندنوشـت، یک ایده اسـت که تعدادی از جمله ها در محور این ایده یک 
بندنوشـت را می سـازند.

بنابراین بندنوشـت سـاختار محور نه بلکه ایده محور اسـت. نمی توان گفت که 
یـک بندنوشـت دارای دو جلـه یـا شـش جمله اسـت. ممکن یک بندنوشـت دارای 
دو جملـه یـا دارای ده جملـه باشـد. آن چـه انـدازه ی جمله هـای یـک بندنوشـت را 

مشـخص می کنـد، بیـان، توضیـح و تشـریح ایده ی محوری بندنوشـت اسـت. 
گـراف یـک قضیـه ی منطقـی یـا یـک اسـتدلال  گفـت هـر پارا در واقـع می تـوان 
اسـت. »انسـان میـرا اسـت. سـقرات انسـان اسـت. پـس سـقرات میـرا اسـت.« ایـن 
گفـت هـر بندنوشـت  گـزاره ی منطقـی یـک بندنوشـت نیـز اسـت. بنابرایـن می تـوان 
گـر نـگارش علمـی باشـد، هـر بندنوشـت دارای ایـده  دارای ایـده و اسـتدلال اسـت. ا
گـر نـگارش ادبـی و داسـتانی باشـد، هـر بندنوشـت دارای ایـده و  و اسـتدلال اسـت. ا

توصیـف ایـده، حادثـه و توصیـف حادثـه و... اسـت. 
بندنوشـت های یـک مقالـه یـا نـگارش بایـد بـا هـم ارتباط داشـته باشـند. بـه این 
معنـا نیسـت که فقـط جمله هـای بندنوشـت بـا هـم ارتبـاط معنایـی داشـته باشـند. 
گرافـی دارند  جمله هـای بندنوشـت طبـق ایـده ی بندنوشـت بـا هـم ارتبـاط درون پارا
امـا بندنوشـت های یـک نـگارش و مقالـه نیـز با هـم ارتبـاط دارند. ایده ی بندنوشـت 
بعـدی معمـولا از مفهومـی آغـاز می شـود کـه در جملـه ی آخر بندنوشـت قبلـی به آن 

مفهـوم اشـاره شـده اسـت. مـن یـک بندنوشـتی را طـرح می کنم: 
کـه یکـی از ایـن درگیری هـا عشـق اسـت. هـر  یـادی دارد  »انسـان درگیری هـای ز
کسـی از عشـق برداشـت و تعبیـر خـود را دارد. امـا پرسـش ایـن اسـت که واقعیـت 

عشـق چیسـت. 
گر بخواهیم هر مفهومی را به واقعیت تقلیل بدهیم باید بتوانیم واقعیت عشق  ا
را دریبایم، این که خاسـتگاه واقعی عشـق چیسـت. زیرا هرچه که خاسـتگاه واقعی 
نداشـته باشـد، نمی توانـد وجـود داشـته باشـد. خاسـتگاه واقعـی عشـق بایسـتی در 

واقعیت جنس انسـان نهفته باشـد. 
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واقعیت جنس انسـان این اسـت که انسـان معمولا دارای دو جنس )زن و مرد( 
اسـت. بـه صـورت طبیعـی بیـن جنـس و زن مـرد، گرایش و میل جنسـی بـرای تولید 
مثـل وجـود دارد. میـل جنسـی در کارکردهـای متفاوت خویش بیان گر تجلی عشـق 

در مناسـبات و فرهنگ جامعه های بشـر شـده اسـت.« 
ایـده ی بندنوشـت نخسـت »درگیری هـای انسـان« اسـت. در ایـن بندنوشـت 
مشـخص می شـود که عشـق یکی از درگیری های انسـان اسـت. در جمله ی آخری 
این بندنوشـت به مفهوم »واقعیت عشـق« اشـاره می شـود. بندنوشـت دوم از مفهوم 
»واقعیت عشـق« جمله ی آخر بندنوشـت نخسـت آغاز می شـود. ایده ی بندنوشت 
دوم »خاسـتگاه واقعـی عشـق« اسـت. در جملـه ی آخـر ایـن بندنوشـت بـه مفهـوم 
»جنـس« اشـاره شـده اسـت. ایـده ی بندنوشـت بعـدی »خاسـتگاه جنسـی عشـق« 
گـر بخواهیـم بعـد از ایـن بندنوشـت، بندنوشـت دیگـری بنویسـم، ایـده ی  اسـت. ا

بندنوشـت بعـدی بایـد »تجلی هـای فرهنگـی عشـق« باشـد. 
هر نگارش و مقاله ای باید داری یک یا دو موضوع مرتبط به هم باشـد. موضوع 
ایـن بندنوشـت ها »درگیـری انسـان« بـه ویـژه »عشـق« بـود. بنابرایـن بندنوشـت های 
ایـن نـگارش و مقالـه بایـد بنابـه موضـوع اصلـی مقالـه بـا هـم ارتبـاط داشـته باشـند و 

بـرای گسـترش و درک موضـوع بـه کار رونـد. 
در چنـد بندنوشـت مقدماتـی و نخسـت موضـوع نـگارش معرفـی می شـود. در 
گسـترش و توضیـح داده  چنـد بندنوشـت بدنـه ی اصلـی مقالـه و نـگارش موضـوع 
بنابـه اسـتدلال و  پایانـی مقالـه، چیسـتی موضـوع  می شـود و در چنـد بندنوشـت 

شـواهد بندنوشـت های میانـی )بدنـه( مقالـه بـه عنـوان نتیجـه ارایـه شـود. 
جمله هـای  دارد.  خوش سـاخت  جمله هـای  خـوب  و  مطلـوب  نـگارش  یـک 
خوش سـاخت و معنـادار در بندنوشـت )پاراگراف( هـای خوش سـاخت، ایده محور 
و مسـتدل ارایـه می شـود. درکل هـر نـگارش و مقالـه ای از بندنوشـت های مرتبـط بـه 

هـم از نظـر موضـوع سـاخته می شـود. 
بنابرایـن هـر نـگارش و مقالـه ای بایـد بندنوشـت های مشـخص داشـته باشـد. 
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گـراف نـدارد، نمی تـوان آن نـگارش را نـگارش  نـگارش و مقاله ای کـه بندنوشـت و پارا
مطلوبـی گفـت. در صورتی کـه یـک نگارش و مقاله بندنوشـت نداشـته باشـد، درک 
موضـوع و مفهـوم آن مقالـه می توانـد دچـار ابهـام باشـد. زیـرا بندنوشـت ها در یـک 

نـگارش و مقالـه بـرای بیـان و تفهیـم بهتـر و بـدون ابهـام موضـوع اسـت. 
کـه بندنوشـت بخشـی از دسـتور زبـان نیسـت؛ این کـه  به تـر اسـت اشـاره شـود 
بحث چگونگی نگارشِ بندنوشت در فصل »رابطه ی نگارش و دستور زبان« آمده 
اسـت، به این دلیل اسـت که بندنوشـت چگونگی نگارشِ چند جمله ی مرتبط به 
یـک ایـده اسـت. بنابرایـن در ادامـه ی بحث چگونگـی نگارش جمله ها آورده شـد. 

جمله ی اصلی )ایده( بندنوشت 
جمله ی اصلی بندنوشت جمله ای است که ایده ی بندنوشت در آن جمله مطرح 
شـده باشـد. معمولا جمله ی اصلی بندنوشـت، جمله ی آغازی بندنوشت است. 
امـا گاهـی می توانـد جملـه ی دوم یـا سـوم و... جملـه ی اصلـی بندنوشـت باشـد کـه 
ایده ی بندنوشـت در آن مطرح شـده اسـت. برای درک معنای هر بندنوشـت، درک 

جملـه ی اصلی کـه ایـده در آن مطرح شـده، مهم اسـت. 

جمله های توضیحی بندنوشت 
کـه بـرای توضیـح، تشـریح،  جمله هـای توضیحـی بندنوشـت جمله هـای اسـتند 
تعـداد  می آینـد.  بندنوشـت  اصلـی  جملـه ی  ایـده ی  اسـتدلال  و  بیـان  توصیـف، 
جمله هـای توضیحـی بندنوشـت مشـخص نیسـتند، بنابـه ضـرورت بـرای توضیـح 
ارایـه می شـوند. ممکـن دو جملـه،  بندنوشـت  ایـده ی جملـه ی اصلـی  تشـریح  و 
یـاد نشـوند. در  ده جملـه و حتـا بیش تـر باشـد. امـا بهتـر اسـت، جمله هـای بنـد ز
یـاد شـوند، ممکـن درک  صورتی کـه جمله هـای توضیحـی یـک بندنوشـت بسـیار ز

کننـد.  معنـای بندنوشـت را دچـار ابهـام 
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مقدمه
ایـن بخـش بـه دسـتور خـط پارسـی دری پرداختـه اسـت؛ این کـه خـط پارسـی دارای 
چـه اصولـی اسـت و مـا چگونـه می توانیـم ایـن اصـول را رعایت کنیـم و تـا چـه حـد 
خـط پارسـی دری دارای اسـتقال اسـت و ایـن اسـتقال خـط را چگونـه می تـوان 

حفظ کـرد. 
کلمه هـا و خـط  جدا نویسـی، پیوسته نویسـی و نیم فاصله نویسـی را در نوشـتن 
پارسـی دری چگونـه بایـد رعایـت کـرد. در ضمن به اهمیت نشـانه گذاری در خط و 

در صراحـت معنـا و فهـم نوشـتار نیز اشـاره شـده اسـت. 

اهداف کلی
هدف از ارایه این فصل:

1- دانش جویان با دستور خط پارسی دری آشنا می شوند.
2- حفظ استقال خط را بدانند.

3- به اهمیت نشانه گذاری در نگارش پی می ببرند.
4- چگونگی به کارگیری نشانه ها را در نوشتار می فهمند. 
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5- بـا جدانویسـی، پیوسته نویسـی و نیم فاصله نویسـی در هنـگام تایـپ و نوشـتن 
کلمه هـا آشـنا می شـوند.

اهداف رفتاری )عملی(
از دانش جویان گرامی انتظار می رود پس از مطالعه ی این فصل این موارد را بدانند:

1- دستور خط چیست؟
2- آیا در دستور خط میان اهل نظر، سلیقه وجود دارد؟

3- در نگارش علمی، دستور خط چگونه باید باشد؟
4- چهره ی خط را چگونه می توان حفظ کرد؟

5- حفظ استقال خط چگونه می تواند صورت بگیرد؟
6- چرا نشانه گذاری در نوشتار اهمیت دارد؟

7- نشانه ها را چگونه در نگارش می توانیم به کار ببریم؟

1- دستور خط پارسی دری
مجموعـه ی  از  زبـان  گونه کـه  همـان   اسـت.  زبـان  مکتـوب  چهـره ی  نوشـتار/خط 
اصـول و قواعـدی بنـام »دسـتور زبـان« پیـروی می کنـد، خـط نیـز بایـد پیـروی اصـول 
وضوابطـی باشـد . مجمـوع این اصـول وضوابط را »دسـتور خط/نوشـتار« نامیده  اند.
خط پارسـی  دری یکی از نوشـتارهای رسـمی افغانسـتان و منطقه است. اسناد 
رسـمی، مکاتبـات، کتاب هـای علمـی وپژوهشـی وکتاب  هـای درسـی بـه ایـن خط 
کـه پیشـینه ی بیش تـر از هـزار سـال دارد. طبعـا چنیـن خطـی بایـد  نوشـته می  شـود 
قواعـد وضوابـطِ معلـوم و مدون داشـته باشـد تا همگان با رعایـت آن، هویت خط را 

کنند و محفـوظ بدارند. تثبیـت  
در خـط پارسـی  دری میـان اهـل نظـر، اختـافِ سـلیقه وجـود دارد؛ تـا انـدازه ای 
کـرد، امـا در نـگارش علمـی بهتـر اسـت که رسـم  خط و  می تـوان بـا ایـن سـلیقه مـدارا 

کنیـم. نوشـتار یک دسـت وشناخته  شـده  ای را رعایـت 
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نگه داری چهره ی خط و الفبا
حفـظ چهـره  وصـورت خـط در تامیـن و حفـظ پیوسـتگی فرهنگـی زبـان، نوشـتار 
که چهره ی خط پارسـی دری  وادبیات نقش اساسـی دارد. نباید شـیوه ای را برگزید 
بـه صورتـی دیگرگـون شـود کـه مشـابهت خـود را بـا  آن چـه درگنجینـه ی زبـان پارسـی 
کنونـی و نسـل  های آینـده  کهـن بـرای نسـل  دری دارد از دسـت بدهـد. متن  هـای 
نامانوس و ناآشـنا شـود. طوری که در تاجیک سـتان صورت خط پارسـی دری تغییر 
کنونـی  کـرد، بـه جـای آن از صـورت خـط روسـی اسـتفاده   می  شـود. بنابرایـن نسـل 
بـه  تاجیـک، نمی  تواننـد متن هایـی بـه خـط پارسـی د ری را بخواننـد، درحالی  کـه 

پارسـی دری سـخن می گوینـد امـا بـا خـط روسـی می  نویسـند.

وضع سه قاعده برای جدانویسی، پیوسته نویسی و نیم فاصله نویسی 
گر  جدانویسـی، پیوسته  نویسـی و نیم فاصله نویسـی کلمه  هـا امـری ضروری اسـت، ا

رعایت نشـود، سـبب بدخوانی و ابهام می  شـود. 
کـرد:  بایـد  رعایـت  کلمه  هـا  نوشـتن  در  را  اصـل  سـه  دری  پارسـی  نـگارش  در 
جدا نویسـی )یـک اسـپیس(، پیوسته  نویسـی )بـدون اسـپیس( و نیم  فاصله  نویسـی 
و  پیوسته نویسـی  جدانویسـی،  اسـت که  ایـن  مهـم  امـا   .)2  + شـیفت   + )کنتـرول 

کـرد؟ کـدام قواعـد رعایـت و اجـرا بایـد  نیم فاصله نویسـی را بنابـه 
گـر بخواهیـم جدانویسـی، نیم فاصله نویسـی و پیوسته نویسـی را رعایـت کنیم،  ا
از سـاختِ منطقـی  بایـد  را  ایـن قاعـده و قانـون  کـرد.  بایـد وضـع  قاعـده و قانونـی 
کـرد. در صورتی کـه نتوانیـم قاعـده و قانونـی  واژه سـازی زبـان پارسـی دری اسـتخراج 

کنیـم، درغیـر آن هرگونـه پیشـنهاد و ابـراز نظـر، سـلیقه ای خواهـد بـود. وضـع 
مشکل این است که ما همیشه دو قطبی عمل می کنیم، یا کاما جانب سنت 
گفتـه می شـود یـا ندانسـته، شـیفته ی  کـه بـه ایـن جانـب داری سـنت زدگی  اسـتیم 
کـه  ایـن جانـب داری، ایسـم زدگی اسـت.  آوانگاردیسـم وپست مدرنیسـم می شـویم 
به تـر ایـن اسـت بـا درک عقانـی مـدرن از سـنت، امـکان، ظرفیـت و به سـازی های 
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مدرنیـت و نوگرایـی را بایـد پذیرفـت.
نوشـتار و خط پارسـی دری پیشـینه ی هزار سـاله دارد. بنابراین هرگونه نوگرایی 
در خـط پارسـی دری بایسـتی بـا شـناختِ قاعـده وقواعـدِ واژه سـازی و سـاختمان 
واژه هـای زبـان پارسـی دری و بـا فهـمِ جنبه هـای زیبایی شناسـانه و حفـظ خـط و 
)تختـه ی حرف نـگار(  کیبـورد  و سـهولت های  امـکان  بـا  امـا  پارسـی دری  نوشـتار 

کمپیوتـر بایـد صـورت بگیـرد. 
گـر ایـن دو مـورد را در نظـر نداشـته باشـیم و نتوانیـم بنابـه درکِ فرهنگـی خـط  ا
پارسـی دری و بنابـه شـناختِ سـاختِ دسـتوری واژه سـازی و سـاختمان واژه هـای 
اصولـی  پیشـنهاد  نمی توانیـم  کنیـم،  وضـع  قاعـده  و  قانـون  دری،  پارسـی  زبـان 
وسـاخت مندی بـرای جدانویسـی، پیوسته نویسـی و نیم فاصله نویسـی واژه هـا ارایـه 

کنیـم.
زبـان پارسـی دری از زبان هایـی اسـت که بـه اسـاس پیونـد و... واژه هـای جدیـد 
یـم: سـاده )بسـیط(، سـاخته )مشـتق( و  گونـه واژه دار می سـازد. در زبـان پارسـی سـه 
آمیخته )مرکب(. بنابراین قاعده ی جدانویسی، پیوسته نویسی و نیم فاصله نویسی 
بـا در نظرگیـری پیشـینه ی زیبایی شـناختی فرهنگـی خط پارسـی دری و به اسـاسِ 

سـاختِ قواعـدِ دسـتوری این سـه گونـه واژه باید تنظیم شـود.
من بنابه ساختمان و ساختِ واژه سازی واژه های زبان پارسی دری قاعده هایی 
را  نیم فاصله نویسـی  و  پیوسته نویسـی  جدانویسـی ،  چگونـه  و  چـرا  این کـه  بـرای  را 
اعمـال کنیـم، وضـع کـرده ام. پـس از چنـد سـال خطا و آزمـون به این نتیجه رسـیدم 

کـه ایـن قاعده هـا را وضـع کنم. 
قاعده هایی را که من وضع کرده ام با قاعده های شـورای گسـترش زبان فارسـی 
ایران متفاوت اسـت. شـورای گسـترش زبان فارسـی جدانویسـی، نیم فاصله نویسی 
گرفتـه  و پیوسته نویسـی را بیش تـر بـه اسـاس سـنت خـط زبـان پارسـی دری در نظـر 
دری،  پارسـی  زبـان  واژه هـای  سـاختمان  اسـاس  بـه  مشـخصا  بـه  مـن  امـا  اسـت، 

گرفتـه ام. قاعده هـای جدانویسـی، پیوسته نویسـی و نیم فاصله نویسـی را در نظـر 
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کامـل بیـن واژه هـا صـورت می گیـرد )واژه یـک واحـد  قاعـده ی نخست: جدانویسـی 
لغوی اسـت که معنای مسـتقل و اعتبار دسـتوری دارد. اسـم، صفت، ضمیر، قید، 
کامل )یک اسپیس( رعایت  فعل و... است(. بنابراین بین واژه ها باید جدانویسی 

شود. 
در،  آرایش گـر،  »فریـد،  واژه هـای  بیـن  اسـت.«  مهمان خانـه  در  آرایش گـر  »فریـد 
کـدام آن هـا بـه  کامـل رعایـت شـود. زیـرا هـر  مهمان خانـه، اسـت« بایـد جدانویسـی 

تنهایـی یـک واژه اسـتند. 
کاربـردی  »در« یـک واژک بسـته اسـت، امـا در صورتی کـه در جملـه اسـتقال 
کامل  خود را نسـبت به واژه های دیگر داشـته باشـد، باید در نوشـتن آن جدانویسـی 

رعایـت شـود. 
»فریـد« واژه ی سـاده اسـت. »آرایش گـر« واژه ی سـاخته )آرایش+گـر( اسـت که از 
یک واژه ی سـاده و از یک پس وند )واژک بسـته( سـاخته شده است. »مهمان خانه« 
واژه ی آمیختـه )مرکـب( اسـت که از دو واژه ی سـاده )مهمان+خانـه( سـاخته شـده 
کـه جدانویسـی  کـدام ایـن واژه هـا یـک واژه اسـتند  اسـت. »اسـت« فعـل اسـت. هـر 

کامـل )یـک اسـپیس( بیـن آن هـا باید رعایت شـود. 
می شـوند.  نوشـته  پیوسـت  یـا  پی هـم  سـاده  واژه هـای  دوم: حرف هـای  قاعـده ی 
واژه  هایی کـه از یـک واژه ی سـاده و چنـد پیش ونـد و پس ونـد یـا از چنـد واژه سـاخته 
ماننـد  می شـوند.  نوشـته  پیوسـت  یـا  پی هـم  واژه هـا  ایـن  حرف هـای  نشـده اند؛ 
کار،  گفتـار، سـخن، روز، دیـدار،  واژه هـای »حقیقـت، فضیلـت، پـدر، شـهر، رفتـار، 

و...«.  درخـت 
امـا هـر واژه ای کـه دارای اجـزا اسـت، اجـزای آن بایـد بـا نیم فاصلـه نوشـته شـود. 
منظـور از واژه هـای دارای اجـزا واژه هایـی اسـتند، درصورتی کـه نیم فاصلـه رعایـت 
نشـود، حرف هـای آخـر اجـزای آنهـا بـه هـم می چسـپند. ماننـد واژه ی »مهمانخانـه، 
گلسـتان، حقیقتیـاب، شـبتاب، پایاننامـه و...« اجـزای ایـن  گلـزار،  روزنامهنـگار، 
واژه هـا را بایـد بـا نیم فاصلـه بنویسـم: »مهمان خانـه، روزنامه نگار، گل زار، گل سـتان، 
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امـا  اسـتند،  اجـزا  دارای  واژه هایی کـه  و...«  پایان نامـه  شـب تاب،  حقیقت یـاب، 
حرف هـای آخـر اجـزای آن هـا به هم نمی چسـپند، نیـاز به نیم فاصله نویسـی ندارند، 
خارسـتان،  کارزار،  روزنامـه،  »روزگار،  واژه هـای  ماننـد  نچسـپیده اند.  هـم  بـه  زیـرا 
گـر اجـزای واژه هـا را بـا نیم فاصلـه بنویسـم در شـناخت سـاختمان  شارسـتان و...« ا
واژه و در آمـوزش واژه بـه مـا کمـک می کنـد، زیـرا می دانیـم کـه واژه چند بخـش دارد و 

از پیونـد چنـد واژک و واژه سـاخته شـده اسـت. 
قاعـده ی سـوم: واژه هایی که سـاده نیسـتند، بیش تـر از یـک بخـش دارنـد، بخش هـا و 
اجـزای آن هـا )در صورتی کـه حـرف آخـر اجـزای واژه بـه هـم بچسـپند( بـدون اسـتثنا 

بایـد بـا نیم فاصله نوشـته شـوند. 
کامـل( یـا پیوسـت  گذشـته اجـزای چنیـن واژه هایـی یـا بـا فاصلـه )جدایـی  در 
نوشته می شدند. این که در گذشته با فاصله یا پیوست نوشته می شدند، سهولت 
حرف نـگار  تختـه ی  )سـهولت(  آسان سـازی  کنـون  ا نبـود؛  فراهـم  کمپیوتـر  کیبـورد 
کمپیوتـر )کیبـورد( فراهـم اسـت. بنابرایـن بـا اسـتفاده از تختـه ی حرف نـگار کمپیوتر 

می تـوان اجـزای واژه هـا را بـا نیم فاصلـه نوشـت. 
هـم  بـه  اجـزا  آخـر  حـرف  )درصورتی کـه  آمیختـه  و  سـاخته  واژه هـای  اجـزای 
بچسـپند( همه شـامل نیم فاصله نویسـی می شـوند. واژه ی »دل نشین« را »دلنشین« 
ننویسیم. واژه ی »دل شده« را »دلشده« ننویسیم. واژه ی »بی کار« را »بیکار« ننویسم. 
واژه ی »هم سر« را »همسر« ننویسم. واژه ی »دانش گاه« را »دانشگاه« ننویسیم. واژه ی 
»گل ستان« را »گلستان« ننویسیم. واژه ی »دانش کده« را »دانشکده« ننویسیم. واژه ی 
»هـم راه« را »همـراه«  ننویسـیم. واژه ی »هم نـوا« را »همنـوا« ننویسـم. واژه ی »بی نـوا« را 
بینـوا« ننویسـیم. واژه ی »هم شـیره« را »همشـیره« ننویسـیم. واژه ی »خدمـت گار« را 

»خدمتـگار« ننویسـیم. واژه ی »دانش سـرای« را »دانشسـرای« ننویسـیم. 
زیـرا اجـزای ایـن واژه هـا از جاهـای متفاوتـی بـا هـم پیونـد یافته انـد و واژه هـای نـو 
و تـازه ای را سـاخته اند. هـر جزیـی از ایـن واژه هـا در زبـان و در دسـتور زبـان هویـت 
بـرای  اسـت که  ایـن  بنابرایـن درسـت  دارنـد.  را  و جایـگاه دسـتوری خـود  مسـتقل 
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رعایـت سـاختمان واژه، بـرای درک واژه سـازی و بـرای شـناخت اجـزای واژه، اجـزای 
واژه های سـاخته و آمیخته باید با نیم فاصله نوشـته شـوند. به طور مثال، چرا واژه ی 
»به تـر« را »بهتـر« ننویسـیم؟ بـرای این کـه »بـه« یـک واژک بـاز )سـاده( اسـت، »تـر« یک 
واژک بسـته و صفت سـاز اسـت. بنابراین »به تر« یک واژه ی سـاخته اسـت که دو جز 
کاربـرد دارد: »از شـما بـه نباشـد، احمـد  دارد. در زبـان پارسـی هنـوز »بـه« بـه تنهایـی 

دوسـت مـن اسـت.« 
خـط  سـنت  زیبایی شناسـی  سـلیقه ی  بنابـه  فارسـی  زبـان  گسـترش  شـورای 
گفتـه اسـت که »هم منـزل« را »هم منـزل« بنویسـید، امـا »هم نشـین، هـم دل،  فارسـی 
بنویسـید؛ درحالی کـه سـاخت  و...«  را »همنشـین، همـدل، همـکار  و...«  هـم کار 
واژه سـازی و سـاختمان واژه ی »هم منـزل و هم نشـین« یکـی اسـت. اعمـال چنیـن 
سـلیقه هایی بـه ایـن تعبیـر کـه سـنت زیبایی شناسـی خـط و نوشـتار پارسـی در نظر 

گیج کننـده و سـاده انگارانه اسـت.  گرفتـه شـده اسـت، 
شـورای گسـترش زبـان فارسـی روش نـگارش واژه هـای فارسـی را قاعده محـور نـه 
بلکـه واژه محـور مـورد بحـث قـرار داده اسـت. مثـا تعـدادی از واژه هایی کـه هجـا کم 
گفته شـده پیوسـت نوشـته شـوند؛ تعدادی از واژه هایی که حرف آخر یک جز  دارد، 
واژه با حرف آغاز جز دیگر واژه هم سان است، گفته شده با نیم فاصله نوشته شوند: 
هم منزل. زیرا »م« تکرار شـده اسـت. چنین بحث های نگارشـی واژه محور را کسـی 
یـاد نمی گیـرد، زیـرا نـگارش هـر واژه ای طبـق سـلیقه ی زیبایی شناسـانه ی هیـات 
گسـترش زبـان فارسـی تفـاوت می کنـد. در ضمـن پیش نهادهـای  علمـی شـورای 
بـه اسـاس سـاخت دسـتوری و سـاخت  زبـان فارسـی  گسـترش  نگارشـی شـورای 

واژه سـازی واژه هـای زبـان پارسـی صـورت نگرفتـه اسـت. 
گـر بـرای جدانویسـی، نیم فاصله نویسـی وپیوسته نویسـی طبـق چنـد قاعـده ی  ا
گانه و سلیقه ای صورت  مشخصی عمل نشود؛ برای نوشتن هر واژه ای برخورد جدا
و مشـترکی  نسـبتا مطلـوب  نتیجـه ی  بـه  واژه   هـزاران  نوشـتن  در  نمی تـوان  بگیـرد، 

دسـت یافـت. 
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پیوسته نویسـی،  چگونگـی  بـرای  مـا  برخـورد  اسـت که  ایـن  به تـر  بنابرایـن 
جدانویسـی و نیم فاصله نویسـی طبـق تعریـف چنـد قاعـده، تقلیل گرایانـه باشـد. 
کـرد، بعـد طبـق آن سـاخت و  یعنـی سـاخت و سـاختمان واژه هـا را مشـخص بایـد 
سـاختمان، چگونگـی نوشـتن صدهـا واژه را بـه چنـد قاعـده ی خاصـی تقلیـل داد. 
یـادی در نوشـتن واژه هـای زبـان پارسـی دری، سـه  مـن پـس از خطـا و آزمـون ز
قاعـده ی بـالا را طبـق سـاخت دسـتوری و واژه سـازی واژه هـای زبـان پارسـی دری 
کـرده ام. بعـد از ایـن جدانویسـی، پیوسته نویسـی و نیم فاصله نویسـی را طبـق  وضـع 
سـه قاعـده ی بـالا رعایـت می کنـم. وضـع ایـن سـه قاعـده پیـش از ایـن توسـط نهـاد 
یـا شـخصی تدویـن و ارایـه نشـده اسـت. ممکـن تعـدادی در نوشـتن واژه هـای زبـان 
پارسـی دری جدانویسـی، پیوسته نویسـی و نیم فاصله نویسـی ای را که من طبق این 
کار،  کـرده باشـند، امـا دلیـل خـود را بـرای ایـن  سـه قاعـده پیش نهـاد داده ام رعایـت 
تدوین و ارایه نکرده اند. بنابراین من برای نخستین بار نظریه ی چنین جدانویسی، 
پیوسته نویسی و نیم فاصله نویسی را طبق چارچوب دستوری و منطقی ساختمان 

کـرده ام.  واژه سـازی واژه هـای زبـان پارسـی دری تدویـن و اجرایـی 

2- نشانه های نگارش  
کاربـرد نشـانه های نگارشـی، خوانـدن درسـت و درک معنـای متـن را آسـان و برخـی 
از ابهام هـا و خطاهـای نوشـتاری را برطـرف می کنـد. نواهـای گفتـار بـه ویـژه آهنـگ، 
لحـن، مکـث و تـداوم را نشـان می دهـد. رابطـه ی اجـزای جملـه را آشـکار می کنـد و 

کیـد و ارجـاع را مشـخص می نمایـد. نقـل قـول، توضیـح، تردیـد، تا
سـابقه ی نشـانه های نگارشـی به شـکل امروزی در متون پارسـی دری به دو قرن 
کـه بـه پیـروی از غربیـان، هم زمـان بـا صنعـت چـاپ در افغانسـتان  پسـین می رسـد 

رایج شـد. 
کـه معنـا، منظـور و  ام روز نشـانه های نگارشـی بخشـی از نشـانه های زبانی انـد 
کیـد، شـک و تردیـد، توضیـح، تفسـیر و... را در  حـالات نویسـنده ماننـد درنـگ، تا
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نوشـتار نشـان می دهـد. 
متنی بی نشانه های نگارشی از نظر خواندن، دلالت معنایی و درک مناسبات 
جمله ها دچار مشـکل اسـت. بنابراین در نوشـتار برای خواندن درسـت متن، برای 
دلالـت معنایـی، بـرای مناسـبت و رابطـه ی جمله ها و درکل بـرای صراحت معنای 

متن نشـانه های نگارشـی الزامی است. 

نقطه ).( توقف یا ایست کامل
کار مـی رود. بـدون فاصلـه  کامـل بـه  نقطـه نشـانه ای اسـت که بـرای توقـف یـا ایسـت 
پـس از آخریـن حـرف جمله هـای انشـایی و خبـری می آیـد و بـا جملـه ی بعـدی یک 

اسـپس فاصلـه دارد.
موارد کاربرد نقطه عبارت اند از:

- بیش ترین کاربرد را در پایان جمله های خبری و انشایی دارد:
انتخابات دور سوم در افغانستان با تقلب گسترده برگزار شد.

دانشـگاه خورشـید، بـرای یادبـود از قهـار عاصـی، دیـروز در تـالار فردوسـی ایـن 
کـرد.  دانشـگاه، محفـل برگـزار 

من در تمام زندگی به تو اندیشیده ام. 
- پس از حرف هایی که بیان گر نام ها یا عنوان های اختصاری استند:

س. م. م. )سازمان ملل(
بـه مقـام وزارت تحصیـات عالـی ج. ا. ا! )بـه مقـام وزارت تحصیـات عالـی 

جمهـوری اسـامی افغانسـتان!(
سلطان  محمود غزنوی سال )321 هـ. ق.( درگذشت. 

در نقـل قول هـا، نقـل قـول داخل گیومه )قوس ناخنک(، بعـد ارجاع درون متنی 
می آیـد؛ نقطـه پس از ارجاع درون متنی گذاشـته می شـود:

نظریـه ای دیگـر بـه ایـن برداشـت اسـت که »زنـان و مـردان نظریـات متفاوتـی در 
گفـت وگـو در روابـط دارنـد« )تانـن، 2005: 87(.  بـاره ی جایـگاه 
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- نقطه، بین بخش های مشخصات معرفی منابع گذاشته می شود:
کابـل: نشـر و پژوهـش  کاربـردی.  مدقـق، عبدالظاهـر. )1394(. روش تحقیـق 

ارغنـون.

ویرگول )،( درنگ کوتاه
کوتاه تریـن درنـگ در جریـان خوانـدن جملـه اسـت. رعایـت  ویرگـول )کامـا( بیان گـر 
درسـت و دقیق آن در نگارش موجب آسـانی در خواندن و درک به تر متن می شـود، 

یـاده روی در کاربـرد آن پسـندیده نیسـت. مـوارد کاربـرد ویرگـول عبارت اند از: امـا ز
- در جمله ی مرکب برای جدا کردن جمله ی پایه از پی رو:

احمد درس خواند، خوب نمره گرفت. 
- برای جدا کردن بندهای کوتاه و مستقل جمله:

چوکـی اش  میـز  روی  را  کتاب هایـش  شـد،  وارد  صنـف  بـه  کـه  دی روز  فریـد 
کـرد.  شـروع  دی روز  درس  تشـریح  بـه  و  رفـت  صنـف  پیـش  گذاشـت، 

- بین دو کلمه ی مستقل که ممکن به اشتباه به صورت اضافه خوانده شود:
به نظر استاد، جمشید دانش جوی با استعداد است. 

- برای جداکردن بدل از کل، بدل در بین دو ویرگول جای می گیرد:
کشـور،  کشـور، بـرای نگه بانـی و پـاس داری از  احمدشـاه  مسـعود، قهرمـان ملـی 

کشـید.  بسـیار رنـج دیـد و زحمـت 
بـه جـای »واو« عطـف )و( در بیـن کلمه هـا، عبارت هـا و بندهـای جمله ویرگول 

گذاشـته  می شـود. امـا در بیـن کلمـه و عبارت آخـر »واو« عطـف )و( می گذارند:
حقوق کودک، حقوق خانواده، حقوق جزا و حقوق اساسـی شـامل علم حقوق 

می شوند.
او دانش جویـی فعـال، پویـا، خوش برخـورد، زنـده دل، بـا اسـتعداد و امانـت دار 

است.
- برای جداکردن اجزای تاریخ یا نشانی:
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همایش بین الملی حقوق کودک، پنج شنه، 22 حوت 1394 در کابل برگزار شد.
خانه ی شماره 4، کوچه ی 3، سرک 15 وزیر اکبر خان، کابل. 

نشانی درون شهری از از جز به کل نوشته می شود.
 افغان ستان، کابل، سرک 15 وزیراکبرخان، کوچه 3، خانه شماره 4. 

نشانی بیرونی و خارجی از کل به جز نوشته می شود. 
- بین نام خانوادگی و نام در نوشتن منبع ویرگول گذاشته  می شود:

غبار، میرغام محمد
یـاد دارد امـا دقـت و توجـه لازم  کاربـرد ز کـه ویرگـول در نوشـتار  کـرد  کیـد  بایـد تا
کوتـاه در  تـا مکث هـای  کـرد  از ویرگـول اسـتفاده  بایـد  کجـا و چگونـه  اسـت که در 

خوانـدن و معنـای جملـه، رعایـت شـود.  

نقطه ویرگول )؛( درنگ بلند 
نقطه ویرگـول درنگـی اسـت کوتاه تـر از نقطـه و بلندتـر از ویرگـول. نقطه ویرگـول ماننـد 
یـاد و مشـخصی نـدارد. معمـولا در بیـن جمله هـای  دیگـر نشـانه ها چنـدان کاربـرد ز
کـه جملـه ی دوم و سـوم و... توضیـح بـر جملـه ی نخسـت باشـد.  گذاشـته  می شـود 
کـه در درون هـر جـز جملـه، ویرگـول  گذاشـته  می شـود  یـا در بیـن اجـزای جملـه ای 
گذاشـته  شـده باشـد. بنابرایـن بیـن اجـزای جمله، نقطه ویرگول گذاشـته  می شـود تا 
اجـزای جملـه تفکیـک شـود. بایـد گفـت به کاربـردن نقطه ویرگـول بیش تـر ابتـکاری 

کـرد. کاربـرد آن دقـت و توجـه بایـد  اسـت. در 
کـردن اجـزا و جمله هـای همپایـه کـه درون یک جز یـا چند جز آن ها  - بـرای جدا

نشـانه های فصـل و وصـل )بیش تر ویرگول( به کار رفته باشـد:
گران  تا بیمار را صحتی شـامل پدید نیاید، از خوردنی مزه نیابد؛ و حمال تا بار 

ننهاد، نیاسـاید؛ و مردم هزار سال... 
- در پایان هر قِسم که به نوعی باهم ارتباط دارند:

حکومـت؛  از  قانون شـکن  گریزنـد:  در  یـا  رنـج  بـه  کـس  چهـار  از  کَـس  چهـار 
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نگهبـان.  از  دزد  )دادگسـتر(؛  قاضـی  از  مجـرم  پولیـس؛  از  جنایـت کار 
- بین اطاعات کتاب شناختی دو یا چند منبع در یک پانوشت:

1- یوسفی، ص 52؛ صدیقی، ص 95؛ محمودی، ص 125. 

نشانه ی پرسش )؟( نشانه ای برای سوال
نشـانه ی پرسـش در پایـان جمله هـای پرسشـی بـه کار مـی رود و بعـد از مواردی کـه 
دقیـق نباشـد و تـوام بـا حـدس و گمـان باشـد نیـز داخل کمانک )( نشـانه ی پرسـش 

می شـود. گذاشـته 
- در پایان جمله های پرسشی:

درس هایت را خواندی؟
در زبان پارسی دری لفظ های داریم که در آغاز جمله می آیند و نشان دهنده ی 

پرسش استند؛ مانند »آیا، چگونه، چطور، چرا...«:
و  فهـم  این همـه  بـه  کـه  مطالعه کـردی  چطـور  رسـیده اند؟  شـهر  بـه  مـردم  آیـا 
معلومات دسـت یافتی؟ چگونه آب اسـت؛ شـور یا شـیرین؟ چرا خاموش اسـتی؟

کمانـک  گمـان و تردیـد نیـز نشـانه ی پرسـش را داخـل  - بـرای افـاده ی حـدس، 
می گذارنـد: )؟( 

گفته  می شود حمله ی انتحاری دیروز 25 نفر )؟( تلفات داشته است.

نشانه ی تعجب )!( نشانه ای برای تحسین، تحقیر و تعجب
از  پـس  هم چنـان  وَ  تعجبـی  و  ندایـی  جمله هـای  پایـان  در  تعجـب  نشـانه ی 
عبـارات و اصواتی کـه بیان گـر تحسـین، تحقیـر و اسـتهزا و بیان هـای عاطفـی باشـد، 

می شـود. گذاشـته 
- پس از کلمه ها و اصوات تحسین:

آفرین! زهی! 
- منادا واقع شدن:



 فصل پنجم: رابطه ی دستور خط و نشانه گذاری با نگارش   |   101

احمد! پیش مرو.
- برای تعجب:

چه آفتابی عالم تابی!
چه دختر قشنگی!

- برای تحقیر:
عجب شخصی نادانی!

- برای استهزا:
هنگامی به دانش آموزی که درس نمی خواند بگوییم:

خیلی بچه ی درس خوانی است!
- برای امر:

به هوش باش!
دروازه را ببند!

دو نقطه ):( نشانه ای برای توضیح و نقل قول  
دو نقطـه بیش تـر پیـش از جمله هـای توضیحی ای که اقسـام و انـواع را بیان می کند و 

پیـش از نقل قول ها بـه کار می رود.
- پیش از ارایه ی انواع و اقسام چیزها و موضوع ها:

کـه می تـوان از این هـا نام بـرد: جامعه شناسـی،  یـادی دارد  علـم انـواع و اقسـام ز
روان شناسـی، حقـوق، پزشـکی، ادبیـات، تاریـخ، فزیـک و... .

- برای آغاز نقل قول مستقیم:
فسـاد  بـا  جـدی  بسـیار  »حکومـت  گفـت:  اجراییـه،  رییـس  عبـدالله،  عبـدالله 

می کنـد«.  مبـارزه 
- برای شرح و توضیح:

اعضای اوپک: ایران، عراق، عربستان... .
- برای بیان شرایط عضویت:
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کارت پایـان خدمـت  شـرایط ثبت نـام در انتخابـات پارلمانـی: 25 سـال سـن؛ 
سـربازی؛ حداقـل درجـه ی تحصیـل لیسـانس )کارشناسـی( در یکـی از رشـته ها؛ و 

محکـوم و متهـم بـه جـرم و جنایـت نبـودن. 
- در فهرست کتاب شناسی بین محل نشر و نام انتشارات:

نجفی، ابوالحسن. )1371(. غلط ننویسیم. تهران: مرکز نشر دانش گاهی.
- در ارجاع درون متنی بین سال نشر و شماره ی صفحه:

)شاه رخی، 1385: 24(
- بین سوره و آیه در متون مقدس:

قران، بقره: 55 )قران، 2: 55(
- برای جداکردن عنوان اصلی از فرعی: 

 چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و برای هیچ کس
- بین کلمه و معنای آن:

سوسیالیزم: جامعه اشتراکی
- برای نشان دادن اجزای ساعت:

 ساعت 32: 40: 11 )ساعت یازده و چهل دقیقه و سی و دو ثانیه(
- بین عنوان کناری صفحه و اصل متن:

حفظ استقال خط: خط پارسی دری، دستور، قاعده و قواعد... دارد.

سه نقطه )...( نشانه ای برای حذف و تعلیق
سـه نقطـه در میانـه و پایـان متـن بـه کار مـی رود؛ بیان گـر تعلیـق و حـذف موضـوع و 
متنی کـه  یـا  گفتـه  نمی شـود،  رازداری  حفـظ  و  مصلحـت  بنابـه  اسـت که  مـوردی 
بخش هـای آن خوانـده  نشـود یـا از بیـن رفتـه باشـد سـه نقطـه در بیـن قـاب ]...[ 

می شـود. گذاشـته 
-  برای نشان دادنِ ناتمام ماندن:

فرید ساعت، کتاب و... را از بالای میز برداشت.
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- برای پرهیز از توضیح بیش تر و حفظ رازداری:
یادت است، من آن سخنان... را برایت گفته بودم!

- برای نشـان دادنِ ادامه داشـتنِ مقاله که بخشـی از مقاله نشـر شـده اسـت، اما 
قسـمت دیگـر آن در شـماره ی بعـدی روزنامـه یـا مجلـه نشـر خواهـد شـد، سـه نقطـه 

گذاشـته می شـود.

گیومه )»«( نشانه ای برای برجسته سازی و نقل قول 
گیومه برای نشـان دان نقل قول مسـتقیم یا برجسـته کردن کلمه، عبارت و جمله ای 

کار می رود. در نوشـته به 
- برای نشان دادن نقل قول مستقیم به عبارت نه، به مضمون:

میدان شـهر،  کابـل-  راه  در  طالـب  نفـر  »پنـج  گفـت:  داخلـه  امـور  وزیـر  دیـروز 
شـدند.« دسـت گیر 

- اصطاحات علمی و فنی و واژه های مهجور و نا آشنا داخل گیومه می آیند:
اصطـاح »اگزیستانسـیالیزم« یـا »حقـوق بشـر« و... این اصطاح ها بار نخسـت 
داخـل گیومـه می آینـد تـا خواننـده بداند کـه این ها واژه های  معمولی نیسـتند، بلکه 

اصطـاح اسـتند. در صورتی کـه اصطاحـی تکـرار می شـود، داخل گیومـه نمی آید.
کتـاب،  کتـاب، نـام شـعر، داسـتان،  - نام هـای مقالـه، نـام عنـوان و فصلـی از 
بیانیـه، قانـون، آیین نامـه، اعامیـه، مصوبـه و معاهـده، فیلـم، آهنـگ، پایان نامـه، 
برنامه ی تلویزیونی، نام همایش و دست نویس در درون متن داخل گیومه می آیند.

کار  کلمه هـا و عبارت های یکـه لحـن طعن آمیـز دارنـد، بـه معنـای خـاص بـه   -
رفته انـد یـا عامیانـه اسـتند، داخـل گیومـه می آینـد: 

در انتخابات ریاست جمهوری دور سوم، ارزش )رای گوسپندی( از ارزش رای 
افـراد بیش تر بود.

کابـل بـه همـه  کـس »بچـه ی عمـوک« می گوینـد و مـردم  مـردم پنج شـیر بـه هـر 
بـه همـه دخترهـا »دختـر خالـه« می گوینـد. و  بچه هـا »بچـه ی خالـه« 
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 کمانک )( نشانه ای برای ارایه ی اطلاعات اضافی و توضیحی
برای کمانک هالین و پرانتز نیز می گویند.

- اطاعات اضافی و توضیحی داخل کمانک می آیند:
خط اوستایی )با 44 نشانه ی نوشتاری( دقیق ترین خط جهان است.

- تاریخ تولد و وفات یا یک رویداد داخل کمانک می آید:
ناصر خسرو )481- 394 هـ. ق.( بیش تر عمرش را در سفر گذراند.

- سال نگارش مقاله یا کتاب داخل کمانک می آید:
علی  امیری در کتاب خواب خرد )1387( نوشته است... . 

ارجاع دورن متنی داخل کمانک می آید:
)امیری، 1387: 87(

- نشانه  ی تردید )؟( بین کمانک می آید:
بنابـه پیش بینـی وزارت زراعـت، سـال آینـده، هـر سـاقه گندم چهار خوشـه )؟( 

می آورد.
- کوته نوشت نام ها نیز داخل گیومه می آید:

سازمان زحمت کشان افغانستان )سازا(

دو قلاب ] [
کاربرد دارد: در موارد زیر 

- سه نقطه داخل قاب، نشانه ی حذف یا افتادگی متن است:
در افریقایی جنوبی ]...[ سرانجام سیاهان حکومت را به دست گرفتند.

- مـواردی را کـه ویراسـتار بـرای اصـاح یـک متـن اضافـه می کنـد، داخـل قاب 
] [ می آیـد. 

- به جای دوهال در درون دو هال دیگر:
)منشـور سـازمان ملـل متحـد در 13 ژویـن 1945 ]5 جـوزای 1324[ بـه امضـا 

رسـید(.
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- بخش های نامعلوم مربوط به محل و تاریخ نشر در کتاب شناسی منابع:
کابل: انشارات سعید. ]بی تا[. کابل: ]بی نا[. 1367. 

- برای توضیح ها و توصیف های نمایش نامه و دستورهای کارگردان:
سهراب ]با ناله ای خفیف[: »کمی آب به من بدهید!«. 

خط فاصله )-( نشانه ی جداساز
خط فاصله گاه در آغاز و گاه در میان کلمه ها:

در آغاز سطر برای تقسیم اجزای یک گروه:
گیرندگان رونوشت )کاپی( نامه:

- معاونت علمی
- معاونت محصان

- رییسان دانش کده ها
در آغاز سطرهای مکالمه ی اشخاص:

- بله! جناب فرید؟
- بله، من استم. بفرمایید! 

- فریدون استم.
در بین جمله برای جداسازی جمله های متعرضه:

کنان، چهارپایان و بناها- در آتش سوختند.  شهر و هرچه در آن بود- سا
- بین صفحه ها و تاریخ:

از صفحه ی 42- 32
ادبیات افغانستان در سال های 1357- 1340جنبه ی مبارزاتی پیداکرد.

- بین دو مکان و دو زمان:
سرک کابل- مزار

از ماه ثور- میزان 1389
- بین واژه های مرکب اتصالی:
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سیاسی – اجتماعی، فرهنگی- سیاسی و...

ممیز )/( نشانه ی جداساز
کاربرد ممیز عبارت است از:

- برای نشان دادن تاریخ های معادل:
1358 ش./ 1987 م.

قرن نهم هجری/ پانزدهم میادی
- برای جداسازی اجزای تاریخ )روز/ ماه/ سال(

1395 /6 /25 
- برای جداکردن مصرع های بیت:

توانا بود هرکه دانا بود/ ز دانش دل پیر برنا بود



بخش دوم
 )روش تهیه و تحقیق پایان نامه(





فصل نخست )آن چه که پیش از تحقیق بدانیم(

مقدمه
در ایـن فصـل بـه چیسـتی تحقیـق و پژوهـش پرداختـه شـده اسـت؛ این کـه تحقیـق 
چیست و دارای چه اصول و روشی است. تعریفی از تحقیق ارایه  شده و به اهمیت 
نتیجـه ی  جهـان،  کشـورهای  پیش رفـت  این کـه  اسـت؛  شـده   اشـاره  نیـز  تحقیـق 
کشـورها در بـاره ی مسـایل و  تحقیقـات و پژوهش هایـی اسـت که دانش منـدان آن 
کیهان شناسـی،  امـور جامعـه ی خـود و در بـاره ی مسـایل مربـوط بـه جهـان، از نظـر 

جغرافیـا و... انجـام داده انـد.
کار دشـواری اسـت؛ زیـرا فقـط دانش منـدان و  کار سـاده ای نیسـت،  تحقیـق 
بنابـه تحقیـق  کننـد؛  پژوهـش  و  بـاره ی مسـاله ای تحقیـق  در  محققـان می تواننـد 
نتیجـه و راه حلـی ارایـه کننـد تـا مسـاله ای برطـرف شـود. بنابرایـن تحقیـق بـه دانـش 
کـرد، آن مشـکل را بـه مسـاله  و درک لازمـی نیـاز دارد تـا بـا آن دانـش مشـکلی را درک 

کـرد و بـا تحقیـق بـه حـل آن مسـاله پرداخـت.  تبدیـل 
درک مشـکل و حـل مسـاله، نیازمنـد دانـش و روش اسـت. بـا دانـش در بـاره ی 
مسـاله و با اتخاذ روش تحقیق نسـبت به حل مسـاله می توان به تحقیق پرداخت و 
کارگیری دانش  کرد. بنابراین در تحقیق دانشِ لازم و چگونگیِ به  مسـاله ای را حل 
بـرای حـل مسـاله نیـاز اسـت. چگونگـی بـه کارگیـری دانش بـرای حل مسـاله، روش 
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تحقیـق اسـت. در ایـن فصـل بـه مواردی کـه مطرح شـد، پرداخته  شـده اسـت. 

اهداف کلی
هدف از ارایه این فصل:

1- دانش جویان با تحقیق آشنا می شوند.
2- می دانند که تحقیق نیازمند دانش است.

کشـورها و جامعه هـای مـدرن، نتیجـه ی  کـه توسـعه و پیش رفـت در  3- می داننـد 
کشـورها اسـت. تحقیـق و پژوهـش دانش منـدان آن 

4- تحقیـق بـی روش چنـدان ممکن نیسـت؛ انتخـاب روش درسـت در تحقیق، به 
تحقیـق کمـک می کنـد و تحقیق نتیجـه می دهد.

اهداف رفتاری )عملی( 
گرامـی انتظـار مـی رود پـس از مطالعـه ی ایـن فصـل ایـن مـوارد را   از دانش جویـان 

بداننـد:
1- تحقیق را تعریف کنید؟

2- واژگان کلیدی )اصطاحات( تعریف تحقیق را تجزیه و تحلیل کنید؟
3- مساله را تعریف کنید؟

4- رابطه تحقیق با مساله چیست؟
5- روش در تحقیق چه اهمیت دارد؟

6- تحقیق از نظر روش گردآوری اطاعات به کدام بخش ها تقسیم می شود؟
7- تحقیق از نظر هدف به کدام بخش ها  تقسیم می شود؟

تحقیق چیست؟
تحقیـق و پژوهـش سـبب تولیـد دانـش می شـود. رشـد و توسـعه ی علـم در همـه ی 
رشـته ها نتیجـه ی پژوهـش و تحقیـق دانش منـدان اسـت. بـه ایـن دلیـل پژوهـش را 
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مادر علم گفته اند. پژوهش اندیشـه و نگرش انسـان را نسـبت به واقعیات و حقایق 
موجـود اصـاح می کنـد، توانایـی انسـان را در پیش بینـی حـوادث، و پیش گیـری یـا 
کنتـرل حـوادث افزایـش می دهـد، انسـان را بـه سـاختن ابـزار بـرای زندگـی به تـر قـادر 

کشـورها می شـود. می سـازد و موجـب پیش رفـت و توسـعه ی جوامـع و 
در روزگار کنونی، معیار توسـعه ی کشـورها به اسـاس کمیت و کیفیت پژوهش 
در نظـر گرفتـه  می شـود. میـزان سـرمایه گذاری کشـورهای توسـعه یافته در امـر پژوهش 
یـاد اسـت. بنابرایـن  نسـبت بـه کشـورهای توسـعه نایافته یـا درحـال توسـعه، بسـیار ز
سـرمایه گذاری بـرای پژوهـش در هـر کشـور، بیان گـر توسـعه یافته گی آن کشـور اسـت. 
پژوهـش و تحقیـق بایـد بـه صـورت متـوازن در رشـته های علـوم چـه ساینسـی و 
گـر فقـط در یـک رشـته، تحقیـق صـورت بگیـرد و در  چـه اجتماعـی صـورت بگیـرد. ا
رشـته های دیگـر تحقیـق صـورت نگیـرد، با علوم برخـورد نامتوازن صـورت می گیرد. 
این برخورد نامتوازن بر توسعه ی کلی جامعه تاثیر منفی می گذارد. یعنی در بخشی 
از جامعـه توسـعه صـورت می گیـرد امـا در بخش هـای دیگـر جامعـه، توسـعه صـورت 
نمی گیرد. توسـعه ی واقعی، توسـعه ای اسـت که متوازن باشد و سبب تحول و تغییر 

در همـه ی سـاختارهای جامعـه: صنعتـی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و... شـود. 
باشـیم؛  داشـته   افغانسـتان  در  پژوهـش  و  تحقیـق  وضعیـت  بـه  نگاهـی  گـر  ا
بـا فرهنـگ، اصـول  مـا هنـوز  و  بـه سـامان نیسـت  مـا  کشـور  وضعیـت تحقیـق در 
و روش تحقیـق آشـنا نیسـتیم. دانشـگاه ها نیـز تحقیـق و روش و اصـول تحقیـق را 
کشـور بـا القـاب تقلبـی محقـق، دانش منـد، اسـتاد  جـدی نمی گیرنـد. تعـدادی در 
و... بدون این که مسـاله ای را شناسـایی کنند یا پاسـخی به مسـاله ای ارایه کنند؛ از 
ایـن کتـاب و آن کتـاب »پسـت و کاپـی« می کنند و به عنوان مقاله، رسـاله و کتاب 

علمـی ارایـه می کننـد. 
رسـاله های  و  علمی-پژوهشـی  مقاله هـای  در  معمـولا  پژوهـش  و  تحقیـق   
کـه مقاله هـا و رسـاله ها از آدرس دانشـگاه ها و موسسـه های  علمـی ارایـه می شـود 
تحقیقاتی-پژوهشـی در مجله هـای معتبـر علمـی نشـر می شـوند. هـر مقالـه و رسـاله 
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تبدیـل  مسـاله  بـه  را  مشـکل  می کنـد،  شناسـایی  را  مشـکلی  علمی-پژوهشـی، 
ارایـه می کنـد.  بـرای رفـع مسـاله راه حـل  می کنـد، بعـد 

امـا در افغانسـتان بـه خصـوص در دانشـگاه ها و موسسـات علمی-پژوهشـی 
یـم. چنـد مجلـه از چنـد آدرس، ماننـد  دولتـی حتـا یـک مجلـه ی معتبـر علمـی ندار
کـه در ایـن مجله هـا »گویـا علمـی«، معیـار،  اکادمـی علـوم، قضـا و... نشـر می شـود 
گرفتـه  نمی شـود. طوری کـه مصلحـت بـرای فسـاد در  اصـول و روش تحقیـق در نظـر 
همـه ی امـور مملکـت جریـان دارد، متاسـفانه تحقیـق نیـز غـرق در مصلحـت بـرای 

فسـاد اسـت.
توسـعه و پیش رفت جوامع را نتیجه ی تحقیق و پژوهش موسسـه های علمی-

کـه پژوهـش و  کنیـم  کنـون به تـر اسـت بـه ایـن پرسـش توجـه  تحقیقاتـی دانسـتیم. ا
تحقیق چیسـت؟ آیا جسـت وجو در باره ی یک مفهوم مانند »سیاسـت، عدالت، 
گفـت؟ آیـا مطالعـات روزمـره ی افـراد  انصـاف و...« را در انترنـت می تـوان تحقیـق 
گفتـه  می شـود؟ آیـا هـر فعالیـت فکـری را می تـوان  گـون تحقیـق  گونا در زمینه هـای 

تحقیـق گفـت؟ آیـا بـه هـر جسـت وجوگـری می توانیـم تحقیـق بگویـم؟
تحقیـق بـه معنـای عـام حقیقت یابـی ای اسـت که لازمـه ی آن جسـت وجوگری 
اسـت؛ جسـت و جـو بـرای رفـع یـک ابهـام، بـرای فهـم یک پدیـده و مفهوم، بـرای پی 
بـردن بـه چگونگـی یـا علـت وقـوع یـک حادثـه و... . همـه ی مـردم روزانه با ایـن موارد 

یـاد بـه چنیـن اموری می اندیشـند.  سـر وکار دارنـد و کـم یـا ز
چنیـن جسـت وجوگـری ویژگـی و خصوصیـت عام انسـان اسـت. یعنی انسـان 
بـه صـورت طبیعـی موجـودی جسـت وجوگر اسـت. همین جسـت وجوگری انسـان 
اسـت که انسـان بـه تمـدن نسـبتا پیش رفتـه ای دسـت  یافتـه اسـت. امـا ایـن جسـت 
وجوگری هـا را نمی تـوان تحقیـق بـه معنـای خـاص و علمـی آن دانسـت و بـه ایـن 
کـه شـامل حـال همـه ی انسـان ها می شـود نمی تـوان محقـق، دانش منـد  گونـه افـراد 

گفـت.  و پژوهش گـر 
حقیقت یابـی بـه معنـای عـام و حقیقت یابـی بـه معنـای خـاص کـه در تحقیق 



فصل نخست: آن چه که پیش از تحقیق بدانیم   |   113

بـه معنـای  و پژوهش گـری مطـرح اسـت، تفـاوت می کنـد. بنابرایـن حقیقت یابـی 
کـه تحقیـق باشـد، نیازمنـد دانـش، روش و پشـت کار اسـت.  خـاص 

بـا ارایـه ی چنـد تعریـف از تحقیـق و پژوهـش می تـوان به ویژگی تحقیـق پی برد. 
یـاد ارایـه شـده اسـت که بـه نوعـی باهم شـبیه اند. در  اگرچـه از تحقیـق تعریف هـای ز
این جـا سـه تعریـف از تحقیـق ارایـه  می شـود تـا بـا ایـن دو تعریـف بتـوان جنبه هـا و 

ویژگی هـای تحقیـق را بررسـی کـرد.
»پژوهش، تجزیه و تحلیل نظام مند اطاعات برای پاسخ گویی به پرسش های 

علمی اسـت؛ به طوری که به نوآوری بِانجامد.«
»تحقیـق فرایندی سـت برنامه ریزی شـده، هوشـیارانه، نظام منـد و قابـل اعتمـاد 

بـرای یافتـن حقایـق یـا فهم عمیق مسـایل«. 
و  اعتبـار  بـا  جهـان  مختلـف  پدیده هـای  نظام یافتـه ی  و  علمـی  »بررسـی 
پشـت وانه ی نظـری و بـا هـدف پاسـخ گویی بـه یـک یـا چنـد مسـاله یـا دسـت یابی به 

یـا چنـد مشـکل.«  راه حـل یـک 
کلیدی به کاررفته در این دو تعریف، ویژگی های پژوهش علمی را بیان  واژگان 

می کند. به بررسـی واژگان کلیدی تعریفِ نخسـت پرداخته می شود:
تجزیه و تحلیل: تجزیه و تحلیل وظیفه ی اصلی پژوهش گر اسـت. نخسـت داده ها 
گـردآوری می کنـد؛ ایـن اطاعـات  و اطاعـات را در بـاره ی موضوعـی مـورد پژوهـش 
را تجزیـه و تحلیـل می کنـد؛ بـا تجزیـه و تحلیـل ایـن اطاعـات، درسـت و نادرسـت 
را بنابـه شـواهد و دلایـل تشـخیص می دهـد؛ بعـد بـرای گشـودن گره هـای تحقیـق از 
اطاعـات درسـت و معنـادار اسـتفاده  می کنـد تـا پاسـخ مناسـبی برای پرسـش های 

تحقیـق ارایـه کند.
و  قاعـده  ایـن معنـا اسـت که تحقیـق دارای اصـول،  بـه  تعبیـر نظام منـد  نظام منـد: 
تحقیـق  بـه روش  پایـان  تـا  آغـاز  از  بایـد  پژوهش گـر  بنابرایـن  اسـت.  و روش  قواعـد 
پای بند باشـد. زیرا روش و کاری روش مند اسـت که تحقیق را به نتیجه  می رسـاند، 

گـر تحقیـق از روش برخـوردار نباشـد، نتیجـه ای در پـی نخواهـد داشـت. ا
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تحقیـق  موضـوع  بـرای  پژوهش گـر  اسـت که  مـواردی  و  مـواد  اطاعـات  اطلاعـات: 
را  مـورد  هـزار  موضوعـی،  بـرای  پژوهش گـر  یـک  ممکـن  اسـت.  کـرده  گـردآوری 
بیـن همـه ی  از  و  بررسـی می کنـد  را  مـوارد  ایـن  امـا  باشـد.  کـرده  یادداشـت برداری 
اطاعاتی کـه یادداشـت برداری کـرده اسـت، پنج صد مـورد آن برای موضوع تحقیق 
معنـادار و مهـم اسـت؛ پنـج صـد مـورد دیگـر، بـرای موضـوع تحقیـق بنابـه بررسـی 
پژوهش گـر زایـد و اضافـی اسـت که در تحقیـق از آنهـا اسـتفاده نمی شـود. بنابرایـن 
کردیم، در تحقیق خویش  لازم نیسـت که هرچه اطاعات در باره ی موضوعی پیدا 

بگنجانیـم؛ بایـد دانـش و فهـم پالایـش اطاعـات را داشـته باشـیم.
پرسـش علمـی: اسـاس هـر پژوهشـی پرسـش علمـی اسـت. هـر تحقیق علمـی ای به 
اسـاس پرسـش علمی شـکل می گیرد. پرسـش علمی سـوالی اسـت که تا هنوز به آن 
کافی نیسـت. بنابراین  پاسـخ داده  نشـده اسـت، یا پاسـخ های موجود در باره ی آن 
هـر تحقیـق بایـد بـرای پاسـخ گویی بـه پرسـش علمـی شـکل گرفتـه باشـد؛ در غیـر آن 

تحقیـق علمی نخواهـد بود.
ارتبـاط  نـوآوری  اسـت.  علمـی  پژوهـش  خصوصیـت  مهم تریـن  نـوآوری  نـوآوری: 
می گیرد به تحقیقات قبلی ای که در باره ی موضوع و مساله ای صورت گرفته است. 
پژوهش گـر بایـد پیشـینه ی تحقیـق در بـاره ی مسـاله و موضوعـی مورد تحقیـق اش را 
کـه دیگـران پیـش از او انجـام داده اسـت، انجـام  کاری را  کار دیگـران یـا  بدانـد تـا 
ندهـد. در ادامـه ی تحقیقاتی کـه در بـاره ی موضـوع انجام یافته اسـت، تحقیق کند 
و تحقیقـات را بـه مسـیر تـازه یـا بـه جلـو هدایـت کنـد تـا آینـدگان در ادامـه ی تحقیـق 

او تحقیـق کننـد.
نـوآوری در پژوهـش فقـط بـه ایـن معنـا نیسـت که پژوهش گـر موضـوع یـا مسـاله ی 
تـازه ای را کاویـده باشـد. نـوآوری عرصه هـای مختلفـی دارد؛ از جمله بهبـود روش ها 
و رویکرد هـا، ارایـه ی دیدگاه هـای نـو، طبقه بندی های تازه، کشـف یا تولید ابزارهای 

پژوهشـی جدیـد و الگوهـای بدیـع و نظریه های نـو و... .
نتیجـه ی تحقیـق بـه تولیـد علـم می انجامـد. بنابرایـن به تـر اسـت بدانیـم علـم 



فصل نخست: آن چه که پیش از تحقیق بدانیم   |   115

چیسـت؟ زیـرا بـا شـناخت چیسـتی علـم اسـت که می تـوان گفـت تحقیـق درسـت 
قابـل  دانسـتنی های  »علـم  اسـت.  داشـته  علمـی  پیامـد  و  علمـی  روش  بـوده، 
سـنجش، قابـل اسـتدلال و قابـل اثبـات به اسـاس روش هـای معتبر و قابـل آزمون در 

بـاره ی پدیده هـا و مفاهیـم و روابـط بیـن پدیده هـا و مفاهیـم اسـت.«  

تحقیق )مساله سازی مشکل(
تحقیق به درک مشکل ارتباط دارد. یعنی محقق یا پژوهش گر دانش و توانایی درک 
مشـکل را در باره ی موضوعی داشـته باشـد. زیرا درصورتی که درکی از مشـکل وجود 
نداشـته باشـد، تحقیق نمی تواند آغاز شـود. نخست پژوهش گر باید بتواند مشکلی 
را درک کنـد، بعـد ایـن مشـکل بـه مسـاله و سـوال تبدیـل کنـد، پـس از مساله سـازی 
مشـکل، طبـق نظریـه یـا نظریه هایی، فرضیه هایی را برای حل مسـاله و پاسـخ گویی 
بـه سـوال در نظـر بگیـرد کـه ایـن فرضیه هـا بتواننـد مسـاله را مـورد آزمـون قـرار بدهنـد. 
در مساله سـازی مهم این اسـت که مسـاله قابل سنجش، مقایسـه، ارزیابی و بررسی 
باشد. در غیر آن نمی توان هر سوال و مساله ای را سوال و مساله ای علمی دانست. 
زمیـن  بـه  امـا  برمـی دارد  قـدم  چنـد  برمی خیـزد،  شـخص  یـک  مثـال  طـور  بـه 
می افتـد. در ایـن زمیـن افتـادن شـخص مشـکلی وجـود دارد کـه می تواند بـه صورت 
چنـد مسـاله مطـرح شـود: یـک، پیـش پـای شـخص موانعی بـوده کـه پایش بـه موانع 
برخـورد کـرده و بـه زمیـن افتاده اسـت؛ این موانع می تواند برآمدگی گوشـه ای از فرش 
باشـد یـا چیـزی؟ دو، شـاید شـخص بیمـاری مفصـل داشـته و ایـن بیمـاری سـبب 
شـده کـه بـه زمیـن بِافتد؟ سـه، فشـار بلنـد یا پایین، یا تکلیف قلب داشـته اسـت؟ 

و... .
تحقیـق از اتفـاق ایـن مشـکل می توانـد آغـاز شـود، امـا بـرای این کـه تحقیـق مـا 
نتیجـه بدهـد، روش یـا شـیوه ی شـناخت درسـتی را بـرای درک و تشـخیص مسـاله 
گـر مسـاله را تشـخیص ندهیـم و نشناسـیم، تحقیـق مـا نتیجـه ی  در نظـر بگیریـم. ا
مطلوبـی نخواهـد داشـت. بنابرایـن محقـق بـرای روش حـل مسـاله فکـر می کنـد تـا 
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کنـد. پـس از انتخـاب روش حـل  مسـاله را بـا انتخـاب چگونـه ابـزار و روشـی حـل 
مسـاله، تحقیـق آغـاز می شـود.

می گویـد  دارد،  هاوکینـگ  اسـتفن  بـا  وگویی کـه  گفـت  در  داوکینـز  ریچـارد 
از  پیـش  زیـرا  سـرمایه گذاری.  بـا  نـه  می کنـد  پیش رفـت  و  توسـعه  »سـوال«  بـا  علـم 
کـرد، بعـد  سـرمایه گذاری و هزینـه بـرای علـم بایـد روحیـه ی پرسـش گری را تقویـت 
برای پاسـخ به پرسـش گری هزینه و سـرمایه گذاری کرد. بنابراین درک مسـاله و طرح 

سـوال، آشـکارترین نقطـه ی آغـاز یـک تحقیـق اسـت.
مساله را می توان این گونه تعریف کرد:

»مسـاله عبارت از ابهامی اسـت که بین معرفت از واقعیت و حقیقتی به وجود 
یـم، دیگـر آن معرفـت بـا آن  می آیـد. یعنـی معرفتی کـه مـا از واقعیـت و حقیقتـی دار
واقعیت و حقیقت سازگار نیست یا نمی تواند قناعت علمی و منطقی از واقعیت 

و حقیقـت ارایـه کند.«
»مسـاله بیـان عالمانـه ی ابهـام، مجهـول، مشـکل یـا معضلـی اسـت که توجـهِ 

کـرده اسـت.«  محقـق را جلـب 
بـه  نیازمنـد  و  قابـل سـنجش  کـه  تبدیـل شـود  بـه مسـاله  بایـد  مشـکل طـوری 
پاسـخی روش منـد باشـد. یعنـی این کـه سـوال و مسـاله بایـد روش منـد و آزمون پذیـر 
طـرح شـود. مسـاله نقطـه ی صفـر یـا آغـاز پژوهـش اسـت. زیـرا پژوهـش با مسـاله آغاز 

کلـی هیـچ پژوهشـی نمی توانـد بـدون مسـاله آغـاز شـود.  می شـود. بـه طـور 
بنابـه ابهامـی کـه بیـن معرفـت موجود از واقعیت و حقیقتی ایجاد شـده اسـت؛ 
این جاسـت که مسـاله به وجود می آید و معرفت موجود دچار چالش و سـوال برانگیز 
می شـود. بنابراین پژوهش گر با درک مسـاله به تحقیق می پردازد و معرفت تازه ای را 

کـه بتوانـد رابطـه ی واقعیـت و حقیقت را از نو تعریـف کند، ارایه می کند. 

تحقیق )حل مساله(
محقـق و پژوهش گـر پـس از درک مسـاله و انتخـاب روش حـل مسـاله بـه تحقیـق 
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می پـردازد. بنابرایـن تحقیـق نیازمنـد روش و اتخـاذ روش درسـت اسـت. محقـق 
پـس از انتخـاب روش آغـاز بـه تحقیـق می کنـد. تحقیـق بـه دور مسـاله می چرخـد و 
می خواهـد مسـاله را حـل کنـد. حـل مسـاله از اهـداف اساسـی تحقیـق اسـت. زیـرا 
طوری کـه تحقیـق بـا درک مسـاله آغـاز می شـود، بـا رفع مسـاله یـا ارایه ی راه حـل برای 

رفـع مسـاله پایـان می یابـد. 
محقـق ایـن را بایـد در نظـر داشـته باشـد کـه مسـاله چیسـت و چگونـه بایـد برای 
حل مسـاله پاسـخ ارایه کند. از این نظر، چنان که برای آغاز هر تحقیقی درک مسـاله 
مهـم اسـت؛ امـا بـرای ادامـه و پایـان تحقیـق حـل مسـاله نیز مهم اسـت. زیـرا تحقیق 
فراینـدی اسـت که می خواهـد بـه طـور سیسـتماتیک و نظام منـد، مسـاله ای را حـل 

گـر تحقیـق بـه حـل مسـاله ای منتج نشـود، نمی تـوان به آن تحقیـق گفت.  کنـد. ا
در روزگار معاصـر، مسـاله رکـن اصلـی هـر تحقیـق و پژوهـش علمـی ای بـه شـمار 
مـی رود و اهمیـت هـر تحقیـق تا انـدازه زیادی به نوع مسـاله تحقیق و چگونگی حل 
آن با اسـتفاده از پژوهش روش مند وابسـته اسـت. با این هم تحقیقات آموزش محور 
ترویـج  و  اطاع رسـانی  تحقیق هـای  چنیـن  هـدف  کـه  یـم  دار نیـز  موضوع محـور  و 
یافته هـای علمـی اسـت. بنابرایـن کارکـرد اصلـی تحقیق هـای آموزش محـور پخـش 

و نشـر علـم اسـت نـه تولیـد علم. 
اما تحقیق مسـاله محور بیان کننده ی موانعی اسـت که بر سـر راه فهم یک پدیده 
کاربرد یک ایده وجود دارد. بنابراین تحقیق های مسـاله محور به مسـاله ها پاسـخ  یا 
کـه  می دهـد و نیازهـای علمی ای کـه هنـوز رفـع نشـده اند، آن نیازهـا را رفـع می کنـد 
ایـن نیازهـا می تواننـد حقوقی، اجتماعی، سیاسـی، اقتصادی و... باشـند. تحقیق 

مسـاله محور بـا حـل مسـایل علمـی به نـوآوری در علم و بـه تولید علم می پـردازد. 

اهمیت یادگیری روش تحقیق
کـه ایـن حرکـت بـه نتیجـه ای  روش شـیوه ی فراینـد حرکـت در مسـیر را می گوینـد 
گر تحقیق را رسـیدن به یک  منجـر شـود، یعنـی حرکت کننـده را بـه مقصـد برسـاند. ا
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هـدف یـا مقصـد بدانیـم؛ بنابرایـن روش را چگونگـی رسـیدن بـه مقصـد می دانیـم. 
کنفرانـس بین المللـی  بسـیار مثـال سـاده: یـک فـرد می خواهـد مـزار بـرود و در 
کـودک،  حقـوق  بین المللـی  کنفرانـس  در  اشـتراک  کنـد.  اشـتراک  کـودک  حقـوق 
مقصـد یـا هـدف اسـت. اما رسـیدن به مقصد یا هـدف، نیازمند روش اسـت. روش 
اسـتفاده از ابزار و وسـایل وَ چگونگی اسـتفاده از این ابزار و وسـایل اسـت تا ما را به 

مقصـد برسـاند. 
مسـاله این جا این اسـت که شـخص چگونه به مزار برسـد؟ روش به مسـاله، که 
گر روش درست را انتخاب  چگونه رسـیدن  به مقصد باشـد، پاسـخ می دهد. یعنی ا
کنیـم، مسـاله چگونـه رسـیدن حـل می شـود و بـه  کنیـم یـا از به تریـن روش اسـتفاده 

مقصد می رسـیم. 
چنـد روش بـرای رسـیدن بـه مـزار وجـود دارد: یـک، روش بسـیار سـنتی، یعنـی 
رفتـن بـا پـا؛ دو، روش نسـبتا مـدرن، یعنـی رفتـن بـا موتـر؛ سـه، روش مدرن تـر، یعنـی 
رفتـن بـا هواپیمـا. هـر روشـی بـه ابـزار و وسـایل نیـاز دارد. روش رفتـن بـا پا، به ابـزار نیاز 
نـدارد امـا محدودیـت خـود را دارد کـه دیـر رسـیدن اسـت. روش رفتـن با موتـر، نیاز به 
ابـزار و اسـتفاده از ایـن ابـزار را دارد. روش رفتـن بـا هواپیمـا نیـاز بـه ابـزار و اسـتفاده از 

ایـن ابـزار را دارد. 
بـا  محقـق  بایـد  می طلبـد.  را  ابـزار  از  اسـتفاده  چگونگـی  روشـی  هـر  بنابرایـن 
درک مسـاله و موضـوع تحقیـق اش دسـت بـه انتخـاب روش بزنـد. یعنـی بـا تفـاوت 
از  بـه طـور مثـال روش تحقیـق  رشـته های علمـی، روش تحقیـق تفـاوت می کنـد. 

تـا علـوم اجتماعـی فـرق می کنـد.  علـوم ساینسـی 
روش  شـاید  کنیـم،  تحقیـق  گیـاه  یـک  بیمـاری  بـاره ی  در  بخواهیـم  گـر  ا
گـر در بـاره ی تفـاوت انصـاف و عدالـت در  آزمایش گاهـی به تـر نتیجـه بدهـد، امـا ا
کتاب خانـه ای نتیجـه ی به تـری بدهـد. بنابرایـن  کنیـم، شـاید روش  ادیـان تحقیـق 

اسـت. برخـوردار  خاصـی  اهمیـت  از  تحقیـق  در  روش گرایـی 
در گذشـته ها تفـاوت رشـته ها بـه اسـاس تفـاوت موضـوع و هـدف آنها شـناخته 
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می شـد اما امروز بیش تر، تفاوت روش ها را معیار و میزان تفاوت رشـته ها می دانند. 
دانش منـدان بـه ایـن برداشـت اند کـه هیـچ رشـته ی علمـی ای بـدون روش نیسـت و 
توسـعه و پیش رفـت آن علـم بسـته بـه انتخـاب درسـت روش تحقیق در آن رشـته ی 

علمی اسـت. 
نبـوغ  از  بیش تـر  رشـته ای  هـر  در  تحقیـق  روش هـای  یادگیـری  و  تحقیـق  روش 
گاهـی داشـته  گـر یـک پژوهش گـر از روش هـای تحقیـق آ پژوهش گـر اهمیـت دارد. ا
باشـد و در به کارگیری روش های تحقیق توانایی و مهارت داشـته باشـد؛ چگونگی 
هدایـت  تحقیـق  در  مطمینـی  مسـیر  بـه  را  پژوهش گـر  تحقیـق،  روش  از  اسـتفاده 
می کنـد و پژوهش گـر می توانـد بـه مسـاله و سـوال های تحقیق پاسـخ بدهد و سـریع تر 
بـه نتیجـه ی درسـتی دسـت یابـد. یافته هـای تحقیـق اش نیـز بـرای همـه می توانـد 
قابل اعتماد باشـد؛ زیرا روش می تواند قابل ارزیابی و بررسـی باشـد، با بررسـی روش 

تحقیـق او می تـوان بـه درسـتی و نادرسـتی یافته هـای تحقیـق اش پـی بـرد. 
امـا یافته هـای )گویـا تحقیقـی( تحقیقی ای کـه روش تحقیـق در آن مشـخص 
را  یافته هـا  آن  نادرسـتی  و  درسـتی  نمی تـوان  حتـا  و  کـرد  قبـول  نمی تـوان  نیسـت، 
کـه روش آنهـا بررسـی شـوند. بنابرایـن روش  کـرد. بـرای این کـه روش ندارنـد  بررسـی 
تحقیـق در تحقیـق از اهمیـت خـاص و فوق العاده ای برخوردار اسـت. حتا می توان 

گفت کـه تحقیـق بـدون روش، ناممکـن اسـت و اعتبـار علمـی نـدارد. 
یافتـن  بـرای  اسـت که  تدابیـری  و  شـیوه ها  از  مجموعـه ای  تحقیـق  »روش 
پاسـخ های درسـت به پرسـش های علمی و دسـت یافتن به حقیقت در علوم به کار 
اسـتفاده ی  بـرای  لازم  مهارت هـای  کسـب  شـامل  مجموعـه  ایـن  می شـود.  گرفتـه 

ابزارهـای تحقیـق نیـز اسـت تـا نتیجـه بـه دسـت بیایـد و بـه هـدف برسـیم.«
»روش تحقیـق مجموعـه ای از قواعـد، ابـزار و راه هـای معتبـر )قابـل اطمینـان( 
کشـف مجهـولات و دسـت یابی بـه راه حـل  و نظام یافتـه بـرای بررسـی واقعیت هـا، 

مشـکات اسـت.« 
چنان کـه عـرض شـد شـیوه های تحقیـق در علوم تفـاوت می کنـد. دانش مندان 
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رشـته های علمـی بنابـه تشـخیص رشـته و درک مسـاله، روش تحقیـق را انتخـاب 
می کننـد. روش تحقیـق شـامل مجموعـه ای از راه کارهـا و ابزارهـا اسـت. امـا یکـی از 
ایـن راه کارهـا کـه معمـولا پژوهش گـران حتمـا بـا آن درگیـر می شـوند، چگونگـی روش 

گـردآوری اطاعـات در بـاره ی موضـوع تحقیـق اسـت. 
گـردآوری  کـه چگونگـی روش  کل روش تحقیـق شـامل سـه بخـش می شـود  در 
از  اسـتفاده  چگونگـی  و  اطاعـات  تحلیـل  و  تجزیـه  روش  چگونگـی  اطاعـات، 
ابـزار بـرای گـردآوری اطاعـات و بـرای تجزیـه و تحلیـل اطاعـات اسـت. چگونگـی 
اسـتفاده از ابـزار، شـامل اسـتفاده از نرم ابزارهـا و اپلیکشـن های کمپیوتـری و انترنتـی 
گردآوری  که امروز در روش تحقیق یادگیری آن دارد. به چگونگی روش  نیز می شـود 
اطاعـات در ایـن فصـل و بـه چگونگـی روش تجزیـه و تحلیـل اطاعـات در فصـل 

»آشـنایی بـا اصطاحـات تحقیـق« اشـاره شـده اسـت. 
گـردآوری اطاعـات در هـر رشـته ی علمـی می توانـد تفـاوت  چگونگـی شـیوه ی 
گـردآوری  روش  چگونگـی  چیسـت،  تحقیـق  نوعیـت  این کـه  ضمـن  در  کنـد، 
کـه  گـردآوری اطاعـات،  اطاعـات نیـز تفـاوت می کنـد. در این جـا چنـد نـوع روش 

بیش تـر جنبـه ی عمومـی دارد بـه صـورت فشـرده معرفـی می شـود. 

نوع تحقیق از نظر چگونگی روش گردآوری اطلاعات 
کتاب خانـه ای )اسـنادی(، میدانـی، آزمایشـی و... نسـبتا چگونگـی روش  تحقیـق 
اطاعـات  گـردآوری  روش  طوری کـه  دارنـد.  را  خـود  بـه  ویـژه  اطاعـات  گـردآوری 
تفـاوت می کنـد، روش الگوهـای تجزیـه و تحلیـل اطاعـات نیـز تفـاوت می کنـد. 
گـردآوری اطاعـات بـه اسـاس مشـاهده بـه  گـردآوری اطلاعـات از طریـق مشـاهده: 
بیننـده ی رویدادهـای موضـوع تحقیـق  ایـن معنـا اسـت که پژوهش گـر می خواهـد 
باشـد و بـه اسـاس مشـاهده ی خـود رویدادهـا و متغییرهـا را تحلیـل و بررسـی  کنـد. 
مشـاهده معمولا به چند روش صورت می گیرد که مشـاهده ی سـاده، فعال، هم راه 

بـا مشـارکت و بـدون حضـور مشـخص اسـت. 
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در مشاهده ی ساده، پژوهش گر بدون هیچ دخالتی به ثبت اطاعات موضوع 
تحقیق می پردازد. مشـاهده ی فعال به این معنا اسـت که پژهش گر موضوع تحقیق 
را تحـت تاثیـر قـرار می دهـد، بنابـه ایـن تاثیرگـذاری، چگونگـی عمل کـرد موضـوع 
تحقیـق را ثبـت و اطاعـات را گـردآوری می کنـد. مشـاهده ی هـم راه بـا مشـارکت به 
ایـن معنـا اسـت که پژوهش گر بـا اجتماع مورد تحقیق وارد فعالیـت و عمل هم دلانه 
و... می شـود. بـه اسـاس مشـارکت در فعالیـت و عمـل بـا اجتمـاع مـورد تحقیـق، 
اطاعـات را ثبـت و گـردآوری می کنـد. مشـاهده ی بـدون حضـور مشـخص بـه ایـن 
معنـا اسـت که پژوهش گـر خـود را پژوهش گـر معرفـی نمی کنـد. از ابـزار ویـژه ای بـرای 
گـردآوری اطاعـات اسـتفاده می کنـد تـا هیچ گونـه جلـب توجـه ای نکنـد و اجتمـاع 
گونـه مشـاهده،  کـه رفتـار و عمل کـرد آنهـا ثبـت می شـود. ایـن  مـورد تحقیـق ندانـد 
بیش تـر طـوری اسـت که بـرای ثبـت رویدادهـا و رفتارهـا از دوربیـن مخفـی اسـتفاده 

شود. 
کتاب خانـه ای  اطاعـات  گـردآوری  روش  در  کتاب خانـه ای:  اطلاعـات  گـردآوری 
سـند مکتوب بررسـی می شـود. از نام این روش معلوم اسـت که اطاعات باید از سـر 
زدن بـه کتاب خانه هـا و از مطالعـه ی کتاب هـا بـه دسـت آید. در ایـن روش مهم این 
کتاب هـای منبـع و دسـت اول در بـاره ی موضـوع تحقیـق شـناخته شـود.  اسـت که 
کتاب هـا در فیش هـا یادداشـت برداری  سـپس اطاعـات بـا روش خاصـی از ایـن 

شود. 
گـردآوری اطلاعـات از طریـق آزمایـش: گـردآوری اطاعـات در ایـن روش بـه اسـاس 
کامـل طبیعـی، در شـرایط  آزمایـش صـورت می گیـرد. معمـولا آزمایـش در شـرایط 

کنتـرول شـده و داخـل اجتمـاع صـورت می گیـرد. 
گیاه در بسـتر طبیعی آن مورد مطالعه  در آزمایش شـرایط طبیعی عمل کرد یک 
قـرار می گیـرد و اطاعـات موضـوع تحقیق ثبت می شـود. در آزمایش شـرایط کنترول 
شـده، عمل کـرد پدیده هـای موضـوع پژوهـش در یـک شـرایط آزمایش گاهـی تحـت 
کنتـرول قـرار می گیـرد. بـه اسـاس نظارت و کنتـرل عمل کرد پدیـده و موضوع تحقیق 
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ثبـت می شـود. پژوهش گـر در آزمایـش داخـل اجتمـاع بـه ایـن نظـر اسـت که اغلـب 
و معمـول، معنـادار  و پدیده هـای اجتماعـی در داخـل اجتمـاع عـادی  متغییرهـا 
گروه هـا یـا واحدهـای تحـت  اسـتند. پژوهش گـر یـک یـا چنـد عامـل را بـرای افـراد، 
آزمون در درون اجتماع تغییر می دهد، بعد آثار این تغییر را ثبت و بررسـی می کند. 
از  مجموعـه ای  دارای  پرسـش نامه  پرسـش نامه:  طریـق  از  اطلاعـات  گـردآوری 
کتبی پاسخ می دهد. در پرسش نامه ها  کتبی است که پاسخ گو به آنها  پرسش های 
می شـود.  مطـرح  افـراد  تفکـر  طـرز  و  رفتـار  نظریـه،  بـاره ی  در  پرسـش هایی  معمـولا 
در  پژوهش گـر  می شـود.  مطـرح  بسـته  یـا  بـاز  شـکل  بـه  پرسـش نامه ها  سـوال های 
پرسـش های بسـته، پاسـخ ها را از قبـل مشـخص کـرده اسـت. پاسـخ گو از بیـن چنـد 
پاسخ یکی را انتخاب می کند. در پرسش های باز، پاسخ از قبل تهیه نشده است. 

پاسـخ گو طبـق نظـر خـود پاسـخ مناسـب را ارایـه می کنـد. 
گـردآوری اطاعـات از طریـق مصاحبـه در  گـردآوری اطلاعـات از طریـق مصاحبـه: 
عرصه هـای متفاوتـی کاربـرد دارد. رسـانه ها معمـولا از طریـق مصاحبـه اطاعاتـی را 
جمـع آوری و نشـر می کننـد کـه نشـر ایـن اطاعات بر دیـدگاه جامعه تاثیـر می گذارد. 
امـا گـردآوری اطاعـات از طریـق مصاحبـه بـرای پژوهـش و گزارش هـای پژوهشـی از 
مصاحبه های معمولی تلویزیونی و میزگردها نسـبتا تفاوت می کند. زیرا پژوهش گر 

گزیـر بـه الگوسـازی، دسـته بندی و... اسـت.  در مصاحبه هـای پژوهشـی نا
مصاحبه گـر  اسـت که  ایـن  مهـم  مصاحبـه  طریـق  از  اطاعـات  گـردآوری  در 
)پژوهش گـر( بـا چـه انگیـزه و تدبیری می تواند از افراد مورد مصاحبه پاسـخ های مورد  
کنـد. زیـرا در صورتی کـه افـراد مصاحبه شـونده در شـرایط حسـاس و...  نیـاز را تهیـه 
قرار بگیرند، ممکن طوری پاسـخ بدهند که برای گردآوری اطاعات مفید نباشـد. 
خوبی گردآوری اطاعات از طریق مصاحبه در این است که با هر فرد و گروهی 
)کـودک، دختـر، پسـر، زن، مـرد، تحصیل کـرده، بی سـواد، دانش منـد، سیاسـت مدار 

و...( می تـوان مصاحبه کرد. 
گـردآوری اطلاعـات از طریـق روش آمـاری: گـردآوری اطاعـات از طریـق روش آمـاری 
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گـردآوری اطاعاتـی مفیـد اسـت که ارقـام، آمـار و عـدد اسـتند. یعنـی  بیش تـر بـرای 
کمیـت موضـوع تحقیـق اسـت. مثـا  گـردآوری شـمار، انـدازه و  منظـور پژوهش گـر 
پژوهش گـر در اجتمـاع هفتـاد سـاله های مـرد پژوهـش می کنـد کـه از هـزار مـرد هفتاد 

سـاله، چنـد آنهـا دچـار بیمـاری پروسـتات شـده اند. 
این کـه پژوهش گـر انتخـاب می کنـد از چـه طریـق و روشـی اطاعـات موضـوع 
زیـرا  می گیـرد.  ارتبـاط  تحقیـق  موضـوع  چگونگـی  بـه  کنـد،  گـردآوری  را  تحقیـق 
چگونگـی موضـوع تحقیـق بـر چگونگـی روش گـردآوری اطاعـات تاثیرگذار اسـت. 
گـردآوری  کنیـم، روش  کتـاب بررسـی  گـر بخواهیـم تکـرار یـک واژه را در یـک  ا
تون و کانـت را در باره ی عدالت  گر بخواهیم نظـر افا اطاعـاتِ آمـاری به تـر اسـت. ا
بدانیم، به گردآوری اطاعات کتاب خانه ای و مصاحبه با کارشناسان در رشته ی 

فلسـفه نیـاز داریم. 
گـردآوری اطاعـات تاثیـر  طوری کـه چگونگـی انتخـاب موضـوع بـر چگونگـی 
بـر چگونگـی تجزیـه، تحلیـل و بررسـی  گـردآوری اطاعـات  می گـذارد؛ چگونگـی 
الگوهـای  گـردآوری اطاعـات،  روشـی  هـر  زیـرا  بگـذارد.  تاثیـر  اطاعـات می توانـد 

تجزیـه، تحلیـل و بررسـی مخصـوص بـه خـود را می خواهـد. 
گـردآوری  روش  اسـاس  بـه  بیش تـر  اجتماعـی  علـوم  در  اطاعـات  گـردآوری 

می گیـرد.  صـورت  پرسـش نامه  و  مصاحبـه  کتاب خانـه ای،  اطاعـات 
گـردآوری اطاعـات و روش هـای تجزیـه و  کیـد اسـت که روش هـای  تا بـه  نیـاز 
کیـد بـر این کـه ایـن  تحلیـل اطاعـات خوبی هـا و محدودیت هـای خـود را دارنـد. تا
روش گـردآوری اطاعـات یـا ایـن روش تجزیه و تحلیل اطاعات دقیق ترین اسـت، 

درسـت نیسـت. 
گردآوری اطاعات و تجزیه و تحلیل  پژوهش گر با درنظرگیری مناسـبات روش 
محدودیت هـای  و  خوبی هـا  فرصت هـا،  سـایر  و  تحقیـق  موضـوع  بـه  اطاعـات 
گـردآوری و بـا چـه روشـی  کـه بـا چـه روشـی اطاعـات را  تحقیـق تصمیـم می گیـرد 

کنـد.  اطاعـات را تجزیـه و تحلیـل 
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انواع پژوهش به اساس هدف 
نـوع دانسـته اند، امـا در  بـه اسـاس هـدف شـامل چندیـن  پژوهش گـران پژوهـش را 
کاربـردی و تحقیـق  کل هـدف از پژوهـش را می تـوان بـه تحقیـق بنیـادی، تحقیـق 

کـرد.  دسـته بندی  توسـعه ای 
تحقیـق بنیـادی: شـامل پژوهش هـای اصیـل و بدیعـی می شـود کـه بـه منظـور افزایش 
و  اجتماعـی  انسـانی،  طبیعـی،  پدیده هـای  بهتـر  درک  و  علمـی  اندوخته هـای 

دسـته اند: دو  بنیـادی  پژوهش هـای  می گیـرد.  صـورت  فرهنگـی 
1- برای ارضای کنجکاوی پژوهش گران صورت می گیرد.

2- هدف راهبردی دارد و برای حل مساله های درازمدت صورت می گیرد.
بـه دو دسـته دسـته بندی می شـود:  بـه اسـاس روش تحلیـل  بنیـادی  تحقیـق 

بنیـادی تجربـی و بنیـادی نظـری. 
تحقیـق بنیـادی تجربـی تحقیقی اسـت که داده ها و اطاعات اولیه با اسـتفاده 
گـردآوری می شـوند و بـا اسـتفاده از  از روش هـای آزمایـش، مشـاهده، مصاحبـه و... 
روش هـا و تکنیک هـای آمـاری و معیارهـای پذیرفته شـده مـورد تجزیـه و تحلیـل قرار 

می گیرند. 
تحقیـق بنیـادی نظـری تحقیقـی اسـت که داده هـا و اطاعـات اولیـه بـه روش 
گردآوری می شـوند و با اسـتفاده از روش های اسـتدلال مورد تجزیه و  کتاب خانه ای 

تحلیـل عقانـی قـرار می گیرنـد. 
میان مـدت  نیازهـای  بـه  کـه  می شـود  گفتـه  پژوهش هـای  بـه  کاربـردی:  تحقیـق 
وکوتاه مـدت توجـه دارنـد و هـدف آنهـا تولیـد مـواد و روش هـای جدیـد بـرای بهبـود 
مـواد علمـی اسـت. مثـا آزمـودن کارایی نظریه هـای حقوقی در قوانین کشـورها یا در 
قوانین افغانسـتان یا شـناخت عواملی که سـبب کم کاری در یک سـازمان می شـود. 
تحقیـق توسـعه ای: بـه پژوهش هـای گفتـه می شـود کـه به نیازهـای فوری توجـه دارند 
و هـدف آنهـا کسـب دانـش علمـی و فنـی جدیدی اسـت که بـرای آن کاربـرد ویژه ای 
در نظـر گرفتـه می شـود. مثـل پژوهش هایـی در بـاره ی چگونگی تغییر برداشـت افراد 
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یک جامعه یا مردان یک جامعه در باره ی جنسـیت و... . درکل تحقیق توسـعه ای 
و  بهبـود سـاختارها  بتواننـد موجـب  اسـت که  و روش هـای  الگوهـا  ارایـه ی  پـی  در 
خدمـات اجتماعـی و فرهنگـی و توسـعه و افزایـش کالاهـا و تولیـدات در جامعـه ای 

شوند. 
تحقیـق عملـی: بـه پژوهش های گفته می شـود که مسـاله و مشـکل محلـی ای را حل 
کنـد. ایـن تحقیـق بـرای ایـن عملـی گفته می شـود کـه نتایـج آن به صورت مسـتقیم 
گرفته می شـود. تحقیق عملی ویژگی و خصلت محلی  کار  برای حل مسـاله ای به 
مثـا  نیسـت.  تعمیم پذیـر  و چنـدان  نـدارد  آن عمومیـت  نتایـج  دارد؛  موقعیتـی  و 
گـروه در  تحقیقـی در بـاره ی یـک معضـل اجتماعـی و فرهنگـی خـاص در بیـن یـک 
محـل خاصـی و در موقعیـت زمانـی خاصـی صـورت می گیـرد. ایـن معضـل شـرایط 
ویـژه بـه خـود را دارد. حـل مسـاله ی ایـن معضل مشـخصا برای معضـل اجتماعی و 
فرهنگـی گروهـی کاربـرد دارد که تحقیق برای معضل آن گروه صورت گرفته اسـت. 





فصل دوم )آشنایی با اصطلاحات تحقیق(

مقدمه
ایـن فصـل بـه معرفـی اصطاحـات علمـی تحقیـق پرداختـه اسـت. زیـرا شـناخت 
ایـن اصطاحـات بـه دانش جـو و محقـق کمک می کنـد که با ادبیـات اصطاحات 
و تحلیـل  ویـژه در تجزیـه  بـه  گـردآوری اطاعـات  بتوانـد در  و  آشـنا شـود  تحقیـق 

کنـد.  اطاعـات تحقیـق از اصطاحـات و ادبیـات تحقیـق بـه خوبـی اسـتفاده 
اسـت.  شـده  معرفـی  فصـل  ایـن  در  تحقیـق  اصطاحـات  گـذرا  صـورت  بـه 
دارنـد( می تواننـد در  )کـه بیش تـر جنبـه ی منطقـی  ایـن مباحـث  بـه  عاقه منـدان 
کننـد.  کتاب هـای منطـق و روش تحقیـق ایـن مباحـث را بیش تـر و دقیق تـر دنبـال 

اهداف کلی
هدف از ارایه ی این فصل:

1- دانش جویان با اصطاحات علمی تحقیق آشنا می شوند.
2- می دانند که تحقیق و هر رشته ی علمی ای، اصطاحات علمی خود را دارد.

3- بـرای این کـه بتواننـد بـه یـک موضـوع بپردازنـد، باید شـیوه ی تحلیل، اسـتدلال، 
اسـتنباط و... می داننـد.

4- بـا آشـنایی اصطاحـات علمـی بتواننـد تحلیـل علمـی و منطقـی را از سـخنان 
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عـادی و... تفکیـک می کننـد.

اهداف رفتاری )عملی(
را  مـوارد  ایـن  ایـن فصـل  از مطالعـه ی  پـس  مـی رود  انتظـار  گرامـی  از دانش جویـان 

بداننـد:
1- آشنایی با اصطاحات علمی تحقیق در نگارش تحقیق چه اهمیت دارد؟ 

2- نظریه چیست؟
3- تحلیل چیست؟

4- استدلال چیست؟
5- تعریف چیست؟

6- تصدیق چیست؟

اهمیت آشنایی با اصطلاحات تحقیق
کـه بـرای پژوهش گـر  هـر رشـته ی علمـی ای اصطاحـات نسـبتا ویـژه بـه خـود را دارد 
مهم اسـت تا با آن اصطاحات آشـنا شـود؛ در غیر آن نمی تواند شـناخت علمی ای 
از آن رشـته داشـته باشـد. یک اصطاح از یک رشـته تا رشـته ی دیگرعلمی تفاوت 

می کند. 
ادبیـات  در  اصطـاح  ایـن  می گیریـم.  نظـر  در  را  »نقـد«  اصطـاح  مثـال،  طـور 
تعریفـی مخصـوص بـه خـود را دارد، در سیاسـت و در جامعه شناسـی تعریـف خـود 
را دارد. اصطـاح »سـازمان« را در نظـر بگیـرم. ایـن اصطـاح در سیاسـت و حقـوق، 
تعریـف متفاوتـی دارد. در حقـوق، معنـای سـازمان یعنـی یـک شـخصیت حقوقی، 
امـا در سیاسـت بـه مفهـوم یـک نهـاد سیاسـی تعریـف می شـود. در جامعه شناسـی 
کـه شـامل فـرد، خانـواده،  گرفتـه می شـود  بـه عنـوان واحدهـای اجتماعـی در نظـر 
انجمن، سـازمان و دولت می شـود. درحالی که فرد، خانواده و... در حقوق، تعریفی 

مخصـوص بـه خـود را دارد. 
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تحقیـق رشـته ی علمـی ای میان رشـته ای اسـت. یعنـی بـا همـه ی رشـته های 
کاربـرد  هـر رشـته ی علمـی ای  و پیش رفـت  توسـعه  در  و  اسـت  ارتبـاط  در  علمـی 
دارد. تحقیـق ماننـد هـر رشـته ی علمـی ای اصطاحـات علمـی خـود را دارد که این 
اصطاحـات بـه معنـای خـاص اصطاحات علم اسـت. منظور از علـم در این جا، 

یعنـی دیـد علمـی داشـتن بـه موضـوع و مسـایل یـا بـه رشـته ها اسـت. 
کمـک می کننـد در  دیـد علمـی چیـزی نیسـت جـز روش؛ روش هایی کـه بـه مـا 
باره ی موضوع و مسـایل در هر رشـته ای تحقیق کنیم. همان سـخن نیچه اسـت که 
اسـتند.«  روش هـا  بصیرت هـا  امـا  می رسـند،  فـرا  بصیرت هـا  »سـرانجام  می گویـد: 
گـر در جـادو و... بصیـرت، غیب دانـی و... مطـرح اسـت، امـا در علـم غیـر  بنابرایـن ا
از روش هیـچ بصیـرت دیگـری مطـرح نیسـت که سـبب پیش بینی یـا پیش گویی در 
باره ی مساله و موضوعی شود. علم با روش ها موضوع و مسایل را نسبتا پیش بینی 

می کنـد و راه حل هایـی بـرای وقـوع حـوادث و رفـع مسـایل مطـرح می کنـد. 
رشـته ای بنـام فلسـفه ی علـم در روزگار معاصـر مطـرح اسـت که دانش منـدان 
نـام آوری در ایـن رشـته، نظریه پردازی کـرده، روش هـای علمـی و غیر علمـی را مطرح 
کارل پوپـر، تامـس کوهـن و... از ایـن جمله انـد. بنابرایـن بـرای هـر  می کننـد. راسـل، 
دانش منـد و پژوهش گـری در هـر رشـته ای لازم اسـت تـا شـناختی از دیـد علمـی و 
روش هـای علمـی داشـته باشـد. بی شـناخت روش هـای علمـی، تحقیـق در هیـچ 

رشـته ای ممکـن نیسـت.  
روش تحقیـق دیـد علمـی و برخـورد علمـی را در بـاره ی مسـایل و موضوع هـا از 
تحقیـق  روش  در  علـم  فلسـفه ی  اصطاحـات  بنابرایـن  می گیـرد.  علـم  فلسـفه ی 
کاربـرد دارد. آشـنایی بـا اصطاحـات علـم، تحقیـق و روش تحقیـق بـه پژوهش گـر 
و  بـه قضایـا، مسـایل  برخـورد علمـی نسـبت  کـه منطـقِ  را می بخشـد  امـکان  ایـن 

باشـد.  داشـته  موضاعـات 
اسـت که  لازم  رشـته ای  هـر  در  تحصیل کـرده ای  فـرد  هـر  بـرای  نظـر  ایـن  از 
اصطاحـات علـم، تحقیـق و روش تحقیـق را بدانـد. دانسـتن اصطاحـات علمـی 
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کـه در هنـگام سـخن گفتن در  کمـک می کنـد  و روش تحقیـق بـه فـرد تحصیل کـرده 
بـاره ی موضـوع یـا مسـاله ای یـا در هنـگام نوشـتن موضوعـی، ایـده و منظـورش را بـه 

کنـد.  صـورت منطقـی و مسـتدل مطـرح 
درصورتی کـه فـرد تحصیل کـرده بـا اصطاحـات علمـی و روش تحقیق آشـنایی 
را منطقـی، مسـتدل و تحلیلـی مطـرح نخواهـد  ایـده و منظـورش  باشـد،  نداشـته 
کـرد.  توانسـت؛ پراگنـده و حتـا بـا بیـان سـطحی و مبهـم منظـورش را مطـرح خواهـد 
گرفتـه  می شـود  بنابـه ایـن اهمیـت، اصطاحـات علمـی و روش تحقیـق بـه معرفـی 
کـه دانش جویـان بـا آشـنایی ایـن اصطاحـات، دیـد علمـی خـود را در بـاره ی درک و 

کننـد.  تحلیـل موضـوع و مسـایل تقویـت 
نظریـه )تیـوری(: واژه ی تیـوری ریشـه ی یونانـی دارد. »تیـو« بـه معنـای خـدا اسـت. 
معنـای واژه ی تیـوری اندیشـیدن در بـاره ی خداونـد و شـناخت خداونـد می باشـد. 
پژوهـش«  و  بررسـی  »ماحظـه،  از  عبـارت  امـروزی اش  مفهـوم  در  )تیـوری(  نظریـه 

اسـت. 
از نظر اصطاحی این دو تعریف را می توان برای نظریه ارایه کرد: 

توضیـح  را  مفاهیـم  و  پدیده هـا  رابطـه ی  اسـت که  عمومـی ای  دیـدگاه  »نظریـه 
می دهـد.« 

»نظریـه بیـان منسـجم و نظام یافتـه مبتنی بـر عقل و منطق اسـت که برای تبیین 
واقعیت ارایه می شـود.« 

کـه شـامل نظریه هـای  نظریه هـای متفـاوت بـرای شـناخت جهـان وجـود دارد 
و  شـهود  الهـام،  وحـی،  بـر  دینـی  نظریه هـای  می شـوند.  فلسـفی  و  علمـی  دینـی، 
اشـراق؛ نظریه های فلسـفی بر عقل و منطق؛ نظریه های علمی بر تجربه، مشـاهده، 
اثبات گرایـی و ابطال پذیـری اسـتوارند. هـر کـدام این نظریه ها بر مبنـای نظری خود، 

از جهـان و زندگـی، معرفـت و شـناخت ارایـه می کننـد. 
در تحقیـق بیش تـر از نظریـه ی علمـی اسـتفاده می شـود. زیـرا شـناخت انسـان 
انسـان  و  معمولـی  انسـان  بنابرایـن  اسـت.  انسـان  تجربـه ی  و  حـواس  بـه  محـدود 
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دانش مند، شـامل پیامبران نمی شـوند، نمی توانند به جز از نظریه ی علمی و عقلی 
کننـد.  از جهـان شـناخت ارایـه 

نظریه ی علمی اسـتوار بر مشـاهده، تجربه، اثبات گرایی و ابطال پذیری اسـت. 
زندگـی  و  جهـان  از  خویـش  عقـل  و  حـواس  بـر  اعتمـاد  بنابـه  می توانـد  دانش منـد 
کنـد. در روش تحقیـق بیش تـر از نظریـه ی  علمـی اسـتفاده  شـناخت محـدود ارایـه 
می شـود تـا شـناخت محـدود و نسـبتا قابـل تجربـه ای از مسـایل و موضوعـات ارایـه 

کند. 
گر روش تحقیق مبنای  در روش تحقیق انتخاب نظریه بسیار مهم است؛ زیرا ا
نظری نداشته باشد و پشت وانه ی نظری روش تحقیق معرفی نشود؛ تحقیق و روش 
تحقیـق فاقـد پشـت وانه نظـری می شـود. بنابرایـن محقـق در فقدان نظریـه نمی تواند 

معرفـت جامعـی از چگونگـی روابط متغیرها، پدیده ها و مفاهیم ارایه کند. 
گر موضوع و مسـاله ای را از نظر حقوقی در قوانین افغانسـتان مورد  به طور نمونه ا
ارزیابـی و بررسـی قـرار می دهیـد، بـرای ایـن کار داشـتن مبنـای نظری مهم اسـت؛ به 

ایـن معنـا کـه مبنای نظری شـما بـرای این بررسـی، کدام نظریه ی حقوقی اسـت. 
پژوهش گران معمولا در تحقیق مبنای نظری تحقیق را با استفاده از نظریه های 
موجـود در علـوم تدویـن و معرفـی می کننـد. در ضمـن پژوهش گـران می تواننـد بـرای 
پژوهـش خویـش نظریه پـردازی و نظریه سـازی کننـد؛ یعنـی پژوهش گـر بـرای تحقیق 

کند.  خویـش چارچوب نظـری تدوین 
تحقیـق دارای فراینـد علمـی )کشـف علمـی( اسـت. ایـن فراینـد در واقع اسـتوار 
بـر یـک چارچـوب نظـری اسـت. مسـاله، فرضیـه، تحلیل منطقی و پاسـخ به مسـاله 
پژوهش گـر  بنابرایـن  می شـود.  تحقیـق  علمـی(  )فراینـد  نظـری  چارچـوب  شـامل 
می توانـد چارچـوب نظـری تحقیـق را بـا روش علمـی، عقلـی، منطقـی و مسـتدل 
تدویـن کنـد کـه در تدویـن ایـن چارچـوب نظـری، اجـزای چارچـوب نظـری تحقیـق 

بایـد آزمون پذیـر و قابـل سـنجش علمـی و عقلـی باشـد. 
یـک  چارچـوب  در  اسـت که  خردمندانـه ای  حـدس   از  عبـارت  »فرضیـه  فرضیـه: 
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نظریـه بـرای فهـم پدیده هـا مطـرح می شـود.« یـا »فرضیـه پاسـخی بـر مبنـای نظریـه 
یـا نظریه هـای علمـی اسـت که احتمـال می دهیـم تحقیـق بـرای مسـاله یـا بـه عنـوان 

کنـد.«  راه حـل مشـکل ارایـه 
بنابه این تعریف ها می توان گفت فرضیه پاسـخی اسـت به پرسـش و مسـاله ی 
اصلی تحقیق که پژوهش گر در آغاز تحقیق فرضیه ای را بر مبنای نظریه ی تحقیق، 
مطرح می کند. در جریان تحقیق می خواهد درسـتی یا نادرسـتی فرضیه ی تحقیق 

کند.  را اثبات 
بـه طـور مثـال، یـک محقق در بـاره ی فسـاد اداری در ادارات افغانسـتان تحقیق 
می کنـد. ایـن محقـق بـر مبنـای نظـری عقیـده ی اسـامی، فرضیـه ی تحقیـق اش را 
ایـن گونـه مطـرح می کنـد: »کسـانی که در ادارات افغانسـتان فسـاد انجـام می دهنـد؛ 
کـم عقیـده بـه آموزه هـای دیـن اسـام اسـتند.« امـا محقـق دیگـر بـر مبنـای نظریـه ی 
جامعه شناسـی فرضیـه ی تحقیـق اش را این گونه مطرح می کنـد: »کارمندان دولت 
در  فسـاد  سـبب  کـم  معـاش  ایـن  نمی کننـد؛  دریافـت  معـاش  کافـی  انـدازه ی  بـه 
ادرات افغانسـتان شـده اسـت.« یـا این کـه »مقامـات بلندرتبـه ی حکومتـی فاسـد و 
پول اندوز اسـتند که این پول اندوزی سیسـتم را فاسـد سـاخته اسـت.« فرضیه های 

دیگـر نیـز می توانـد مطـرح شـود. 
فرضیـه یـک ابـراز نظـر موقت از طرف پژوهش گر برای پاسـخ به مسـاله ی تحقیق 
اسـت که فرضیـه در فراینـد تحقیـق مـورد آزمـون قـرار می گیـرد؛ بنابرایـن ممکـن رد یـا 
پذیرفتـه شـود. آن چه کـه در فرضیه سـازی مهـم اسـت، آزمون پذیـری فرضیـه اسـت. 
داد.  قـرار  آزمـون  و  سـنجش  مـورد  بتـوان  را  فرضیـه  نادرسـتی  و  درسـتی  یعنی کـه 
فرضیه ای کـه آزمون پذیـر نیسـت، نمی توانـد فرضیـه باشـد. فرضیـه ی آزمون پذیـر در 
جملـه ی خبـری ارایـه می شـود، سـاختار علمـی، مسـتدل، منطقـی و عقلـی دارد. 

تعریـف: در تعریـف بایـد مفهـوم به شـکل مثبت )ایجابی( بیان شـود. به طور مثال، 
کـه رنـگ نـدارد، در جایـی ایسـتاد نمی مانـد و... چنیـن  در تعریـف »آب« نگوییـم 
توصیف هـای تعریـف نیسـت، زیـرا باعـث افزایـش دانـش نمی شـوند. در تعریـف 
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گرفته شـود: »تعریف  کار  باید از مفهوم و اصطاح های روشـن، معلوم و بدون ابهام 
عبـارت از اسـتفاده ی ترتیـب خـاص تصورهـای معلوم ذهن برای کشـف یک تصور 
مجهـول اسـت.« تعریـف  در روش تحقیـق و در مشـخص کردن مفاهیـم و موضوع ها 

از نظـر دسـته بندی، کاربـردی و مفهومـی مهم اسـت. 
ارایـه ی تعریـف بی ارتبـاط بـا پشـت وانه نظـری تحقیـق نیسـت؛ زیـرا محقـق بـر 
مبنـای پشـت وانه ی نظـری تحقیـق از موضـوع و مفهومـی تعریـف ارایـه می کنـد. بـه 
گـر دینـی باشـد از زندگـی، طـوری تعریف  طـور مثـال، پشـت وانه نظـری یـک محقـق ا
گـر پشـت وانه ی نظـری  کـه در تناقـض بـا معرفـت دینـی نباشـد. امـا ا ارایـه می کنـد 
تحقیـق یـک محقـق زیست شناسـی باشـد، از زندگـی چنـان تعریـف ارایـه می کنـد 

کـه هم سـو بـا شـناخت علمـی زیست شناسـی از زندگـی باشـد. 
مفهـوم: زبـان عرصـه ی مفاهیـم اسـت. زیـرا هـر واژه نمـاد اسـت که فهمـی از چیـزی، 
روی دادی و... ارایه می کند. این فهم مسـتقل نیسـت به نوعی به تعدادی از چیزها 
و روی دادهـا ارتبـاط می گیـرد. وقتـی می گوییـم »سـنگ«؛ بـا آن کـه سـنگ یـک واژه با 
مصداق برونی و قابل ارجاع به یک شـی در جهان اسـت، اما مفهومی را نیز تداعی 
کـه مفهـوم سـنگ در زبـان فارسـی، سـخت، پایـه دار و مانـدگار، بخیـل و...  می کنـد 

اسـت. مفهـوم ایـن مـوارد را بـه هـم ربـط می دهـد و قابل فهم می سـازد. 
ذهنـی  بیـان  »مفهـوم  کـرد:  تعریـف  گونـه  ایـن  را  مفهـوم  می تـوان  بنابرایـن 
یـادی از روی دادهـا را زیـر یـک عنـوان  روی دادهـای مشـاهده پذیر اسـت که تعـداد ز
یـادی از  کلـی درمـی آورد.« بـه طـور نمونـه، »بـد« و »خـوب« دو مفهوم اسـت که تعداد ز
روی دادهـا را زیـر ایـن دو مفهـوم می توانیم جمع کنیم. البته مفهوم ها و دسـته بندی 
مفهوم هـا نیـز بـه پشـت وانه نظـری ارتبـاط می گیرنـد. در تحقیـق، محقـق بـر مبنـای 
کـه منظـورش از  نظـری تحقیـق، مفهوم هـا را تعریـف می کنـد و مشـخص می سـازد 

کارگیـری یـک مفهـوم یـا مفاهیـم چیسـت. 
مسـاله: در بـاره ی مسـاله در فصـل نخسـت، معلومـات ارایـه شـد. این جـا تعریفـی از 
مسـاله ارایه می شـود: »مسـاله پرسشـی اسـت که بیان کننده ی موانعی بر سـر راه فهم 
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یـک پدیـده یـا کاربرد یـک ایده باشـد.« 
تحلیـل: تحلیـل فراینـد کلـی چگونگی اسـتفاده از زبان بـرای ربـط دادن اطاعات و 
داده های تحقیق اسـت. بنابراین چگونه اسـتناد دادن به موضوعی، چگونه بحث 
کـردن در بـاره ی موضـوع و مسـاله ای  کـردن در بـاره ی موضوعـی، چگونـه اسـتدلال 

و... همـه شـامل تحلیل می شـوند. 
تحلیل را این گونه می توان تعریف کرد: »تحلیل به مجموعه ای از فعالیت های 
کـه بـر داده هـای جمع آوری شـده صـورت  گفتـه می شـود  علمـی بـا اسـتفاده از زبـان 
ربط دهـی  چگونگـی  از  کـه  بدهـد  ربـط  هـم  بـا  را  داده هـا  و  اطاعـات  تـا  می گیـرد 

داده هـا، اسـتنباط و نتیجه گیـری ای بـه دسـت آیـد«. 
مناسـبت های  اسـاس  بـه  اسـت که  کل  یـک  اجـزای  جداسـازی  تجزیـه  تجزیـه: 
محتوایـی، شـکلی، موضوعـی و... صورت گرفته باشـد. پس از تجزیـه ی اجزا بتوان 
کـرد.  از ایـن اجـزا در مناسـبت بـا هـم بـرای اسـتنباط و نتیجه گیـری، تحلیـل ارایـه 
بحـث: بحـث بخش هـای اساسـی تحقیـق اسـت که محقـق یـک موضـوع یـا مسـاله 
را از دیدگاه هـای متفـاوت و مختلـف، مـورد بحـث قـرار می دهـد و بـر مبنـای ایـن 
دیدگاه های مختلف در باره ی موضوع و مساله ای استدلال خود را بنابه پشت وانه 

نظـری تحقیـق ارایـه می کند. 
ابطـال: ابطال پذیـری روشـی علمی اسـت که کارل پوپر، فیلسـوف علـم، مطرح کرده 
اسـت. در ایـن دیـدگاه علمـی، نظریه هایی کـه درسـتی و نادرسـتی آنهـا قابـل آزمـون 
نیسـتند، نمی توانند شـامل نظریه های علمی شـوند. بنابراین چنین نظریه هایی از 

عرصـه ی نظریه هـای علمی برون اسـتند. 
نظریـه بـه اسـاس دیـدگاه ابطال گرایـان مبنـای عقلـی دارد. نظریه هـای علمـی 
بـر مبنـای عقلـی و منطقـی سـاخته می شـوند، بعـد مـورد آزمـون قـرار می گیرنـد؛ پـس 
گـر قابـل اصـاح بـود،  از آزمـون، نظریـه تاییـد یـا رد می شـود. در صورتی کـه رد شـود، ا

گذاشـته می شـود.  کنـار  گـر قابـل اصـاح نبـود، نظریـه  نظریـه اصـاح می شـود، ا
زیـرا  نیسـت.  اهمیـت  دارای  چنـدان  نظریـه  اثبات گرایـان  دیـدگاه  در  امـا 
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بلکـه  نـه،  عقل محـور  نظریه هـای  را  علمـی  دانسـتنی های  مبنـای  اثبات گرایـان 
می داننـد.  تجربه پذیـر  و  مشـاهده   قابـل  عمل کردهـای 

توصیـف: توصیـف بیـان عارضـی و ظاهری و صفات عمومی یک پدیده یا روی داد 
اسـتفاده  توصیـف  از  گیاه شناسـی بیش تـر  مثـال در تحقیق هـای  بـه طـور  اسـت. 

کـرد. می شـود؛ زیـرا تفـاوت یـک گیـاه را بـا گیـاه دیگـر بنابـه توصیـف می تـوان ارایـه 
توضیـح: توضیـح عبـارت از ارایـه ی دلیـل و مثـال بـرای روشـن شـدنِ بیـانِ منظـور یـا 

ساده سـازی مطلبـی بـرای فهـم به تـر اسـت. 
اسـتدلال: اسـتدلال اثبـات یـک ادعـا بـه اسـاس آوردن دلایـل منطقـی اسـت که بـه 
آن حجـت و برهـان نیـز گفتـه انـد. در منطـق اسـتدلال چنیـن تعریـف شـده اسـت: 
کشـف یـک  بـرای  کارگیـری مرتـب تصدیق هـای معلـوم  بـه  از  »اسـتدلال عبـارت 

تصدیـق مجهـول اسـت.« 
چگونگـی ارایـه ی سـخن رانی های عقلـی و علمـی و مقاله هـای عقلـی و علمی 
ارایـه ی  چگونگـی  و...  مذهبـی  خطابه هـای  در  امـا  اسـت.  اسـتدلال  بـر  اسـتوار 

سـخن رانی و مقالـه اسـتوار بـر اقنـاع اسـت. 
اسـتدلال قابـل فهم کـردن یـک مسـاله و موضـوع بـا ارایـه ی دلیـل اسـت. اقنـاع 
اسـتوار بـر تبیلـغ اسـت که در اقنـاع و تبلیـغ از فن باغت اسـتفاده می شـود. در اقناع 
مهـم ایـن اسـت که طـرف را با فن باغت و توجیه قانع بسـازیم. بنابرایـن آن چه را که 
بـرای اقنـاع می گوییـم از نظـر منطقـی و اسـتدلال، اعتبـار صـدق و صحـت سـخن 
قابل سـنجش نیسـت. زیرا در اقناع اغوا، جذبه و جنون مطرح اسـت. در اسـتدلال 
اعتبـار صـدق و صحـت سـخن از نظـر چارچـوب و اصـول منطقـی و عقلـی قابـل 

سـنجش است. 
مقایسـه: مقایسـه بیـان شـباهت ها و تفاوت هـای چنـد حقیقـت یـا واقعیـت بـرای 

بررسـی و سـنجش اسـت.
بـه  اسـت  تحقیـق  روش  و  تحقیـق  دقیـق  وارسـی  و  بازآزمایـی  ارزیابـی  ارزیابـی: 
گونه ای کـه بتـوان تصمیـم گرفـت: آیـا چارچوب کلی تحقیـق نیاز به تغییـر دارد یانه. 
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متغیر: متغیر به هر چیز یا امری می گویند که بتواند دیگرگون کند یا میل به دیگرگونی 
داشـته باشـد. در پژوهـش بـه عوامـل، شـرایط و ویژگی هایی کـه بـر پدیده هـای مـورد 
گـر بگوییـم »بـا افزایـش نـا  مطالعـه اثـر می گذارنـد متغیـر می گوینـد. بـه طـور مثـال، ا
امنـی، نقـض حقـوق افـراد و دزدی بیش تـر می شـود.« در ایـن فرضیـه »نـا امنـی« یـک 

متغیـر اسـت که بـر بیش تـر شـدن نقـض حقـوق افـراد و دزدی اثرگـذار اسـت. 
از  پـس  کـه  مـوادی  گردآوری شـده ای می گوینـد  و  بـه داده هـا  اطلاعـات: اطاعـات 
گردآوری، ارزیابی و بررسـی شـده باشـند و بنابه معناداربودن و اهمیت داشـتن برای 

تحلیـل موضـوع و مسـاله ی تحقیـق، جـدا شـده باشـند. 

 نوع تحقیق از نظر چگونگی روش تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق
هـر پژوهـش و تحقیقـی تـاش سیسـتماتیک و روش منـدی بـه منظـور دسـت یابی 
بـه پاسـخ یـک پرسـش یـا راه حلـی بـرای یـک مسـاله اسـت. امـا بایـد توجه داشـت که 
نوعیت پژوهش چیسـت و اطاعات پژوهش با چگونه تجزیه و تحلیلی برای حل 
مسـاله قابل بررسـی اسـت. آیا می توان اطاعات تحقیق را با تجزیه و تحلیل کمی، 
کـرد؟ بنابرایـن چگونگـی روش تجزیـه و تحلیـل  کیفـی یـا ترکیبـی بررسـی و مطالعـه 
اطاعـات تحقیـق را می تـوان در سـه دسـته ی کلی، دسـته بندی کـرد: کمی، کیفی 

و ترکیبـی )کمـی + کیفی(. 
کمـی اسـتوار بـر اطاعـات  کمـی: چگونگـی روش تجزیـه و تحلیـل )پژوهـش(  نـوع 
عـددی اسـت که بـرای تحلیل هـای آمـاری قابلیـت دارنـد. محقـق در پژوهـش کمی 
بـا عـدد وآمـار سـر وکار دارد. بنابرایـن اطاعـات را بـر مبنـای آمـار بـرای حـل مسـاله 
تجزیـه و تحلیـل می کنـد. قاعـده و قواعـد در تجزیه و تحلیل اطاعات کمی نسـبتا 

ثابـت و مشـخص اسـت. 
نـوع کیفـی: چگونگـی روش تجزیـه و تحلیـل )پژوهـش( کیفـی بـه تحقیق های گفته 
بـه دسـت  آمـاری  از طریـق تجزیـه و تحلیـل داده هـای  یافته هـای آن  کـه  می شـود 
نیامـده باشـد؛ بلکـه بـا معانـی، مفاهیـم، تعریف هـا، نمادهـا و توصیف هـا سـر وکار 
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داشـته باشـد. 
تجزیـه و تحلیـل کیفـی اطاعـات بـه ایـن فـرض اسـتوار اسـت که کنـش متقابل 
کنش هـای  کلیـت درهم تنیـده ای از روابـط را تشـکیل می دهـد؛ درک  اجتماعـی، 
متقابـل اجتماعـی بـه وسـیله ی اسـتدلال های قیاسـی و اسـتقرایی ممکـن اسـت. 
کمیـت، مشـاهده و تجربـه معیـار تحلیـل اسـت، امـا  کمـی آمـار و  در تحقیـق 
کیفـی عقـل، منطـق، اسـتدلال، قیـاس و اسـتقرا معیـار تحلیـل اسـت.  در تحقیـق 
بنابرایـن در تحقیـق علـوم طبیعـی بیش تـر نوع کمی، امـا در تحقیق علوم اجتماعی 

کیفـی مطـرح اسـت.  بیش تـر نـوع 
در پژوهش هایی کـه نیـاز بـه ارایـه ی آمـار و اسـتدلال  کیفـی(:  نـوع ترکیبـی )کمـی + 
اسـت، از نـوع ترکیبـی اسـتفاده می شـود. نـوع ترکیبـی تجزیـه و تحلیـل اطاعـات، 
کشـف حسـی( و عقل گرایـی  نـوع اسـتنباطی اسـت که از تجربه گرایـی )مشـاهده و 
)درک کلیـت( در گـردآوری و تجزیـه و تحلیـل اطاعـات اسـتفاده صورت می گیرد. 
گرفتـه می شـود.    کیفـی و اسـتنباطی  کار  در تحقیـق علـوم اجتماعـی بیش تـر از نـوع 





فصل سوم )معرفی چیستی پایان نامه(

مقدمه
بیـان  نیـز  پایان نامه نویسـی  ضـرورت  و  می شـود  معرفـی  پایان نامـه  فصـل  ایـن  در 
در  پایان نامه نویسـی  وضعیـت  کـه  می شـود  اشـاره  ایـن  بـه  ضمـن  در  می شـود. 
افغانسـتان چگونـه اسـت؛ آیـا پایان نامه نویسـی در افغانسـتان بنابـه اصـول و معیـار 
توسـعه ی  و  دانـش  بـه  افغانسـتان  در  پایان نامه نویسـی  آیـا  ارایـه می شـود؟  تحقیـق 
دانش کمک می کند؟ آیا نیاز اسـت که در دوره ی لیسـانس )کارشناسـی( پایان نامه 
نوشـت؟ چقـدر فسـاد در پایان نامه نویسـی چـه از نظـر معنـوی و چـه از نظـر مـادی 
افغانسـتان  دانشـگاه های  در  را  پایان نامه نویسـی  می تـوان  چگونـه  دارد؟  وجـود 

کـرد؟  معیـاری 
کـه بایـد در بـاره ی تحقیـق و روش تحقیـق و در  ایـن پرسـش ها مـواردی اسـتند 
بـاره ی وضعیـت پایان نامه نویسـی بـه خصـوص در دوره ی لیسـانس )کارشناسـی( 
پرسـیده شـود. متاسـفانه وضعیـت تحقیـق و پایان نامه نویسـی در افغانسـتان از نظـر 
کـه هـم دانـش و علـم بـا  علمـی و روش تحقیـق بسـیار قابـل تاسـف و انـدوه اسـت 
گرفتـه  می شـود، هـم وقـت دانش جـو تلـف می شـود وَ هـم  کـم  ایـن وضعیـت دسـت 

زمینـه ی انـواع فسـاد، فراهـم می شـود.
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اهداف کلی
هدف از ارایه ی این فصل:

1- دانش جویان با پایان نامه نویسی آشنا می شوند.
2- هدف از پایان نامه نویسی را می دانند.

3- رابطه ی پایان نامه را با تحقیق و روش تحقیق  می دانند.
4- وضعیت تحقیق و پایان نامه نویسی را در افغانستان می دانند.

اهداف رفتاری )عملی(
از دانش جویان گرامی انتظار می رود با مطالعه ی این فصل این موارد را بدانند:

1- پایان نامه را تعریف کنید؟
2- سه هدف نوشتن پایان نامه کدام اهداف است؟

3- دانش جویان دوره ی لیسانس چرا پایان نامه ننویسند؟ 
4- روش تحقیق در نوشتن پایان نامه چرا ضرور است؟

پایان نامـه  دکتـرا  و  ارشـد(  )کارشناسـی  ماسـتری  دوره ی  دانش جویـان  چـرا   -5
؟ یسـند بنو

6- وضعیت تحقیق و پایان نامه نویسی در افغانستان چگونه است؟
7- پیش نهاد شما برای پایان نامه نویسی در دوره ی لیسانس چیست؟

پایان نامه یا رساله چیست؟
آرتور کول پایان نامه را چنین تعریف می کند:

»پایان نامـه گـزارش کتبـی ای از فراینـد یافتـن پاسـخ بـرای یـک پرسـش یـا راه حل 
گرفته  و به پایان  برای یک مسـاله اسـت. فرایندی که پژوهش گر آن را آغاز و به عهده 
رسـانیده اسـت. ایـن گـزارش بایـد همه مرحله هـای پژوهش، از تعریف پرسـش نامه 
)مسـاله( تـا دسـت یابی بـه نتیجه هـای مدون و مرتـب که با تجزیه و تحلیـل اعداد، 

مدرک ها و سـندها، مسـتدل شـده اسـت را دربر گیرد.«
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گـر پایان نامه ها و )تحقیق؟( هـا را برای گرفتـن  رتبه های  بـه اسـاس ایـن تعریـف ا
علمـی چـه در دانش گاه هـای دولتـی و چـه در نهادهـای )معتبـر اکادمیـک؟( ماننـد 
اکادمـی علـوم افغانسـتان و... در نظـر بگیریـم، متوجـه می شـویم که بـا علم، تحقیق 

و روش تحقیـق چـه برخـورد افتضاح برانگیـز و مضحکـی داریم!.  
پایـان  در  دانش جـو  هـر  افغانسـتان  عالـی  تحصیـات  وزارت  لایحـه ی  بنابـه 
تحصیل دوره ی لیسـانس )کارشناسـی(، ماسـتری )کارشناسـی ارشـد( و دکترا باید 
اثـر پژوهشـی ای بنـام پایان نامـه، تیـزس و رسـاله بنویسـد. ایـن اثـر در واقـع عصـاره و 
چکیـده ای فعالیت هـای آموزشـی و پژوهشـی در دوران تحصیـل قلـم داد می شـود. 
بنابراین ارزش پایان نامه در خلق اندیشه و ارایه ی راه حل برای مساله است. به 
گونـه ای می تـوان پایان نامـه را نشـانی از توانایـی پژوهـش و اسـتنباط علمی دانش جو 
از موضـوع و مسـاله ای دانسـت. دانش جـو در پایان نامه نویسـی، اطاعـات )داده( را 
در بـاره ی موضـوع و مسـاله ی تحقیـق جمـع آوری می کنـد؛ ایـن اطاعـات را پالایش 
می دهـد، یعنـی اطاعـات مفیـد را از داده هایی کـه مفیـد نیسـت، جـدا می کنـد؛ 
سـپس ایـن اطاعـات بـرای ارایـه ی راه حل مسـاله ی مـورد تحقیق به آزمون و بررسـی 

می گیرد. 
امـا در افغانسـتان بـه تعبیـر عـام هـر کـس گلوخـی می مانـد و از آب می گـذرد! در 
بسـیاری کشـورها در دروه ی لیسـانس، پایان نامه نیسـت. حتا در کشـور همسـایه ی 
ما، ایران، در دروه ی لیسـانس، پایان نامه نیسـت. دانش جویان در دروه ی ماسـتری 

)کارشناسـی ارشـد( و در دوره ی دکتـرا پایان نامـه می نویسـند. 

هدف از پایان نامه نویسی
تعـدادی  شـده اند.  ابـراز  گونـی  گونا نظرهـای  پایان نامه نویسـی  از  هـدف  بـاره ی  در 
پژوهـش  تـوان  بیان گـر  را  آن  عـده ای  دانش گاهـی،  پژوهشـی  کار  یـک  را  پایان نامـه 
دانش جو می داند و بعضی آن را مشـارکت در دانش بشـری به شـمار می آورد. شـاید 

در مفهـوم عـام، همـه ی ایـن هدف هـا مـورد نظـر باشـد.
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هـر  در  شـد؛  ارایـه  این جـا  در  پایان نامه نویسـی  هـدف  بـرای  موردی کـه  سـه  هـر 
سـه مـورد، جنبـه و اهمیـت پژوهشـی پایان نامـه مـورد نظـر اسـت. بنابرایـن پایان نامه 
گـر منظـور از تحقیـق را بـه مفهـوم و  اشـتراک و سـهم گرفتن در دانـش اسـت؛ زیـرا ا
معنـای خـاص در نظـر داشـته باشـیم، هـر تحقیقـی بایـد در رشـته ای بـه دانـش در 

همـان رشـته بِافزایـد. 

پایان نامه، ارایه ی دریافت های علمی و توسعه ی دریافت های علمی
پایان نامـه هـدف پژوهشـی دارد. هدف پژوهش سـهم گرفتن بـرای ارایه ی نظریه های 
توسـعه ی دریافت هـای علمـی  و  ارایـه ی دریافت هـای علمـی  فلسـفی،  و  علمـی 
گـر پایان نامـه چنیـن هدفـی را دنبـال نکنـد، چـرا نوشـته شـود؟ چـرا وقـت  اسـت. ا

کسـی ضایـع شـود و بـه هـدر بـرود؟ 
دانشگاه ها معمولا دو وظیفه مشخص دارند: 

در  کارشـناس  و  متخصـص  افـراد  پـرورش  بـرای  تحصیلـی  خدمـات  ارایـه ی 
پژوهـش.  و  تحقیـق  و  متفـاوت  رشـته های 

تحصیلـی  دوره ی  پایـان  در  پایان نامـه  عنـوان  بـه  معمـولا  پژوهـش  و  تحقیـق 
ارایـه  اسـتادان  علمـی  رتبه هـای  گرفتـن  و  دکتـرا  ارشـد(،  )کارشناسـی  ماسـتری 
می شـود. هـر پایان نامـه، نظریـه ی علمـی ای را در رشـته ای ارایه می کنـد و نظریه های 
قبلـی را بـه چالـش می کشـد یـا بـه مسـاله ای پاسـخ ارایـه می کنـد و یـا دریافت هـا و 

دارد.  آموزش محـور  کـه جنبـه  توسـعه می دهـد  را  یافته هـای علمـی 
گـر پایان نامه هـا را در افغانسـتان بـه بررسـی بگیریـم بـه ویـژه پایان نامه هایی کـه  ا
نـه  و  می کننـد  ارایـه  نظریـه ای  نـه  می نویسـند؛  لیسـانس  دوره ی  در  دانش جویـان 
دریافـت علمـی ای؛ و نـه دریافت هـای علمـی را توسـعه می دهند. شـاید از تاسـیس 
دانشـگاه ها در افغانسـتان تـا اکنـون صدهـا پایان نامـه نوشـته  شـده باشـند؛ امـا ایـن 

پایان نامه هـا چـه سـهمی در دانـش و در توسـعه ی دانـش داشـته اند؟ 
غیـر از این کـه وقـت دانش جو ضایع شـده  باشـد، موضوع های تکراری بازنوشـته  
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شـده  باشـد، پسـت وکاپی صورت گرفته  باشـد، سرقت معنوی صورت گرفته  باشد 
کار پژوهشـی و  و بـرای پایان نامه نویسـی زمینـه انـواع فسـاد فراهـم شـده  باشـد، دیگـر 

علمـی ای صورت نگرفته اسـت. 
بنابراین باید در پایان نامه نویسـی آن هم در دوره ی لیسـانس تجدیدنظر صورت 
کافی برای روش تحقیق ندارد  گیرد، زیرا دانش جوی لیسانس دانش لازم و مهارت 
تـا بـا ارایـه ی پایان نامـه در ارایـه ی دانـش و توسـعه ی دانـش سـهم بگیـرد. بـه جـای 
کارشناسـی )لیسـانس( می تـوان یـک ارایـه )پریزنتیشـن( را در  پایان نامـه ی دوره ی 
نظـر گرفت کـه دانش جـو در بـاره ی موضوعـی ارایـه کنـد. اسـتادان بـه اسـاس توانایـی 
گـردآوری اطاعـات، تجزیـه و تحلیـل اطاعات، اسـتدلال و ارایه ی موضوع توسـط 

دانش جـو بـه دانش جـو نمـره و امتیـاز در نظـر بگیرنـد. 

فساد در پژوهش و پایان نامه نویسی 
شـناخت ماهیت علم و روش علمی پژوهش در ارایه ی تحقیق و پژوهش ضروری 
و روش علمـی تحقیـق شناخته شـده  و مهـم اسـت. در صورتی کـه ماهیـت علـم 
کتـاب سـخن  نباشـد، امـکان نـدارد از تحقیـق و پژوهـش علمـی در قالـب مقالـه یـا 
گفـت. متاسـفانه در افغانسـتان در بـاره ی علـم و تحقیـق ایـن بحـث را نمی تـوان 
کـه از تحقیـق چـه نتایـج و یافته هایـی بـه دسـت آورده ایـم؛ زیـرا هنـوز مـا  کـرد  مطـرح 
در شـناخت ماهیت علم و روش های تحقیق مسـاله داریم. بنابراین نخسـت باید 
کـه اسـتقال دیـد علمـی و روش تحقیـق  ماهیـت علـم و روش تحقیـق را بشناسـیم 
جـای گاه خـود را در نهادهـای علمـی و دانش گاه هـا پیدا کند تا بتوانیم با اسـتفاده از 

دیـد علمـی و روش تحقیـق بـه تحقیـق و پژوهـش بپردازیـم.
هنگامی که نگارش و روش تحقیق را در دانش گاه البیرونی و دانش گاه خورشید 
تدریـس می کـردم، متوجـه شـدم کـه درک مـا از نـگارش بـه ویـژه از نـگارش علمـی، از 
تحقیـق و روش تحقیـق چنـدان بـه روز و مـدرن نیسـت؛ تفکیـک درسـتی از نگارش 
یـم؛ چگونگـی اسـتفاده از زبـان را در مقالـه ی علمی و تحقیق  و نـگارش علمـی ندار
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روش هـای  بـه  یـم؛  دار مشـکل  منبع نویسـی  و  ماخذدهـی  شـیوه ی  در  نمی دانیـم؛ 
یـم؛ و... .  تحقیـق در علـوم آشـنایی ندار

واقعیـت ایـن بـود کـه در جریان تدریس به این کاسـتی ها در خود متوجه شـدم، 
کاسـتی ها را از خـود بـه جامعـه ی علمـی و دانـش گاه تعمیـم دادم. دلیـل  بعـد ایـن 
تعمیـم دادن ایـن بـود کـه مـن از جملـه ی ایـن افـراد بودم؛ بـه نوعی همه کـم وبیش در 
چنیـن وضعیتـی قـرار داشـتیم. بنابـه ایـن درک، بـه صـورت جـدی بـه منابعی کـه در 
بـاره ی نـگارش، تحقیـق و روش تحقیـق وجـود داشـت و در دسـت رس بـود سـر زدم، 

تـا انـدازه ای ایـن منابـع را مطالعـه کردم. 
وضعیـت  بررسـی  بـه  تحقیـق  روش  و  نـگارش  کتاب هـای  مطالعـه ی  از  پـس 
نگارش علمی و روش تحقیق در مجله های گویا علمی دانش گاه ها و موسسه های 
کشـور بـه آن تحقیـق  )پژوهشـی؟( ماننـد اکادمـی علـوم و درکل بـه فرایندی کـه در 
گفتـه می شـود، پرداختـم. بنابـه گذرانگاهی که داشـتم پی بردم چنان که هـر امری در 
کشـور دسـت خوش فسـاد اسـت؛ تحقیق نیز دچار فساد اسـت. از تحقیق، ماهیت 
تحقیق، نقش و اهمیت تحقیق خیلی دور ایم. اصولا تحقیق و روی کرد تحقیقی 

در دانش گاه هـا و در موسسـه های تحقیقـی کشـور مغفـول واقـع شـده اسـت. 
بنابرایـن بررسـی دو یادداشـت انتقـادی در بـاره ی آفـت و فسـاد در تحقیـق در 
کـه در روزنامـه ی هشـت  دانش گاه هـا و موسسـه های تحقیقـی افغانسـتان نوشـتم 
صبـح نشـر شـد. اکادمـی علـوم پـس از نشـر ایـن دو یادداشـت واکنشـی نشـان نـداد، 
وزارت تحصیات عالی به یادداشـت های من پاسـخ نوشـت، در روزنامه ی هشـت 
گفتـه بـود  کـرده بـود،  صبـح نشـر شـد. وزارت تحصیـات فسـاد در تحقیـق را تاییـد 

کشـور بررسـی می کنـد.  وضعیـت تحقیـق را در دانش گاه هـای 
روش  و  علـم  ماهیـت  درک  عـدم  چگونگـی  و  مسـاله  بـه  درگیری ای کـه  بنابـه 
تحقیق در دانش گاه ها و نهادهای پژوهشـی افغانسـتان داشـتم؛ این یادداشـت ارایه 
شـده اسـت. امید دارم این یادداشـت موجب شـود که بحث های کارشناسـانه تری 
کارشناسـان در قبـال چگونگـی و چرایـی عـدم درک ماهیـت علـم، روش  توسـط 
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تحقیق و استقال علم در دانش گاه ها و نهادهای پژوهشی افغانستان مطرح شود. 
مسـاله و مشـکل اساسـی مـا در تحقیـق ایـن اسـت که چنـدان درک درسـت و 
یـم؛ زیـرا هنـوز بیـن بی طرفـی نـگاهِ علمـی  علمـی ای از ماهیـت و چیسـتی علـم ندار
روی دادهـا  بـه  نیسـتیم.  قایـل  تفکیـک  قومـی  و  مذهبـی  عاطفه هـای  و  سـلیقه  و 
کوشـش و تـاش مـا ایـن  یـم.  کـه نـگاهِ علمـی اسـت، ندار و موضوع هـا نـگاهِ برونـی 
اسـت که در بیان موضوع ها و روی دادها روش علمی را نه، بلکه سـلیقه و عاطفه ی 

کنیـم.  خـود را اعمـال 
ایـن روی کـرد و طـرز دیـد بـه علـم و تحقیـق مانـع تحقـق روش علمـی و تحقیقـی 
کـه بنـام تحقیـق  در شـناخت موضوع هـا و روی دادهـا می شـود. بنابرایـن آن چـه را 
و روش  و چیسـتی علـم، تحقیـق  واقـع خـاف ماهیـت  ارایـه می کنیـم در  و علـم 
علمـی تحقیـق اسـت. بحـث علـم، محـدود و مشـخص اسـت: بررسـی روش منـدِ 
مسـاله محور و موضوع محـور داده هـا، ارایـه ی ارقـام و آمار، تجربه پذیـری و آزمایش به 

اسـاس آزمـون و خطـا )ابطال پذیـری(. 
و  ارقـام  ارایـه ی  نیسـت،  و موضوع محـور  روش منـد، مسـاله محور  آن چه کـه  هـر 
آمـار نـدارد، تجربه پذیـر و قابـل آزمـون نیسـت، درسـتی و نادرسـتی و معنـاداری آن 
معنـاداری  و  تحقیـق  روش  علـم،  تجربـی  عرصـه ی  از  شـود؛  مشـخص  نمی توانـد 
تحقیـق خـارج اسـت. تجربه پذیـری و معنـاداری در علـم و تحقیـق نیازمنـد روش 
کیفـی یـا تلفیقـی ارایـه شـده باشـد. در هـر  کمـی،  اسـت؛ فرقـی نمی کنـد بـه روش 
صورت، روش علمی در تحقیق باید مشخص باشد تا با استفاده از آن روش بتوان 

کـرد.  نتیجـه و معنـاداری تحقیـق را سـنجید و درک 
موقـعِ مطالعـه در بـاره ی چیسـتی علـم و تحقیـق متوجـه شـدم ماهیـت علـم و 
تحقیـق وابسـته بـه روش یـا چنـد روش مشـخص و محـدودی اسـت که بـا اسـتفاده از 
ایـن روش هـا می تـوان از موضـوع و روی دادهـا شـناخت علمـی، تحقیقـی و معنـادار 
ارایه کرد؛ درصورتی که روش های علمی در تحقیق رعایت نشوند، ممکن نیست که 

از موضـوع و روی دادی بتـوان شـناخت علمـی، تحقیقـی و معنـادار ارایـه کـرد. 
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علـوم  در  اسـت که  ایـن  تحقیـق  در  مشـخص  روش هـای  یـا  روش  از  منظـور 
ساینسـی و اجتماعی روش های نسـبتا متفاوت پژوهشـی ای برای تحقیق اسـتفاده 
می شـوند. امـروز علـوم بنابـه تفـاوت روش هـای تحقیقـی و علمـی دسـته بندی و از 
هم تفکیک می شـوند. پژوهش و بررسـی کیمیا روشـی نسـبتا ویژه به خود و ریاضی 
روشـی نسـبتا ویـژه بـه خـود را دارد. همین طـور در علوم اجتماعی، پژوهش و بررسـی 
جامعه شناسـی روشـی نسـبتا ویـژه بـه خـود، تاریـخ و ادبیـات روشـی نسـبتا ویـژه بـه 

خـود را دارد. 
کـه روش جدیـد علمـی ای  کـرد  ادعـا  در روش هـای علمـی تحقیـق نمی تـوان 
کـرده ام. ابـداع و ارایـه ی روش جدیـد علمـی در تحقیـق بـه سـادگی  را ابـداع و ارایـه 
کوهـن  تومـاس  زمـان  تـا  پویتکـه(  و  )ارگنـون  ارسـطو  زمـان  از  نمی گیـرد.  صـورت 
)سـاختار انقاب هـای علمـی( چنـد روش مشـخص و محـدود علمـی ای ابـداع، 
طراحی و ارایه شـده اسـت. بنابراین باید این روش های علمی تحقیق را شـناخت 

و بـه اسـاس ایـن روش هـا بـه پژوهـش در علـوم پرداخـت. 
طوری کـه اشـاره شـد در افغانسـتان شـناخت ماهیـت تحقیـق و روش تحقیـق 
علمـی  و  دقیـق  صـورت  بـه  تحقیـق  روش  و  تحقیـق  این کـه  یعنـی  اسـت؛  مسـاله 
شناخته شـده نیسـت. در چنیـن وضعیتـی نمی تـوان از تحقیـق سـخن گفـت؛ به تـر 
ایـن اسـت از چرایـی ناشـناخته مانـدن و رفـع ناشـناختگی تحقیـق و روش تحقیـق 

گفتـه شـود.  در دانش گاه هـا و نهادهایـی بنـام تحقیقـی سـخن 
در ایـن چنـد سـال در کنـار دانش گاه هـای دولتـی، دانش گاه های خصوصی نیز 
آغـاز بـه فعالیـت کرده انـد. نهادهایی کـه فقـط کار آنهـا پژوهـش و تحقیـق اسـت نیـز 
یـم. اکادمـی علـوم از جملـه ی ایـن نهادهـا اسـت.  دانـش گاه کابل بـه عنوان یک  دار
نهاد علمی، پژوهشی و تحصیلی سال 1311 خورشیدی و اکادمی علوم افغانستان 
گـر  بـه عنـوان یـک نهـاد پژوهشـی سـال 1349 خورشـیدی تاسـیس شـده اسـت. ا
کنیـم، متاسـفانه بـه  جـای گاهِ پژوهشـی ایـن دو نهـاد را در دو دهـه ی پسـین بررسـی 
که در این دو نهاد شـناخت تحقیق، روش تحقیق و ماهیت  این نتیجه می رسـیم 
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علـم مسـاله اسـت و ایـن دو نهـاد اسـتقال علمـی ندارنـد. درصورتی  کـه یـک نهـاد 
کار علمی و پژوهشی انجام ندهد، طبعا نمی تواند  استقال علمی نداشته باشد، 

کند. اعتبـار علمی پیـدا 
حمایـت از پایان نامه نویسـی در دوره ی لیسـانس در دانش گاه هـا بیش تـر بـرای 
از نظـر  پایان نامـه نوشـتن یـک دانش جـوی لیسـانس  فسـاد صـورت می گیـرد. زیـرا 
علمـی  دریافـت  ارایـه ی  نوشـتن  پایان نامـه  از  هـدف  گـر  ا اسـت.  اشـتباه  علمـی 
و  علمـی  لازم  دانـش  لیسـانس  دانش جـوی  باشـد؛  علمـی  دریافـت  توسـعه ی  و 
کـه بـا چنیـن هدفـی پایان نامـه بنویسـد. چـرا وقـت دانش جویـان  پژوهشـی ای نـدارد 
بـرای پایان نامـه نوشـتن دوره ی لیسـانس هـدر و ضایـع شـود؟ حتـا در  و اسـتادان 
تربیه هـای معلـم دو سـاله نیـز پایان نامـه نوشـتن در پایـان تحصیـل الزامـی اسـت. 
اسـتادان  می دهنـد،  پـول  اسـتادان  بـه  پایان نامه نوشـتن  بـرای  دانش جویـان 
مطالبـی را کاپـی و پیسـت می کننـد یـا این که مطالب تکـراری در کمپیوتر اسـتادان 
گـر چنیـن  هسـت که بـا تغییـر عنـوان بنـام پایان نامـه ی دانش جـو پذیـرش می شـود. ا
پایان نامـه  مـی رود،  و...  کتاب خانه هـا  بـه  دانش جـو  نگیـرد،  صـورت  معاملـه ای 

می خـرد. 
نـدارد،  ربـط  تحقیـق  روش  و  تحقیـق  بـه  خرده گیری هایی کـه  بـا  ره نمـا  اسـتاد 
تـا زمینـه ی فسـاد، شـیرینی و سـوء اسـتفاده فراهـم  دانش جـو را سـرگردان می کنـد 
بـرای پایانه نویسـی مـورد آزار و...  کابـل  شـود. یـک دانش جـوی دختـر در دانشـگاه 

کـرد.  گرفـت، خودکشـی  اسـتاد ره نمـای خـود قـرار 
بدتر از همه این که در سطح کشور زیر نام تحقیق انواع فساد بنابه مصلحت ها 
و سـهمیه بندی های قومی و سـرقت های علمی جریان دارد. اسـتادان دانش گاه ها 
و پژوهش گـران اکادمـی علـوم بنابـه لایحـه و قانـون رتبه های علمی بایـد برای گرفتن 
هـر رتبـه ی علمـی، تحقیقـی انجـام بدهنـد. در افغانسـتان اکادمیسـین، پروفیسـور 
کار  و  تحقیـق  چـه  »دانش منـدان؟«  ایـن  نیسـت که  معلـوم  امـا  یـم  دار بسـیار  و... 
گـر دقیـق بررسـی کنیـم اکادمیسـین و پروفیسـور شـدن نیـز  علمـی ای ارایـه کرده انـد. ا
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در ایـن کشـور بـه سـهمیه بندی قومـی ارتبـاط دارد. 
تـا جایی کـه در جریـان پروژه هایـی بنـام تحقیـق در دانش گاه هـا و اکادمـی علـوم 
عـام  تعبیـر  بـه  را  خارجـی  پژوهش گـران  کتاب هـای  محققـان  و  اسـتادان  اسـتم، 
کتـاب را  کمـی عنوان هـای داخـل  کـرده بنـام خـود ارایـه می کننـد« یـا  کاپـی  »زنـده 
تغییـر می دهنـد و مطالـب را پـس و پیـش، پیسـت و کاپـی می کننـد، رتبـه ی علمی 

می گیرنـد و اکادمیسـین و پروفیسـور می شـوند. 
گـر ایـن همـه پوهانـد، پروفیسـور و اکادمیسـین تحقیـق کرده انـد، تحقیـق شـان  ا
کجا اسـت؟ چرا از نتایج تحقیقات شـان اسـتفاده نمی شـود؟ چرا آثار شـان چاپ 
کـه مـورد اسـتفاده ی جامعـه ی علمـی در منطقـه و جهـان قـرار بگیـرد؟  نمی شـود 
گرفتـن  بـرای  بـازار ترجمـه  جالـب از همـه ایـن اسـت که ایـن روزهـا در افغانسـتان 
گـرم اسـت. اسـتادان و پژوهش گـران مـا آثـار اسـتادان و پژوهش گـران  رتبـه ی علمـی 

ایرانـی را از فارسـی بـه دری ترجمـه می کننـد. 
که )محقق؟( و »ماسـتر!«  من شـاهد ارایه ی )تحقیق؟( و تز ماسـتر ی ای بوده ام 
کم تـر از یـک هفتـه تحقیـق و تـزش را نوشـته اسـت. تحقیـق یـک پروسـه ی  مـا در 
زمان بندی شـده و مرحلـه بـه مرحلـه اسـت. محقق در مرحله ی نخسـت، مسـاله ی 
تحقیـق را مشـخص می کنـد، هیـات علمـی می بینـد کـه محقـق آن چـه را بـه عنوان 
مسـاله ارایه کرده، مسـاله اسـت یا نیسـت. در صورتی که هیات علمی مسـاله بودن 

تحقیـق را تاییـد کـرد، محقـق بـه تحقیـق آغـاز می کند. 
ایـن  )کـه  سـلیقه ها  و  مصلحت هـا  انـواع  بنابـه  امـری  هـر  کشـور  در  متاسـفانه 
مصلحت هـا و سـلیقه ها اسـاس فسـاد اسـتند( مـورد قبـول و تاییـد قـرار می گیـرد. 
فسـاد در تحقیـق نیـز بنابـه مصلحت هـا و سـلیقه ها صـورت می گیـرد. از افتضـاح 
یـم. »اطلـس اتنوگرافـی اقـوام غیـر پشـتون  »تحقیـق؟« اکادمـی علـوم همـه خبـر دار

اکادمـی علـوم تحقیـق و تدویـن شـد.  افغانسـتان« توسـط پژوهش گـران 
ایـن تحقیـق یـک لـک دالـر هزینـه داشـت. ایـن هزینـه را چنـد نفـر بـه اسـاس 
یـک  هزینـه  تقسـیم  از  بعـد  کردنـد.  تقسـیم  خـود  قومـی  فیصـدی  سـهمیه بندی 
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کـه  دادنـد  ارایـه  افغانسـتان  پشـتون  غیـر  اقـوام  اتنوگرافـی  اطلـس  بنـام  توهین نامـه 
مهم تریـن یافتـه ی تحقیقـی محققـان در آن تحقیـق ایـن بـود: بنـد بینـی مـردم هـزاره 
آن قـدر خـم و پخـش اسـت که توسـط یـک چشـم، چشـم دیگـر قابـل دیـد اسـت. 
داشـت.  پژوهشـی  روش  مبنـای  نـه  و  علمـی  و  نظـری  مبنـای  نـه  کتـاب  ایـن 
بـود.  داده  دشـنام  را  هـزاره  قـوم  خـود  و...  سـلیقه  طبـق  علـوم  اکادمـی  »محقـق!« 
بایـد روش  بگیریـم  اسـاس جـدی  از  را  و روش تحقیـق  گـر بخواهیـم تحقیـق  ا
تفکـر، تحقیـق و علـم در نصـاب وزارت معـارف رعایـت شـود؛ روش تحقیـق علمـی 
در مقاله هـای مجله هـای علمـی بـه صـورت جـدی اجـرا شـود؛ نهادهـای آموزشـی 
و تحقیقـی ماهیـت علـم، تحقیـق و روش تحقیـق را طبـق دریافت هـا و روش هـای 
مضمون هـای  تدریـس  عالـی  تحصیـات  وزارت  کننـد؛  معرفـی  مـدرن  علمـی 
نـگارش علمـی، روش تحقیـق و فلسـفه ی علـم را در رشـته های تحصیلـی الزامـی 
کنـد؛ پایان نامه نویسـی دوره ی لیسـانس مـورد بررسـی و تجدیدنظـر قـرار بگیـرد؛ و در 
پایان نامه نویسـی ماسـتری، دکتـری و در رساله نویسـی ترفیـع علمـی اسـتادان، روش 
تحقیـق و ماهیـت علمـی تحقیـق جـدی گرفته شـود. بـا این هماهنگی کلی شـاید 
بتـوان وضعیـت آفت بـار تحقیـق را تغییر داد و به تر کـرد؛ در غیر این تحقیق اهمیت 

کـرد.  علمـی، روش منـد و مـدرن پیـدا نخواهـد 
بنابرایـن نیـاز اسـت که فهـم دانـش و علـوم مـدرن شـود؛ آمـوزش روش تدریـس و 
گرفته  شود و در دوره ی مکتب و تحصیات به  صورت جدی  روش تحقیق جدی 
و روش منـد آمـوزش داده  شـود؛ مصلحت گرایـی در علـم و روش تحقیـق از بین برود؛ 
گرفتـه   و معیارهـای روش علمـی در تحقیـق و در مقاله نویسـی در مجله هـا درنظـر 

شود. 
بـه ایـن نظـر اسـتم تنهـا وزارت تحصیـات عالـی نمی توانـد فراینـد تحقیـق را 
طوری کـه لازم اسـت از نظـر ماهیـت علمـی بـه روز، مـدرن و روش منـد بسـازد. درکل 
رویکـرد نظـام فرهنگـی، آموزشـی و علمـی بایـد بـه تحقیـق، علمـی و روش منـد شـود 

کـه تحقیـق از فسـاد و آفـت نجـات یابـد.  
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ایـن  تحقیـق  در  فسـاد  از  جلوگیـری  بـرای  مشـخصی  نسـبتا  پیش نهادهـای 
پایان نامه هـای  بـاره ی  در  عالـی  تحصیـات  وزارت  باشـند:  می تواننـد  مـوارد 
کـه پایان نامـه ی دوره ی لیسـانس  کنـد  کـرده، بررسـی  دوره ی لیسـانس تجدیدنظـر 
کشـور  چـه اهمیـت علمـی ای دارد و فایـده ی علمـی آن بـه دانش جـو، دانـش گاه و 
چیسـت؟ بـه جـای این کـه اسـتادان درگیر پایان نامه نویسـی دانش جویـان در دوره ی 
لیسـانس شـوند، به تـر اسـت اسـتادان تحقیـق و روش تحقیـق در دوره ی ماسـتری 
کـه در ایـن دوره هـا ارایـه  و دکتـری و در رتبه هـای علمـی را جـدی بگیرنـد. آثـاری 

باشـند.  و علمـی  می شـوند، تحقیقـی 
کارنامـه ی تحقیقـی محققـان اکادمـی علـوم بررسـی شـود، دیده شـود کـه در این 
نهـاد تحقیقـی ملـی تحقیـق، روش تحقیـق و ماهیـت علـم چقـدر شـناخته شـده 
اسـت و چقـدر تحقیـق و علـم اسـتقال دارد. مهم تـر از همـه در ایـن نهـاد تحقیقـی 
چـه تحقیق هایـی ارایـه شـده اند  کـه در عرصـه ی ملـی و منطقـه ای رفـع حل مسـاله و 

کرده انـد.  مشـکل 
اسـتقال  بـه  شـود.  گرفتـه  جـدی  تحقیـق  و  تحقیـق  روش  علـم،  ماهیـت 
بنابـه  شـود.  گذاشـته  احتـرام  علمـی  نظـر  از  پژوهشـی  نهادهـای  و  دانش گاه هـا 
مصلحت هـای قومـی و سـلیقه های مذهبـی اسـتقال علم و تحقیـق دچار چالش 
و فسـاد نشـود. بـه تحقیـق بایـد دیـد علمـی وجـود داشـته باشـد؛ این کـه تحقیـق باید 
کند، سبب نوآوری و ترویج علم در  مساله و مشکلی را در یک رشته ی علمی حل 
یـک رشـته ی علمـی شـود و از نتایـج تحقیـق در حـل معضل مناسـبات اجتماعی، 

فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادی و... اسـتفاده صـورت بگیـرد.
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مقدمه
پایان نامه ها غیر از روش تحلیل محتوا و سـاختار تحلیلی، شـکل ظاهری نیز دارند 
کـه شـکل ظاهـری آنهـا بایـد رعایـت شـود. در ایـن فصـل صفحه هـای ابتدایـی و 
چگونگـی تنظیـم ایـن صفحه هـا ارایـه می شـود تـا دانش جـو در تنظیـم صفحه هـای 
ابتدایـی پایان نامـه دچـار مشـکل نشـود؛ زیـرا بـرای پذیـرش پایان نامه از طرف اسـتاد 

ره نمـا، دیپارتمنـت و دانش کـده، رعایـت ایـن صفحه هـا مهـم اسـت. 

اهداف کلی
هدف از ارایه ی این فصل:

1- دانش جویان به تنظیم صفحه های ابتدایی پایان نامه آشنا می شوند.
2- چگونگی درج اطاعات را در صفحه های ابتدایی می دانند.

اهداف رفتاری )عملی(
از دانش جویان گرامی انتظار می رود با مطالعه ی این فصل این موارد را بدانند:

1- صفحه های ابتدایی پایان نامه کدام ها است؟
2- صفحه عنوان دربرگیرنده ی کدام اطاعات است؟
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3- چکیده دارای چه ویژگی هایی است؟
4- شیوه ی بیان جمله های سپاس گزاری و پیش کش چگونه باید باشد؟

5- در صفحه ی فهرست مطالب چه موارد با چه ویژگی ها می آید؟

معرفی صفحه های ابتدایی پایان نامه
روی  صفحـه ی  می شـود:  صفحه هـا  ایـن  شـامل  پایان نامـه  ابتدایـی  صفحه هـای 
تحقیـق،  خاصـه ی  و  چکیـده  صفحـه ی  خداونـد،  نـام  یـاد  صفحـه ی  جلـد، 
صفحه ی تشـکر و سـپاس گزاری، صفحه ی پیش کش و اهدا و صفحه ی فهرسـت 

مطالـب. 
کـدام دارای ویژگی هـای مخصـوص اسـت که رعایـت ایـن  ایـن صفحه هـا هـر 
ویژگی ها الزامی اسـت. البته بعضی از دانش گاه ها در تنظیم صفحه های ابتدایی 
پایان نامه شـیوه ی رسـمی مخصوص به خود را دارد؛ با این هم آمدن این صفحه ها 
در پایان نامه هـا عمومـی اسـت، امـا بـا این تفـاوت که دانش گاه ها چـه اطاعاتی را با 

چـه ترتیبـی، روی ایـن صفحه هـا درج می کنند. 

صفحه ی روی جلد
از  بعـد  اسـت که  صفحـه ای  نخسـتین  عنـوان  صفحـه ی  یـا  جلـد  روی  صفحـه ی 
بـالا،  در  می باشـد:  اطاعـات  ایـن  دارای  عنـوان  صفحـه ی  می شـود.  آورده   پـوش 
وسـط صفحـه، آرم دانـش گاه گذاشـته  می شـود؛ زیر آرم، به ترتیب نـام دانش گاه، نام 
دانش کـده و نـام دیپارتمنـت آورده می شـود؛ آن جـا که صفحه به دو نیم برابر تقسـیم 
 می شـود، عنـوان پایان نامـه نوشـته می شـود؛ بـا فاصلـه مشـخص بـه سـمت راسـت، 
پاییـن،  و  نـام دانش جـو؛  نـام و مشـخصات اسـتاد ره نمـا نوشـته  می شـود، سـپس 

سـمت چـپ صفحـه، بـه عـدد سـال تهیـه ی پایان نامـه آورده  می شـود. 
کـه بیننـده را بتوانـد بـه موضـوع و  ذکـر چنـد نکتـه: عنـوان بایـد دریچـه ای باشـد 
کـرد  محتـوای تحقیـق ره نمـون شـود. بنابرایـن در تهیـه ی عنـوان بایـد تامـل و دقـت 
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کـه عنـوان دربرگیرنـده ی محتوا و موضوع پایان نامه باشـد؛ بـرای خواننده، انتظاراتی 
ایجـاد نکنـد.  پایان نامـه وجـود دارد،  و در  واقعـی اسـت  از آن چه کـه  کم تـر  یـا  فراتـر 
در عنـوان به تـر اسـت از واژه هـا و اصطاح هـای دقیـق اسـتفاده شـود؛ ایجـاد وزن و 
آهنگ برای عنوان درنظرگرفته شـود؛ روان و بلیغ باشـد؛ به تر اسـت پرسشـی نباشـد؛ 

فشـرده و مختصـر باشـد؛ وَ هدف هـای تحقیـق را بـه روشـنی نشـان بدهـد. 
و  کمـک  تحقیـق  شـیوه ی  در  دانش جـو  بـه  اسـت که  اسـتادی  ره نمـا،  اسـتاد 
از  بعضـی  می گیـرد:  صـورت  طریـق  دو  از  ره نمـا  اسـتاد  تعییـن  می کنـد.  هـم کاری 
دانش کده هـا انتخـاب اسـتاد ره نمـا را بـه دل خـواه دانش جـو می گـذارد و در بعضـی 
از دانش کده هـا تعییـن اسـتاد ره نمـا و تعییـن موضـوع تحقیـق از طـرف دانش کـده 

می گیـرد.  صـورت  
به تـر اسـت انتخـاب اسـتاد ره نمـا بـه دل خـواه دانش جـو باشـد؛ بعـد از انتخـاب 
اسـتاد ره نمـا بـه دل خـواه دانش جـو، دانش جـو بـا مشـوره و هـم کاری اسـتاد ره نمـا و 
را  پایان نامـه اش  موضـوع  و  عنـوان  موضوعـی،  بـه  نسـبت  خـود  انگیـزه ی  و  عاقـه 
مشـخص کنـد. ایـن طریـق، بهتر اسـت؛ بـرای این که بـه انگیزه و عاقـه ی دانش  جو 
گذاشـته  می شـود. در تحقیـق عاقـه و اطاعـات فـرد مهـم اسـت؛ زیـرا فـرد  احتـرام 

کنـد.  بنابـه اطاعاتی کـه در بـاره ی موضوعـی دارد، می توانـد به تـر تحقیـق 

صفحه ی یاد نام خداوند
این صفحه بعد از صفحه ی عنوان قرار دارد. در بالا، وسط صفحه یاد نام خداوند 
بـه ایـن صورت هـا »بنـام خداونـد«، »بنام خداونـد جان و خرد« یا »بسـم الله الرحمان 
الرحیـم« ذکـر می شـود. درسـت آن جـا کـه صفحـه نیـم می شـود، وسـط صفحـه، نـام 

عنـوان پایان نامـه و در پایـان، سـمت راسـت، نام دانش جـو می آید. 

صفحه ی چکیده و خلاصه ی تحقیق
صفحـه ی چکیـده یـا خاصـه ی تحقیـق پـس از صفحـه ی یاد نـام خداونـد می آید. 
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امـا چکیـده و خاصـه ی تحقیـق پـس از تکمیـل تحقیق پایان نامه نوشـته  می شـود؛ 
زیـرا چکیـده و خاصـه ی تحقیـق، عصـاره یـا نتیجـه ای بسـیار فشـرده ی تحقیـق 
اسـت که محقـق بعـد از تکمیـل تحقیـق می تواند بـه دریافت ها و نتایـج تحقیق پی 

ببـرد و خاصـه ی آن را بنویسـد.
ویژگی هـای چکیـده تحقیـق: نخسـت مسـاله، روش، یافته ها و نتایج فهرسـت 
کـدام ایـن  گـزارش بـه صـورت جملـه درمی آینـد. هـر  می شـوند؛ بعـد آنهـا بـه سـبک 
مطالـب نبایـد بیـش از دو یـا سـه جملـه باشـد. به تر اسـت با تعریف مسـاله و فرضیه 
گزارشـی از دسـت آورد و اسـتنباط تحقیـق  تحقیـق آغـاز شـود و پـس از ذکـر روش، 

بیاید. 

صفحه ی تشکر و سپاس گزاری
صفحـه ی تشـکر و سـپاس گزاری پـس از صفحـه ی چکیـده می آیـد. دانش جویـان 
در جریـان تحصیـل و در هنـگام پایان نامـه نوشـتن در امر یادگیری و تحقیق از طرف 
کمـک و یـاری می شـوند. بنابرایـن یادکـردن از نیکـی، تشـکر و قدردانـی از  کسـانی 

کار پسـندیده ای اسـت.  کرده انـد،  کسـانی که بـه مـا یـاری 
دانش جو در این صفحه از کسانی که به او در جریان تحصیل و ارایه ی تحقیق 
کمـک و یـاری رسـانده  اند، بـه ویـژه از اسـتاد ره نمـا و اسـتادان اش سـپاس گزاری و 
قدردانـی می کنـد. به تـر اسـت شـیوه ی بیـان و سـاختار جمله هـای سـپاس گزاری و 

قدردانـی خاقانـه و ابتـکاری باشـد نـه تکراری و کلیشـه ای. 

صفحه ی پیش کش و اهدا
ایـن صفحـه بعـد از صفحـه ی سـپاس گزاری می آیـد. هـر پایان نامـه، حاصـلِ تـاشِ 
تحصیـل  دوران  دسـتاورد  ارج مندتریـن  جملـه ی  از  اسـت که  دانش جـو  پی گیـرِ 
دانش جـو بـه شـمار مـی رود. بنابرایـن دانش جو این دسـتاورد را بـه عزیزترین نزدیکان 
احتـرام  و  ارادت  پیش کـش،  ایـن  بـا  می کنـد.  اهـدا  و  پیش کـش  خـود  دوسـتان  و 
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خـود را نسـبت بـه دوسـتان و نزدیـکان اش بیـان می کنـد. به تـر اسـت شـیوه ی بیـان 
جمله هـای پیش کـش و اهـدا، هنـری و ادبـی باشـد. 

فهرست مطالب و چگونگی تهیه ی آن
بـا چارچـوب  را  اسـت که خواننـده  فهرسـت مطالـب دربرگیرنـده ی چنـد صفحـه 
کلـی ای  کلـی پایان نامـه آشـنا می سـازد. هـر فهرسـت، برداشـت  کلـی و عنوان هـای 
گونـه ای تنظیـم  در بـاره ی آن چـه در پایان نامـه آمـده  اسـت، ارایـه می کنـد. بایـد بـه 
کنـد.  کـه خواننـده بـه آسـانی بتوانـد عنـوان مـورد نظـرش را در پایان نامـه پیـدا  شـود 
در فهرسـت مطالـب، عنـوان فصل هـا و عنوان هـای اصلـی بـا حـروف و عـداد بزرگ، 

کوچک تـر نشـان داده  می شـود.  عنوان هـای فرعـی بـا حـروف و عـداد 





فصل پنجم )طرح تحقیق و کلیات(

مقدمه 
این فصل به معرفی طرح تحقیق پرداخته اسـت؛ این که هر تحقیق نقشـه ای دارد، 
محقـق پیـش از نوشـتن تحقیـق باید، حدود و چارچوب تحقیـق را طراحی کند. در 
واقـع طـرح تحقیـق برنامه ریـزی کلـی ای از روش تحقیـق اسـت که بـا مشـخص کردن 

مسـاله، نظریـه، فرضیـه، هدف، اهمیت و روش در تحقیـق ارتباط دارد. 

اهداف کلی
هدف از ارایه ی این فصل:

1- دانش جویان با اهمیت طرح تحقیق آشنا می شوند.
2- دانش جویـان بـا اهمیـت مسـاله، نظریـه، فرضیـه و روش تحقیـق در تحقیـق پـی 

می ببرنـد.
3- تفاوت مقدمه ی عمومی را با مقدمه ی طرح تحقیق می دانند.

اهداف رفتاری )عملی(
از دانش جویان گرامی انتظار می رود پس از مطالعه ی این فصل این موارد را بدانند:

1- طرح تحقیق در تحقیق چه اهمیت دارد؟
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2- تفاوت مقدمه ی عمومی تحقیق با مقدمه ی طرح تحقیق در چیست؟
3- پیشینه ی موضوع در تحقیق چیست و در تحقیق چه اهمیت دارد؟

5- طرح تحقیق را تعریف کنند؟
6- طرح تحقیق شامل کدام موارد است؟
 7- هر تحقیق با چه هدفی آغاز می شود؟

8- محقق در روش تحقیق چه مواردی را باید درنظر بگیرد؟

طرح تحقیق
نوشـتن طـرح تحقیـق نیازمنـد مطالعـه در بـاره ی موضوع تحقیق و پایان نامه اسـت. 
کـرده  اسـت و نسـبت بـه  دانش جـو در بـاره ی موضـوع و مسـاله ی تحقیـق مطالعـه 
موضـوع اطـاع پیـدا  کـرده و بـه نظریه هـا و فرضیه هایـی دسـت  یافتـه اسـت. پـس از 
گاهـی بـه موضوع اسـت که دانش جـو طرح و پیش نهـاد تحقیق خود  ایـن مطالعـه و آ

را ارایـه می کنـد. 
طـرح تحقیـق »عبـارت از چارچوب کلی تحقیق اسـت که حیثیـت ارایه ی یک 
نقشـه را بـرای تحقیـق دارد؛ طوری کـه سـاختن یـک تعمیـر بـه نقشـه نیـاز دارد، یـک 
تحقیق نیز به طرح تحقیق نیاز دارد. بنابراین تحقیق بدون طرح به ساختن تعمیر 

بـدون نقشـه می ماند.«
تهیه و ارایه ی طرح تحقیق باعث می شـود که پژوهش گر بداند دنبال چیسـت و 
حد و اندازه ی کارش در چه حدودی است. چارچوب کار برای پژوهش گر مشخص 
می شـود؛ بنابرایـن پژوهش گـر دچـار حاشـیه پردازی و ارایه ی اطاعات بـرای پُر کردن 
مطلـب نمی شـود. در ضمـن، تهیـه ی طـرح تحقیـق بـه کسـانی که تصمیـم می گیرند 
موضوع پایان نامه و تحقیق را بپذیرند، نیز کمک می کند تا ارتباط درستی با ایده ی 
پژوهش گـر برقـرار کننـد و موضـوع تحقیق و حد وحدودی تحقیـق دانش جو را بدانند 

و تصمیم شـان را نسـبت به پذیرش پایان نامه اعام بدارند. 
طرح تحقیق بنام های پیش نهاد تحقیق و پروپوزل نیز یاد می شود. تعدادی از 
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موسسه های پژوهشی و علمی و دانش گاه ها برای ارایه ی طرح تحقیق یا پروپوزل، 
فرم و برگه های ویژه ای دارند که اطاعات مربوط به موضوع و چگونگی اجرای طرح 
پایان نامه در آن برگه ها آورده می شود. این اطاعات از فرم طرح تحقیق یک دانش گاه 
تا دانش گاه دیگر تفاوت می کند، اما به صورت اغلب این موارد شامل طرح تحقیق 
می شوند:  مقدمه، مساله ی تحقیق، نظریه ی تحقیق، فرضیه ی تحقیق، هدف 
در  همه  موارد  این  تحقیق.  روش  و  تحقیق  پیشینه ی  تحقیق،  اهمیت  تحقیق، 

ادامه ی مقدمه آورده  می شود و در تحقیق، فصل اول تحقیق به شمار می رود.

مقدمه
بـه صـورت معمـول طـرح تحقیـق بـا مقدمـه آغـاز می شـود. ایـن مقدمـه، مقدمـه ی 
کتـاب نیسـت، بلکـه مقدمـه ی طـرح تحقیـق اسـت که مسـاله ی تحقیـق،  عمومـی 
روش و راه کارهـای تحقیـق را بـه معرفـی می گیـرد. امـا مقدمـه ی عمومی تحقیق پس 
گاهـی از موضـوع تحقیـق بـه خواننـده  از تکمیـل و پایـان تحقیـق نوشـته  می شـود و آ
گاهی می یابد و تصمیـم می گیرد که  ارایـه  می دهـد کـه خواننـده نسـبت به موضـوع آ

تحقیـق را بخوانـد یـا نخواند.
می نویسـند  طـوری  را  عمومـی  مقدمـه ی  توانـا  نویسـنده های  و  پژوهش گـران 
کـه بـرای خواننـده مسـاله یـا مجهولـی را طـرح می کننـد؛ بـا ایـن طـرح امـر مجهـول، 
کنـج کاوی و شـوق خواننـده را نسـبت بـه موضـوع تحقیـق برمی انگیزاننـد تـا این کـه 
خواننـده مشـتاق یافتـن پاسـخ امـر مجهـول می شـود و تصمیـم می گیـرد تحقیـق را 
بخوانـد. بنابرایـن به تـر اسـت مقدمـه ی عمومـی با اطاعـات جالب توجـه و جذاب 
آغـاز شـود امـا بـه ایـن امـر بایـد توجـه شـود که آن چـه در مقدمـه ارایـه می شـود واقعی و 

تحقق پذیـر و مرتبـط بـه مسـاله ی تحقیـق باشـد.
در یـک مقدمـه ی روش منـد کـه بـه عنـوان مقدمه ی طـرح تحقیق ارایه می شـود، 
بایـد بـه ایـن هفـت مـورد )مسـاله ی تحقیـق، نظریـه ی تحقیـق، فرضیـه ی تحقیـق، 
هـدف تحقیـق، اهمیـت تحقیـق، پیشـینه ی تحقیـق و روش تحقیـق( پرداخـت 
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کـه ایـن هفـت مـورد زیـر عنـوان  کـرد. تفـاوت نمی کنـد  و ایـن هفـت مـورد را روشـن 
»مقدمـه« بـدون دادن عنـوان بیـان می شـود یـا زیـر عنوان مقدمـه بـا دادن عنوان های 
فرعی بیان می شـود. در هر صورت این موارد، شـامل مقدمه )طرح تحقیق( اسـت، 
چـه بـه آنهـا عنـوان بدهیـم و چـه عنـوان ندهیـم، امـا به تـر اسـت بـرای ایـن مـوارد، زیـر 

عنـوان مقدمـه )کـه همـان طـرح تحقیـق اسـت( عنـوان فرعـی در نظـر بگیریـم. 

مساله ی تحقیق
بـه  پاسـخگویی  هـدف  بـا  واقـع  در  پژوهـش  و  تحقیـق  هـر  کـه  شـد  اشـاره  بارهـا 
»پرسـش« یـا راه حلـی بـرای »مسـاله ی اصلـی« آغـاز می شـود و بـرای این که انسـجام، 
هدف منـدی و کاربردی بـودن تحقیـق حفـظ شـود بایـد تحقیـق متمرکـز بـر مسـاله ی 

و تنظیـم شـود.  اصلـی سـازمان دهی 
هـر  یعنـی  دارد؛  قـرار  کلـی  مسـاله ی  یـک  حـوزه ی  در  اصلـی ای  مسـاله  ی  هـر 
بـرای  کـه  می شـود  نیـز  حاشـیه ای  و  فرعـی  سـوال های  شـامل  اصلـی ای  مسـاله ی 
فهم پذیـری و ارایـه ی پاسـخ کلـی از مسـاله ی اصلـی کمک می کند. »مسـاله مانعی 
کـه بـر سـر راه هـدف پدیـدار می شـود.« بنابرایـن مسـاله ی تحقیـق، معرفـی  اسـت 

همیـن مانـع اسـت. 
کنیـم و بـه  ایـن مانـع بایـد معرفـی شـود تـا بـا شـناخت مانـع بتوانیـم مانـع را رفـع 
هـدف مـورد نظـر برسـیم. پـس در مسـاله ی تحقیـق بایـد به این پرسـش پاسـخ گفت 
کـه مانـع یـا موانـع بـرای رسـیدن بـه هدف چیسـت. چـه مشـکلی وجـود دارد که یک 

ایـده یـا یـک پدیـده آن چنان کـه بایـد شـناخته شـود، شـناخته نمی شـود. 

نظریه ی تحقیق
در صورتی کـه پژوهـش از منظـر یـک روی کـرد فکـری یـا نظریه ی مشـخصی به مسـاله 
بپـردازد؛ به تـر اسـت نظریـه ی تحقیـق معرفـی شـود. تحقیـق معمـولا از پشـت وانه ی 
نظـری برخـوردار اسـت. یعنـی هیـچ تحقیقی نیسـت که از نظریه های پژوهشـی قبل 
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از خـود یـا روزگار خـود اثرپذیـر نباشـد. از ایـن رو، پژوهش گـر از چارچـوب نظری ای کـه 
اسـتفاده کـرده اسـت، چارچـوب نظـری  تحقیـق خـود را معرفـی کند. 

رابطـه ی  اسـت که  عمومـی  دیدگاهـی  »نظریـه  شـد:  گفتـه   نظریـه  تعریـف  در 
پدیده هـا و مفاهیـم را توضیـح می دهـد.« انسـان از مناسـبات پدیده هـا و مناسـبات 
کـه ایـن نظریه هـا شـامل  زندگـی و جهـان بـر مبنـای نظریه هـا شـناخت ارایـه می کنـد 

نظریه هـای دینـی، فلسـفی و علمـی می شـود. 
کیـد کـرد کـه در رشـته ی  علمی، نظریه های مدون و نسـبتا پذیرفته شـده  بایـد تا
کـه مـورد اجمـاع نظـر دانش منـدان همـان رشـته اسـت، وجـود دارد. پژوهش گرانی که 
تحقیـق می کننـد، معمـولا در چارچـوب نظـری تحقیـق خـود بـه نظریه هـای علمـی 
کـه نظریـه ی تحقیـق خـود را معرفـی  پذیرفته  شـده، توجـه  می کننـد. پـس به تـر اسـت 
کنند. در واقع طرح تحقیق معرفی نظریه ی تحقیق اسـت. زیرا مسـاله، فرضیه و... 

شـامل نظریـه ی تحقیـق یـا فرایند کشـف علمی مسـاله ی تحقیق اسـت. 
می دهـد،  انجـام  نظریه پـردازی  هـدف  بـه  را  تحقیـق  پژوهش گـر،  درصورتی کـه 
در ایـن صـورت چارچـوب نظـری را می سـازد و بـر مبنـای آن چارچـوب، فرضیـه یـا 

می آزمایـد.  را  فرضیه هـای 

فرضیه ی تحقیق
بـه  نسـبت  اسـت که  خردمندانـه ای  گمان هـای  و  حدس هـا  تحقیـق،  در  فرضیـه 
مسـاله ی تحقیـق ارایـه می شـود و تحقیـق بر اسـاس همان فرضیه ها بـه پیش می رود 

کـه در پایـان تحقیـق یـا فرضیه هـا تاییـد می شـوند یـاد رد. 
بـه طـور مثـال »مشـکل فسـاد اداری در افغان سـتان« مسـاله ی تحقیـق اسـت، 
بـر مبنـای نظریه هـا ارایـه می کنیـم. یـک  امـا بـرای وجـود ایـن مسـاله چنـد فرضیـه 
افغان سـتان  کـه »سیاسـت مداران  را می گیریـم  ایـن  اجتماعـی  فرضیـه سیاسـی- 
بـه افغان سـتان عاقـه و دل بسـتگی ندارنـد، تابعیـت خارجـی دارنـد، این جـا بـرای 
جمـع آوری پـول می آینـد و بـا وسـایل و ترفنـد ممکـن، بیت المـال و سـرمایه ی ملـی 
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که سـبب رواج فسـاد در افغانسـتان  را می گیرند و در خارج سـرمایه گذاری می کنند 
ایـن  کـه  می بینیـم  شـواهد،  و  اسـناد  جمـع آوری  بـا  تحقیـق  جریـان  در  می شـود.« 
گر ثابت  گـر ثابت شـد، پاسـخ مسـاله ی ارایه می شـود، ا فرضیـه ثابـت می شـود یانـه؛ ا
که در جریان تحقیق به آن متوجه می شـویم  نشـد، عوامل دیگر، باعث فسـاد شـده 

و فرضیـه ی خـود را اصـاح یـا از نـو طـرح می کنیـم. 

هدف تحقیق
کمـک می کنـد تـا از اول بدانـد، مقصـد او چیسـت و  تعییـن هـدف بـه پژوهش گـر 
کلـی پژوهش گـر از  چـه انتظـاری از اجـرای تحقیـق دارد. معلـوم دار اسـت که هـدف 
که  کند  تحقیق حل یک مسـاله اسـت؛ اما باید برای خود و برای دیگران مشـخص 

کـدام هـدف ویـژه اجـرا می شـود.  ایـن کار در شـرایط کنونـی بـرای 
کلـی هـدف تحقیـق را می تـوان پاسـخ یابی و راه حل سـازی بـرای  در یـک نـگاه 
پرسـش یـا مسـاله ی اصلـی تحقیـق دانسـت. بعضـی از تحقیق هـا هـدف بنیـادی 
کاربـردی  کـه دانـش و علـم را توسـعه می دهنـد؛ بعضـی از پژوهش هـا هـدف  دارنـد 
هـدف  تحقیق هـا  از  بعضـی  و  می پردازنـد؛  علمـی  روش  یـک  به بـود  بـه  کـه  دارنـد 
کـه می خواهنـد بـه یـک نیـاز فـوری پاسـخ بدهنـد، یعنـی این کـه  توسـعه ای دارنـد 

چگونـه آمـوزش می توانـد بـه یادگیـری به تـر زبـان بِانجامـد و... .

اهمیت تحقیق
از  و  علمـی  و  نظـری  نـگاه  از  اسـت:  مهـم  نـگاه  دو  از  تحقیـق  اهمیـت  معمـولا 
کـه از نظـر علمـی تحقیـق او چـه  کنـد  کاربـردی و اجرایـی. محقـق بایـد بیـان  نـگاه 
جای گاهـی دارد و بـا تحقیقـات قبلـی چـه تفاوتـی دارد و از نظـر علمـی چـه خایـی 
کـرد و در چـه  را پُـر می کنـد. از نـگاه کاربـردی و اجرایـی چـه مشـکلی را حـل خواهـد 

بـود.  عرصه هایـی مـورد اسـتفاده خواهـد 
کـودک در خانـواده تحقیـق  بـه طـور مثـال دانش جویـی در بـاره ی نقـض حقـوق 
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کـه تـا هنـوز کسـی  می کنـد. اهمیـت علمـی تحقیـق خـود را ایـن گونـه بیـان می کنـد 
کـودک در خانـواده نپرداختـه، اصـا خانواده هـا نمی داننـد  در افغانسـتان بـه حقـوق 
کـودک بـر افـراد خانـواده حقـوق دارد. بنابرایـن ایـن تحقیـق در رشـته ی حقـوق  کـه 
می توانـد خـای علمی ای کـه در بـاره ی حقـوق کـودک در این رشـته وجـود دارد، این 

خـا را پـر کنـد. 
از نظـر اهمیـت کاربـردی و اجرایـی اسـتادان حقـوق می تواننـد از یافته هـای این 
کـودک در  کننـد و مضمونـی را بنـام حقـوق  تحقیـق در درس هـای شـان اسـتفاده 
رشـته ی حقـوق اضافـه کننـد. نهادهـای حقوقـی و آموزشـی نیـز می تواننـد بـر اسـاس 
کـه چگونـه می توانیـم در خانـواده بـه حقـوق  یافته هـا و پیش نهادهـای ایـن تحقیـق 

گاه بسـازند.  کـودک آ یـم، خانواده هـا را از حقـوق  کـودک احتـرام بگذار

پیشینه ی تحقیق
گاهـی و تسـلط محقق بـر موضوع تحقیق  بیـان پیشـینه ی تحقیـق نشـان دهنده ی آ
اسـت. یعنـی محقـق کار خویـش را پـس از بررسـی و ارزیابـی پیشـینه ی تحقیق آغاز 
می کنـد؛ بـا بررسـی پیشـینه ی تحقیـق اسـت که محقـق لازم می بینـد تـا در بـاره ی 
کنـد، زیـرا نسـبت بـه آن موضـوع، خایـی را درک می کنـد و بـا  موضوعـی تحقیـق 

تحقیـق خویـش آن خـا را پُـر می کنـد.
در پیشـینه ی تحقیـق بـه ایـن موارد باید پرداخته شـود: منابع عمومـی موجود در 
موضـوع مـورد تحقیـق معرفی شـود؛ مهم ترین تحقیقاتی که تا هنـوز در باره ی موضوع 
کارهـای  مـورد تحقیـق صورت گرفتـه بـه اسـاس تاریـخ معرفـی شـود؛ نتیجـه و روش 
قبلی نسبت به موضوع تحقیق به صورت خاصه در چند سطر )یک بندنوشت/
گـراف( بیـان شـود؛ بـه تفـاوت روش و روی کـرد تحقیـق کنونـی بـا کارهـای قبلـی،  پارا
کارهـا و تحقیقـات  کـه نسـبت بـه  اشـاره صـورت  بگیـرد؛ و ایـن نیـز مشـخص شـود 
موجـود، چـه مـواردی را تحقیـق فعلـی اضافـه می کنـد، یـا چـه دیـدگاه انتقـادی ای 
کنـد، یـا این کـه  کارهـای قبلـی رد  کـه مـواردی را در  کارهـای قبلـی دارد  نسـبت بـه 
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کارهـای قبلـی از نظـر اطاعات جدید نیاز به به روزشـدن داشـته اسـت که اطاعاتی 
بـه آن افـزوده شـده و بـه روز شـده اسـت.  

روش تحقیق
در هر رشـته ی علمی ای روش های تحقیق تفاوت می کند. در رشـته های ساینسـی 
کاربـرد دارد و در رشـته های  کمـی و آمـاری  بـرای تحلیـل اطاعـات بیش تـر روش 
کیفـی و توصیفـی  علـوم اجتماعـی و ادبـی بـرای تحلیـل اطاعـات بیش تـر روش 
کمـی و آمـاری اسـت،  کـه اطاعـات بیش تـر  کاربـرد دارد. در رشـته های ساینسـی 
بـه اسـاس مشـاهده و تجربـه تجزیـه و تحلیـل می شـود. در رشـته های  اطاعـات 
علـوم اجتماعـی کـه اطاعـات بیش تـر کیفی اسـت، اطاعات به اسـاس اسـتدلال 

و دریافت هـای عقلـی تجزیـه و تحلیـل می شـود. 
از نظـر جمـع آوری اطاعـات در هـر رشـته علمـی ای تفـاوت روش وجـود دارد کـه 
کتاب خانـه ای، میدانـی،  آزمایش گاهـی و... صـورت می گیـرد. در  بـه اسـاس روش 
رشـته های ماننـد حقـوق، ادبیـات، علـوم سیاسـی و... در جمـع آوری اطاعـات از 
کیفی،  کتاب خانه ای بیش تر اسـتفاده  می شـود و در تحلیل اطاعات، روش  روش 

کاربـرد دارد.  بیش تـر 
از  تحقیـق؛  پیشـینه ی  شـناخت  چگونگـی  از  تحقیـق  روش  در  بایـد  محقـق 
گـردآوری مـواد  چگونگـی تفـاوت تحقیـق اش بـا پیشـینه ی تحقیـق؛ از چگونگـی 
)داده( و تبدیـل آن بـه اطاعـات؛ از چگونگـی دسـته بندی مطالـب؛ از چگونگـی 
فراینـد )مرحله هـا( اجرایـی پژوهـش؛ و از چگونگی تحلیـل اطاعات )کیفی، کمی 

کنـد. کمـی( معلومـات ارایـه  کیفـی و  یـا 
کـرد دسـت یابی بـه هدف هـای پژوهـش، زمانـی حاصـل می شـود  کیـد بایـد  تا
کـه جسـت وجـوی شـناخت بـا روش شناسـی درسـت انجـام پذیـرد. روش شناسـی 
پژوهـش را منظـم، منطقـی و اصولی کـرده و جسـت وجـوی علمـی را نیـز راه بـری و 

می کنـد.  مدیریـت 



فصل ششم )بدنه ی اصلی تحقیق(

مقدمه
بـه معرفـی بدنـه ی اصلـی تحقیـق و چگونگـی دسـته بندی موضـوع و  ایـن فصـل 
بـا بدنـه ی اصلـی  مطالـب بدنـه ی تحقیـق می پـردازد. مرحلـه ی اجرایـی تحقیـق 
تحقیـق آغـاز می شـود. در بدنـه ی تحقیق، مسـاله و موضوع تحقیـق به بحث گرفته  
می شـود و اطاعـات بـرای حـل مسـاله و بیـان موضـوع مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار 

می گیـرد. 
و  طراحـی  اسـت.  تحقیـق  اصلـی  قسـمت  تحقیـق،  اصلـی  بدنـه ی  بنابرایـن 
گـردآوری  گرفتـه  شـده  اسـت و اطاعاتی کـه  برنامه ریزی ای کـه بـرای تحقیـق در نظـر 
شـده  اسـت، همـه در بدنـه ی اصلـی تحقیـق مـورد اسـتفاده و کاربرد قـرار می گیرند و 

جنبـه اجرایـی پیـدا  می کننـد.

اهداف کلی
هدف از ارایه ی این فصل:

1- دانش جویان با بدنه ی اصلی تحقیق آشنا می شوند.
2- اهمیـت و جایـگاه بدنـه ی اصلـی را در تحقیـق و در بررسـی موضـوع و مسـاله ی 

تحقیـق می داننـد.
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گردآوری اطاعات برای بحث و بررسی موضوع و مساله ی تحقیق  3- به اهمیت 
پی می برند. 

4- اهمیت دسته بندی موضوع و مطالب در بدنه ی اصلی تحقیق را می دانند.

اهداف رفتاری )عملی(
را  مـوارد  ایـن  ایـن فصـل  از مطالعـه ی  پـس  مـی رود  انتظـار  گرامـی  از دانش جویـان 

بداننـد:
1- در بدنه ی اصلی تحقیق بررسی، بحث و استدلال برای چیست؟

2- موضـوع و مطالـب را در بدنـه ی اصلـی تحقیـق چگونه و با چه ویژگی و شـرایطی 
کنیم؟ دسته بندی 

3- منابـع را بـرای تحقیـق چگونـه شناسـایی کنیم و شناسـایی منابع با شـناخت و 
مطالعـه ی ما از پیشـینه ی تحقیق چـه ارتباطی دارد؟

4- اطاعات را چگونه و با چه روشی از منابع بیرون نویس  و گردآوری کنیم؟
کار گرفت؟ 5- در تحلیل اطاعات از چه روش های باید 

6- یافته ها، سخنان و ایده های دیگران را چگونه مستندسازی کنیم؟

بدنه ی اصلی تحقیق )بحث و تحلیل(
چنان کـه از نـام »بدنـه ی اصلـی تحقیـق« معلوم اسـت، این بخش قسـمت اساسـی 
و عملی تحقیق اسـت. یعنی تحقیق با این بخش آغاز می شـود. فصل اول ارایه ی 
طـرح تحقیـق اسـت، شـامل کلیات می شـود. در طـرح تحقیق حـدود و امکان های 
نقشـه ای که  و  طـرح  تحقیـق،  اصلـی  بدنـه ی  بخـش  در  می شـود.  معرفـی  تحقیـق 
بـرای تحقیـق در نظـر گرفتـه شـده اسـت، بـه صـورت عملی تطبیـق و اجـرای آن آغاز 

می شـود. 
بدنـه ی اصلـی تحقیـق بحـث، بررسـی، تجزیـه و تحلیـل اطاعـات بـرای حـل 
مسـاله اسـت. جوهر تحقیق و روش تحقیق در این بخش نمودار می شـود. شـیوه ی 
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فصل بندی موضوعات، سـازگاری روش با تحلیل، نوع اسـتدلال ها و نظم منطقیِ 
بخش هـا همگـی سـبب اسـتحکام و قـدرت تاثیـر تحقیق می شـود. 

هـر تحقیقـی بـه اقتضـای موضوع، مسـاله، نـوع اطاعات و روش شـکل خاصی 
از بحـث و اسـتدلال را می خواهـد. بنابرایـن موفقیـت در بخـش بحـث و اسـتدلال 
گاهی، دانش و ذهن تحلیل گر  اسـت. در ضمن داشـتن  تحقیق مسـتلزم داشـتن آ
گاهـی و...، بحـث و اسـتدلال بـه برنامه ریـزی و دقت در کاربـرد روش های پژوهش  آ

نیز نیازمند اسـت. 

چگونگی موضوع بندی )دسته بندی بدنه ی تحقیق(
بدنه ی  اصلی تحقیق، بخش اصلی تحقیق است. بنابه حدود موضوع و مساله ی 
تحقیق، مقدار حجم اطاعات برای تحلیل و ارایه ی پاسـخ به موضوع و مسـاله ی 
تحقیـق اسـت که معلـوم می شـود، تحقیـق شـامل چنـد فصـل و دربرگیرنـده ی چنـد 

صفحه باشد. 
بنابرایـن بدنـه ی اصلـی تحقیـق را بایـد بـه موضوع هـا در فصل هـا دسـته بندی 
کرد. این دسته بندی از نظر منطقی باید روش مند باشد. یعنی این که کدام موضوع 
کـدام موضـوع بعـد از آن. دسـته بندی موضوعـات  چـرا در فصـل نخسـت بیایـد و 
کند و طوری تنظیم شـود  که از نظر معنادهی، یک دیگر را تقویت  طوری باید باشـد 

کـه مرحلـه بـه مرحلـه از نظـر روش بـه حل مسـاله ی تحقیق بپـردازد.
یکـی از ویژگی هـای علـم و روش علمـی ایـن اسـت که موضوع هـای مـورد نظـر را 
بـه اجـزا دسـته بندی می کنـد، سـپس هـر جز را طـوری در کنـار هم بـه کار می بندد که 
کنیـم،  گـر موضـوع را نتوانیـم بـه اجـزای مشـخص دسـته بندی  کنـد. ا کلیـت را ارایـه 
نمی توانیـم درسـت تحقیـق کنیـم، زیـرا اجـزای موضـوع مشـخص نیسـت، همه چه 
درهـم و برهـم اسـت. بـا دسـته بندی موضـوع به اجزا اسـت که کار روش مند می شـود 

و می دانیـم کـدام اطاعـات را در کـدام جـز یـا بخـش موضـوع بـه کار ببندیـم. 
تحقیـق  موضـوع  دسـته بندی  بیان گـر  موضـوع  از  مطالـب  فهرسـت  ارایـه ی 
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اسـت؛ زیـرا موضـوع را بنابـه درکـی روش منـد از موضـوع بـه فصل هـا، فصل هـا را بـه 
کـه در هـر فصـل و عنـوان، طبـق  عنوان هـای اصلـی و فرعـی دسـته بندی می کنـد 
رابطه ی موضوعی و منطقی، اطاعات جابه جا و تحلیل می شـود تا سـبب تقویت 

کلیـت موضـوع تحقیـق شـود. 

چگونگی شناسایی و ارزیابی منابع
کرد.  هر تحقیق به مواد، اطاعات و اسناد نیاز دارد، این مواد را باید از منابع فراهم 
در روش کتاب خانـه ای، مـواد و اطاعـات از کتاب هـا فراهـم می شـود. یعنـی منابـع 

کتاب اسـت.  بیش تر برای تهیه ی اسـناد و اطاعات تحقیق 
پرسـش ایـن گونـه می توانـد مطـرح شـود؛ چگونـه منابـع شـناخته و ارزیابـی شـود 
کتـاب و  تـا از منابـع دسـت اول و دسـت دوم شـناخت صـورت بگیـرد؟ آیـا از هـر 
مقاله ای کـه بـه نوعـی بـه موضـوع تحقیـق ارتبـاط می گیـرد، می توانـد اسـتفاده شـود؟ 
می تـوان بـرای شناسـایی منابـع از اسـتاد ره نمـا یـا از افرادی کـه صاحیـت علمـی در 
بـاره ی موضـوع تحقیـق دارنـد، مشـوره گرفـت و کمـک خواسـت تا منابع دسـت اول 

کنـد.  و دوم را معرفـی 
بایـد متوجـه بـود از هـر کتـاب و مقاله ای کـه بـه نوعـی بـه موضـوع تحقیـق ارتبـاط 
می گیـرد، نمی تـوان اسـتفاده کـرد. لازم اسـت بررسـی شـود کـه کتـاب یا مقالـه از چه 
جـای گاه علمـی ای برخـوردار اسـت، از کدام آدرس علمی نشـر شـده  اسـت، ارایه ی 
کتـاب و مقالـه از نظـر روش علمـی چگونه اسـت، نتایجی را که دریافته تـازه و دارای 

اهمیت اسـت یا نیسـت؟ 
کدام منابع معتبر و قابل استفاده  چگونگی شناسایی و ارزیابی منابع، این که 
پیشـینه ی  بـاره ی  در  پژوهش گـر  مطالعـه ی  بـه  می گیـرد  ارتبـاط  نیسـت؛  یـا  اسـت 
داشـته  تحقیـق  پیشـینه ی  از  دقیقـی  مطالعـه ی  پژوهش گـر  گـر  ا تحقیـق.  موضـوع 
کند و بعد منابع معتبر و قابل   باشـد، می تواند منابع را در باره ی موضوع شناسـایی 
اسـتفاده را از منابـع غیـر معتبـر، تفکیـک کنـد. درصورتی کـه دقـت نشـود و در باره ی 
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پیشـینه ی موضـوع تحقیـق مطالعـه صـورت  نگیـرد؛ خطـا و اشـتباه پیـش می آیـد و 
منابـع دقیـق و مـورد اسـتفاده در بـاره ی موضـوع تحقیـق شناسـایی نمی شـود.

شناسـایی منابـع ارتبـاط مسـتقیمی بـا چگونگـی مطالعه ی پیشـینه ی موضوع 
تحقیـق دارد. در بـاره ی پیشـینه ی موضـوع تحقیـق بایـد مطالعـه ی دقیـق و جـدی 
کافـی در بـاره ی پیشـینه ی موضـوع تحقیـق بـه دسـت  صـورت بگیـرد تـا اطاعـات 
بـاره تکـرار نشـود. بعـد از ایـن مراحـل اسـت که پژوهش گـر  کار تکـراری دو  کـه  آیـد 
اطاعـات  منابـع،  از  اسـتفاده  بـا  موضـوع  بـاره ی  در  تـا  می کنـد  پیـدا  صاحیـت 
گـردآوری نمایـد و ایـن اطاعـات را پـس از بررسـی در فصل هـا و عنوان هـا قـرارداده، 

کنـد.  تجزیـه و تحلیـل 

چگونگی استفاده از منابع ) شناخت درست اطلاعات(
پـس از شناسـایی منابـع بـه ایـن نیـاز اسـت که اطاعـات مـورد نظـر چگونـه بایـد از 
کار به مطالعه ی  منابع بیرون نویس شـود تا از آن اسـتفاده صورت  بگیرد. طبعا این 
منابـع نیـاز دارد. بـا مطالعـه ی منابـع می تـوان نسـبتا بـه اطاعـات مـورد نظـر دسـت 

کرد.  پیـدا 
مطالعـه بـرای تحقیـق، مطالعـه ی جـدی و روش منـد اسـت. روش منـد بـه ایـن 
معنـا کـه از معلومـات و اطاعـات مـورد نظـر در ورق هـای خاصی کـه بـه آنهـا »فیش« 
می گوینـد، یادداشـت برداری صـورت  بگیرد. ایـن یادداشـت برداری در اوراق، طبق 
دسـته بندی موضـوع تحقیـق بایـد صـورت گیـرد. یعنـی اوراق بایـد از نظـر موضوعـی 

دسـته بندی شـود و هـر موضـوع در همـان اوراق یادداشـت شـود. 
به تـر اسـت در پاییـن هـر یادداشـت، مشـخصات منبـع نیـز ذکـر شـود؛ ماننـد نـام 
از آن یادداشـت  کتـاب و شـماره صفحه ای کـه مطلـب  نـام  نویسـنده،  خانوادگـی 
ایـن  باشـد،  شـده  گرفتـه  مسـتقیم  صـورت  بـه  مطلـب  گـر  ا شـود.  ثبـت  شـده ، 
گر ایده  گیومه باید بیاید. ا مسـتقیم گرفتن نقل قول مسـتقیم اسـت. نقل قول داخل 
گرفتـه شـده اسـت، لازم نیسـت داخـل گیومـه بیایـد، امـا در هـر دو  و مفهـوم مطلـب 
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صـورت ذکـر ماخـذ مهـم اسـت. 
هـر  یعنـی  اسـت.  اطاعـات  و  معلومـات  شـناخت  اسـت  مهـم  چیزی کـه 
کـه  کـرد  کار را طـوری ارایـه  کـرد و  معلومـات و اطاعاتـی را نمی تـوان وارد تحقیـق 
تعـدادی از تعریـف، معلومـات و اطاعـات سـرهم شـده  باشـد و هیـچ تشـخیص و 

نگرفتـه  باشـد.  صـورت  اطاعـات  و  معلومـات  چگونگـی  از  شـناختی 
گـردآوری مـواد، مرحلـه ای از تحقیـق اسـت و شناسـایی و بررسـی ایـن مـواد، 
گـردآوری شـد، بعـد ایـن مـواد و  مرحلـه ای دیگـر تحقیـق اسـت. هنگامی کـه مـواد 
که این مواد  معلومات مورد ارزیابی قرار بگیرد، یعنی سـره و ناسـره شـود، دیده  شـود 
و معلومـات چقـدر بـه موضـوع تحقیـق ارتبـاط دارد و تـا چـه انـدازه ای می توانـد بـه 
عنـوان سـند بـرای حـل مسـله و پاسـخ گویی بـه مسـاله ی تحقیـق، اهمیـت داشـته  

باشـد. 
این جاسـت کـه مـواد پـس از بررسـی، اهمیـت و جنبـه ی اطاعـی پیـدا می کنـد 
و بخشـی از مـواد تبدیـل بـه اطاعـات مـورد اسـتفاده در تحقیـق می شـود و بخـش 
دیگـر مـواد جنبـه و اهمیـت اطاعـی بـرای تحقیـق پیدا نمی کنـد و قابل اسـتفاده در 

تحقیق نیسـت. 

چگونگی تحلیل، بررسی و ارزیابی اطلاعات و اسناد برای حل مساله ی تحقیق
تحقیـق،  موضـوع  دسـته بندی  تحقیـق،  موضـوع  پیشـینه ی  مطالعـه ی  از  پـس 
گـردآوری معلومـات و اطاعـات وَ  بررسـی اطاعـات مفیـد برای موضوع و مسـاله ی 
تحقیـق، نوبـت بـه اسـتفاده ی اطاعـات و نوشـتن تحقیق می رسـد که ایـن مرحله، 

مرحلـه ی اجرایـی تحقیـق اسـت.
تحقیـق  اجرایی کـردن  بـرای  ارایه کـرده ،  را  تحقیـق  طـرح  محقـق  وصفی کـه  بـا 
گـردآوری  و  بنابـه چگونگـی مسـاله ی تحقیـق  را  برنامه ریزی کـرده و روش تحقیـق 
اطاعات مشـخص کرده  اسـت؛ با این هم تحلیل، ربط  دهی و اسـتدلال اطاعات 
مرتبـط بـه مسـاله ی تحقیـق بـه دانـش و تسـلط محقـق بـه موضـوع تحقیـق ارتبـاط 
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گر پژوهش گر دانش لازم در باره ی موضوع نداشـته  باشـد، توانایی تحلیل  می گیرد. ا
و اسـتدلال اطاعـات را نداشـته  باشـد و تنوانـد از اطاعـات بـرای بررسـی مسـاله و 
پاسـخ گویی بـه مسـاله اسـتفاده  کنـد، نمی توانـد تحقیـق، مرتـب و منظم ارایه  شـود. 
از نمونه گیـری در جـای  و  کنـد  بـه صـورت مناسـب نمونه گیـری  از اطاعـات 
بـه  تحلیـل  بـا  بتوانـد  را  نمونه هـا  کنـد.  اسـتفاده  مشـخصی  منظـور  بـه  و  مناسـب 
هـم ربـط بدهـد تـا بـا تابعیـت از روش بـه هـدف برسـد. هـدف همـان حـل مسـاله و 
پاسـخ گفتن بـه مسـاله اسـت که حـل مسـاله بـا ارایـه ی نمونـه و تحلیـل ایـن نمونه هـا 

کـرد. ممکـن اسـت، در غیـر آن نمی تـوان راه حـل بـه مسـاله ارایـه 
کـرد و بـه هـم ربـط بایـد داد، مهـم ایـن  غیـر از این کـه نمونه هـا را تحلیـل بایـد 
کـرد تـا اعتبـار  کـه از نمونه هـا بـه عنـوان سـند، چگونـه می تـوان مستند سـازی  اسـت 
کار  مهـم  مهارت هـای  از  نمونه هـا  مستندسـازی  شـود.  ثابـت  نمونه هـا  سـند بودن 
پژوهـش به شـمار مـی رود کـه عـاوه بـر اعتباربخشـیدن بـه پژوهـش از سـرقت علمـی 
نیـز جلوگیـری می کنـد. در ارایـه ی پایان نامـه و هـر نوشـته تحقیقـی دیگـر بـا سـخنان 
دیگـران اهمیـت بخشـیده  می شـود یـا اعتبـار علمـی تحقیـق بـه یافته هـا و سـخنان 

دیگـران مسـتند می شـود.
اسـتدلال  در  یـا  آورده  می شـود  دیگـران  سـخنان  از  نمونه هایـی  گـر  ا بنابرایـن 
دیگـران  نوشـته ی  صورتی کـه  در  می گیـرد،  صـورت   بهره بـرداری  دیگـران  ایـده ی  از 
گیومـه آورده  شـود امـا  عینـا )نقـل مسـتقیم( در تحقیـق بیایـد، لازم اسـت، داخـل 
گـر از ایـده ی دیگـران مفهـوم گرفتـه  شـود و عینـا نوشـته ی دیگـران نقـل نشـود، در آن  ا
صـورت، نقـل غیـر مسـتقیم اسـت و داخـل گیومـه نمی آیـد، امـا در هـر صـورت، ذکـر 

ماخـذ و منبـع ضـروری و لازم اسـت. 
آوردن اطاعـات  نشـود،  آورده   بـدون تحلیـل  و  به تـر اسـت اطاعـات، سـرهم 
پی هـم و سـرهم ارزش و اعتبـار پژوهشـی نـدارد؛ هرچـه اطاعـات تحلیـل شـود و 
از نظـر موضوعـی و منطقـی بـه هـم ربـط داده  شـود و در بـاره ی اطاعـات بـرای حـل 
از اطاعـات اسـتفاده ی  انـدازه،  بـه همـان  مسـاله و موضـوع تحقیـق بحـث شـود 
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می گیـرد.  صـورت  پژوهشـی  و  درسـت 
گـر  ا می کنـد.  پیـدا  اجرایـی  جنبـه ی  تحقیـق  اسـت که  اطاعـات  تحلیـل  در 
اطاعـات درسـت تحلیـل نشـود بـا وصفی کـه طـرح تحقیـق بـه خوبـی ارایـه شـده  
باشـد؛ تحقیـق پیـاده نمی شـود و جنبـه ی اجرایـی پیـدا نمی کنـد. جنبـه ی اجرایی 
بـه  اطاعـات  تحلیـل  می گیـرد.  ارتبـاط  اطاعـات  تحلیـل  چگونگـی  بـه  تحقیـق 
برخورد روش مند، منطقی بودن، علمی بودن و چگونگی شـیوه ی نگارش و مهارت 

و توانایـی نـگارش محقـق ربـط دارد. 



فصل هفتم )ارایه ی نتیجه و نتیجه گیری(

مقدمه
هـر تحقیـق نیازمنـد ارایـه ی نتیجـه اسـت. ایـن فصـل بـه چگونگـی نتیجه گیـری 
کـرده  اسـت. ویژگی هـای  تحقیـق پرداختـه و بـه اهمیـت نتیجـه در تحقیـق توجـه 
کیـد شـده کـه از چـه مـواردی بایـد  نتیجـه ی تحقیـقِ خـوب بیـان شـده، در ضمـن تا

کـرد.  در ارایـه ی نتیجـه، خـوداری 
به پیش نهاد تحقیق نیز اشـاره شـده اسـت، این که ارایه ی پیش نهاد در تحقیق 

بـه ادامـه ی تحقیق در موضوع چگونه می تواند کمک کند. 

اهداف کلی
هدف از ارایه ی این فصل:

1- دانش جویان اهمیت ارایه ی نتیجه را در تحقیق می دانند.
2- با ویژگی های تحقیق آشنا می شوند.

3- تفاوت یافته های نتیجه و پیش نهاد تحقیق را درک می کنند.

اهداف رفتاری )عملی(
از دانش جویان گرامی انتظار می رود پس از مطالعه ی این فصل این موارد را بدانند:
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1- تحقیق بی ارایه ی نتیجه چه کاستی خواهد داشت؟
2- نتیجه و یافته های تحقیق پاسخ به کدام موارد در تحقیق است؟

3- یافته های یک پژوهش به کدام دو بخش تقسیم می شود؟
4- در ارایـه ی نتیجـه چـه ویژگی هایـی را درنظـر بایـد گرفـت و از ارایـه ی چـه مـواردی 

بایـد خـودداری کرد؟
5- پیش نهاد به چه منظوری ارایه  می شود؟

6- پژوهش گر چگونه به پیش نهاد دست پیدا  می کند؟

ارایه ی نتیجه ی تحقیق
هـر پژوهـش، تـاش منطقـی، سـازمان یافته و علمـی بـرای دسـت یابی بـه پاسـخ یک 
پرسـش یا راه حل برای یک مسـاله اسـت. برای رسـیدن به »پاسـخ ها« و »راه حل ها« 
کـرد.  طـی  را  مسـیری  بایـد  اسـتند  پژوهـش  یـک  اصلـی  هدف هـای  واقـع  در  کـه 
گونی اسـت؛ مانند ماهیت مسـاله  گونا چگونگی طی کردن این مسـیر، تابعِ عوامل 
گـردآوری روش اطاعـات تحقیـق، چگونگـی روش تجزیـه و تحلیـل  و چگونگـی 

اطاعـات و... .
مسیرهای پژوهش در واقع فرایندی های استند، شامل گام ها و مرحله هایی که 
گـون و متناسـب با آنها را به عمـل آورد. برای تحقیق  بایـد پژوهش گـر اقدام هـای گونا
تحقیـق  مرحلـه  بـه  مرحلـه  برنامه ریـزی  ایـن  طبـق  می گیـرد،  صـورت   برنامه ریـزی 

اجرایـی می شـود: 
در باره ی موضوع تحقیق مطالعه می شـود؛ طرح تحقیق ارایه می شـود؛ از منابع 
گـردآوری  بـا اسـتفاده از طـرح تحقیـق و  یادداشـت برداری صـورت می گیـرد؛ بعـد 
نوشـتن  و  تدویـن  ایـن  بـا  و  می شـود؛  نوشـته  و  تدویـن  اطاعـات  ایـن  اطاعـات؛ 
اسـت کـه ایـده و فکر نسـبت به موضوع و مسـاله ای، به صورت منطقـی، روش مند، 

مسـتدل و مسـتند بیـان می شـود. 
کـه بیـان شـده اند بـه یـک جمع بنـدی نیـاز  امـا ارایـه ی این همـه دلایـل و اسـناد 
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دارنـد تـا بـه نتایـج و یافته هایی کـه بنابـه ارایـه ی دلایل، اسـناد و اطاعات به دسـت 
آمـده، مشـخص شـود. بنابرایـن بـرای تحقیـق باید مرحلـه ای نتیجه گیری نیـز درنظر 
گـر از تحقیـق نتیجـه ارایه نشـود بـه این می ماند کـه »از تحقیق هر کس  گرفتـه  شـود، ا
کنـد!« درحالی کـه معنـای تحقیـق ایـن اسـت که محقـق  هرچـه خواسـت برداشـت 
کـردم و  می گویـد ایـن مشـکل وجـود داشـت، مـن ایـن مشـکل را بـه مسـاله تبدیـل 

مسـاله را حـل کـردم؛ نتیجـه ی حـل مسـاله ایـن اسـت.  
ارایه ی نتیجه و نتیجه گیری نسبتا دشوار به نظر می رسد، زیرا محقق این همه 
کار را به آخر رسانده  است؛ در آخر بی حوصله گی سراغ انسان می رسد،  کرده و  کار 
این بی حوصله گی باعث می شود که نسبت به نتیجه گیری سرسری و ساده انگارانه 

برخورد شود؛ درحالی که نتیجه گیری ارایه ی بیان هدف و اهمیت کار است. 
آن چه کـه از یـک پژوهـش بـه دسـت می آیـد شـامل دو قسـمت اسـت: نتیجه هـا 

و پیشنهادها.
رد  یا  اثبات  همان  تحقیق  یافته های  و  نتیجه  تحقیق:  )یافته های(  نتیجه   -1
فرضیه هایی است که برای راه حل یا پاسخ یک مساله در تحقیق درنظر گرفته  شده 

است. در صورتی که به مساله راه حل و پاسخ ارایه  شود، نتیجه به دست می آید. 
و  اصلـی  یافته هـای  می شـود:  تقسـیم  دسـته  دو  بـه  پژوهـش  یـک  یافته هـای 
یافته هـای فرعـی. یافته هـای اصلـی همـان پاسـخ های مسـاله و سـوال های تحقیـق 
اسـت. یافته هـای فرعـی، دسـتاوردهای اسـت که پژوهش گـر ناخواسـته در جریـان 

پژوهـش و تحقیـق بـه آنهـا می رسـد. 
در نتیجه گیری تحقیق این موارد را باید درنظر داشت:

1- جمع بندی و خاصه ی ایده ها و نکته های مهم تحقیق: البته نتیجه گیری 
به معنای خاصه کردن تحقیق نیست، بلکه باید هدف های اولیه ی تحقیق، 

نتایج حاصل از تحقیق و اهمیت مطالب در نتیجه گیری بیان شود.
2- ارزیابی و قضاوت در باره ی اهمیت موضوع تحقیق.

کید بر آمار و نتایج حاصل از آنها. 3- تا
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4- پیش نهاد یک راه کار یا توصیه ی انجام یک کار بر مبنای این پژوهش.
5- بیان چشم انداز آینده ی موضوع مبتنی بر ایده ی اصلی تحقیق.

6- پیش نهـاد بـرای پژوهش هـای بعـدی یـا طـرح پرسـش هایی که خواننـده را بـه 
اندیشـیدن در باره ی موضوعـی وادارد.

در نتیجه گیری باید از این موارد دوری کرد:
1- در نتیجه گیری نباید حاشیه پردازی و درازگویی صورت بگیرد. نتیجه گیری 

هرچه واضح، مشخص و فشرده باشد به تر است.
2- رابطـه ی نتیجه گیـری از نظـر منطقـی نبایـد بـا بخـش پایانی تحقیق گسسـته 

شـود، بایـد بـه طـور منطقـی از آخریـن بخش تحقیـق وارد نتیجه گیری شـد.
3- در نتیجه گیـری تغییـر برداشـت ندهیـد؛ یعنـی برداشـت و دیـدگاه نهایـی 
محقـق نبایـد بـا دیدگاه هـا و برداشـت هایی که در سراسـر تحقیـق ارایـه  شـده ، در 

تناقض باشـد.
کلمـه بازگـو نشـود، زیـرا تکـراری و  کلمـه بـه  4- دو بـاره ایـده ی اصلـی تحقیـق 

می شـود. مـال آور 
5- نتایج را شرح و تفسیر با نتایج دیگران مکنید. 

6- در بـاره ی علـت و روش بـه دسـت آمـدن نتایج بحث لازم نیسـت، زیرا تمام 
ایـن مباحـث در بخـش بدنه ی اصلی تحقیق باید صورت گرفته  باشـد. 

7- در نتیجه ی تحقیق از گنجاندن نکته ی تازه، مطالب جزیی و فرعی، نقل 
قول و مطالبی که به تز اصلی و فرضیات تحقیق مرتبط نیسـت خودداری شـود.
2- پیش نهادهای تحقیق: محقق پس از انجام تحقیق ممکن است نسبت به موضوع 
تحقیق به مساله ها و مجهول های تازه ای دست پیدا کند. دست یافتن به مساله ها 
و مجهول های تازه نشان دهنده ی این است که تحقیق شما افق های تازه ای به روی 
گشوده است. برای ادامه ی پژوهش و جلب توجهِ پژوهش گران به تحقیق،  موضوع 
این مجهول ها و مسایل زیر عنوان پیش نهادها برای تحقیق های بعدی پیش نهاد 

شود. 



فصل هشتم )چگونگی منبع  نویسی و ماخذ دهی(

مقدمه
منبع نویسی و ماخذدهی )ارجاع دهی( از ویژگی ها و اعتبارهای پژوهش و تحقیق 
اسـت که بیان گـر اهمیـت علمـی در تحقیـق اسـت. این کـه چگونـه بتـوان منابـع و 
ماخـذ تحقیـق را نشـان داد، بـرای نشـان دادن منابـع و ماخـذ، روش هـای متفاوتـی 
کـه ایـن  وجـود دارد. بـا شـیوه های متفاوتـی ماخـذ و منابـع، مستندسـازی می شـوند 

مستندسـازی ها، شـیوه سـنتی و معاصـر دارد. 
در این فصل شیوه ی ارجاع دهی و ماخذدهی درون متن و شیوه ی منبع نویسی 
و  معتبـر  شـیوه های  جملـه ی  از  کـه  آمریـکا  روان شناسـان  شـیوه نامه  ی  اسـاس  بـه 

معمـول در مستندسـازی ماخـذ و منبـع اسـت، معرفـی شـده اسـت. 
در روزگار معاصر، منبع های متفاوتی از جمله کتاب، مجله، انترنت و... وجود 
دارد. بنابـر ایـن بـه چگونگـی شـیوه ی ارجاع دهی درون متـن ماخذهـا از منبع هـای 

متفـاوت و چگونگـی منبع نویسـی ایـن منبع های متفاوت اشـاره شـده  اسـت.

اهداف کلی
هدف از ارایه ی این فصل:

1- اهمیت منبع و ماخذ در تحقیق علمی.
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2- شیوه ی ارجاعی دهی ماخذ در درون متن و شیوه ی منبع نویسی.
3- شـیوه ی ارجاع دهـی درون متـن و برون متـن از منبع هـای متفـاوت مانند کتاب، 

مقاله و انترنت.

اهداف رفتاری )عملی(
از دانش جویان گرامی انتظار می رود پس از مطالعه ی این فصل این موارد را بدانند:

1- تفاوت منبع و ماخذ در چیست؟
2- در نوشتن منبع کدام اطاعات لازم است؟
3- ارجاع دهی دورن متن را با مثال ارایه  کنید؟

4- از پانوشت در چه موقعی باید استفاده کرد؟
6- پانوشت ارجاعی و توضیحی از هم چه تفاوتی دارند؟

7- منبع انترنتی را چگونه باید بنویسیم؟

معرفی منبع و ماخذ
معرفـی منابـع و ماخذدهـی تحقیـق بـرای اعتبـار علمـی تحقیـق بسـیار مهم اسـت. 
کـه محقـق در تحقیـق از آنهـا  اعتبـار علمـی یـک تحقیـق ارتبـاط بـه منابعـی دارد 
اسـتفاده کـرده  اسـت. بنابرایـن هرچه منابع مورد اسـتفاده اصلی تـر، به روزتر، بیش تر 

و مرتبط  تـر باشـد، ارزش علمـی پژوهـش نیـز بیش تـر می شـود. 
کـه محقـق در  گفتـه می شـود  منبـع یـا فهرسـت منابـع بـه همـان بخـش تحقیـق 
کـرده  اسـت و مشـخصات آنهـا را  پایـان تحقیـق از کتاب هـا، مقاله هـا و... اسـتفاده 

بـه عنـوان منبـع معرفـی می کنـد. 
گفتـه می شـود. یعنـی هـر ایـده، فکـر، سـخن،  ماخـذ بـه ارجاع دهی درون متـن 
اطـاع و سـندی را کـه از کتابـی، مقالـه ای و... گرفته ایـم، در ختـم آن ایـده و فکـر، در 

درون متـن بـه آن ارجـاع می دهیـم. 



شیوه ی ماخذ دهی  درون متن
شـیوه ی  اسـاس  بـه  می شـود  معرفـی  این جـا  کـه  درون متـن  ماخذ دهـی   شـیوه ی 
ایـن  می گیـرد.  صـورت  آمریـکا  روان شناسـان  انجمـن  مستندسـازی  و  منبع دهـی 
شـیوه ی ماخذ دهی به نام خانوادگی نویسـنده، سـال نشر کتاب و صفحه ی کتاب 
گرفته  شـده  اسـت، ارجاع می دهد: )فتوحی، 1393:  که ایده یا اطاع از آن صفحه 

کتـاب در فهرسـت منابـع آورده  می شـود.  67(. مشـخصات بیش تـر نویسـنده و 
درصورتی که ایده یا اطاع را از مقاله ی انترنتی، سخن رانی )نوار صوتی(، مصاحبه 
و... گرفته  باشیم، صفحه نداشته باشد؛ در این صورت در درون کمانک نام خانوادگی 
نویسنده و سال نشر مقاله در انترنت یا سالی که مصاحبه صورت گرفته را می گذاریم. 

پایـان  یـک مصاحبـه اسـت: )مهدیـان، 1395(. در  مـا  بـه طـور مثـال، ماخـذ 
مهدیـان  علی رضـا  بـا  مصاحبـه  می دهیـم:  برون متـن(  )ارجـاع  پانوشـت  صفحـه، 
گونه می نویسم: مهدیان،  رییس دانش کده ی حقوق )8 جوزا 1395(. در منبع این 

کابـل: مصاحبـه ی مولـف. )8 جـوزا( ]نـوار موجـود اسـت[.  علی رضـا .)1395(. 

شیوه ی ماخذدهی برون متن
ارجاع هـای برون متنـی بـه دو شـیوه »پانوشـت« و »پی نوشـت« ارایـه می شـود. بـه طـور 
سـنتی در علوم انسـانی و تحقیقات ادبی، تاریخی و هنری رایج اسـت. در شیوه ی 
»ذکـر منبـع« مشـخصات منابـع مـورد اسـتفاده را در پانوشـت )پاییـن هـر صفحـه( 
می آورنـد یـا در پی نوشـت )پایـان هـر فصـل یـا در انتهـای هـر متـن( بـار دیگـر همـه ی 

کتاب شناسـی )فهرسـت مطالـب( تکـرار می کننـد.  مشـخصات را در فهرسـت 
گونـی را کـه مبهـم انـد، حـل می کنـد.  ایـن روش مشـکات مربـوط بـه منابـع گونا
مثـا ارجـاع بـه نسـخه های خطـی و منابعی کـه تاریـخ نـگارش مشـخصی ندارنـد یـا 
نویسـنده ی آنهـا ناشـناخته اسـتند، در روش ارجـاع درون متنـی دشـوار اسـت، امـا 

روش ارجـاع برون متنـی ایـن مشـکل را حـل می کنـد. 
گونه اسـت: پانوشـت ارجاعی، پانوشـت توضیحی و پانوشـت  پانوشـت ها سـه 
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ارجاعی-توضیحـی. امـروزه پانوشت نویسـی چنـدان معمـول نیسـت، امـا پانوشـت 
کار مـی رود. پانوشـت  ارجاعـی بـرای منبع هـای از نـوع مصاحبـه، انترنتـی و... بـه 
توضیحی بیش تر برای توضیح بعضی از اصطاحات، کلمه ها و مواردی که نیاز به 
توضیح داشـته  باشـند در پانوشـت، توضیح داده می شـوند. معمولا برای مشـخص 

کـردن ارجـاع پانوشـت در درون متـن یـا شـماره می دهنـد یـا سـتاره می گذارنـد. 

شیوه ی منبع نویسی
کـه ایـن شـیوه ها عبـارت  چندیـن شـیوه ی ارجاع نویسـی و منبع نویسـی وجـود دارد 
مـدرن،  زبـان  انجمـن  شـیوه ی  آمریـکا،  روان شناسـان  انجمـن  شـیوه ی  از:  اسـتند 
گو،  تورابیـان، شـیوه ی دانشـگاه شـیکا آمریـکا، شـیوه ی  انجمـن پژشـکی  شـیوه ی 
کلمبیا. اگرچه از نظر نام به شیوه های  شیوه ی دانشگاه هاروارد و شیوه ی دانشگاه 
متفـاوت ارجاع نویسـی و منبع نویسـی رو بـه رو می شـویم امـا واقعیـت ایـن اسـت که 
کلـی همـه ی شـیوه نامه ها بـرای  یـاد نیسـت. بـه طـور  تفـاوت آنهـا بـا هـم چنـدان ز

کرده انـد: مستندسـازی و منبع نویسـی دو شـیوه متفـاوت را پیش نهـاد 
کتـاب بیـش از نویسـنده  1- سـبک »ذکـر منبـع«. در ایـن سـبک، بـه منبـع یـا نـام 
اهمیـت داده می شـود. البتـه بـرای ارجـاع بـه آثـار تاریخی و برخی دسـت نویس های 

کهـن، ایـن روش به تـر اسـت. بی نـام و نشـان 
2- سـبک ارجاع به »نویسـنده- تاریخ انتشـار«. در این روش تکیه بر نام نویسـنده و 

تاریخ انتشـار منبع است. 
از بیـن ایـن شـیوه نامه ها شـیوه ی انجمـن روان شناسـان آمریـکا معیـار در نظـر 
گرفتـه  شـده اسـت و ایـن شـیوه معرفـی می شـود. در ایـن شـیوه ی ارجـاع بـه اسـاس 
خانوادگـی  »نـام  بـه  درون متـن  ماخذدهـی  می گیـرد.  صـورت  درون متـن  ارجـاع 
کتاب« ارجاع داده می شود: )رضی، 1393: 89(.  نویسنده، تاریخ انتشار: صفحه 
در منبع نویسـی نیز مبنا به اسـاس نام خانوادگی نویسـنده و سـال انتشـار اسـت. در 

ایـن اطاعـات آورده  می شـود: منبع نویسـی 



1- پدیدآورنده)گان(: نام خانوادگی و نام؛ در صورتی که پدیدآورنده بیش از یک فرد 
باشد، از فرد نخست به اساس نام خانوادگی، از دیگران به اساس نام یاد می شود. 

2- تاریخ انتشار اثر.
3- نام اثر.

گـر  گـر تصحیـح باشـد نـام مصحـح، ا 4- درصورتـی کـه ترجمـه باشـد، نـام مترجـم، ا
چـاپ چنـدم باشـد نوبـت چـاپ و... .
5- مشخصات نشر )محل نشر: ناشر(.

در پایان کتاب و تحقیق، منابع به اسـاس الفبا از نام خانوادگی نویسـندگان به 
ترتیب و پی هم نوشـته  می شـوند. 

کارل ریموند. )1370(. منطق اکتشاف علمی.  کتاب: پوپر،  نمونه ی منبع نویسی 
ترجمه ی احمد آرام. تهران: انتشارات سروش. 

نمونه ی منبع نویسی مقاله: رضی، احمد .)1329(. »لحن تعلیمی در دیوان حافظ«. 
پژوهش نامه ی ادبیات تعلیمی، شماره 18، صص 70- 82. 

»پلورالیسم   .)1394(. حفیظ  منصور،  انترنتی:  سایت های  از  منبع نویسی  نمونه ی 
دینی«. بازیابی 20 جوزای 1395 از سایت خراسان زمین.

در زیر منبع، آدرس انترنتی مقاله در سایت، کاپی و پست شود. 
کتاب هـا، مقاله هـا در  کـه در فهرسـت منابـع، فهرسـت  قابـل یـادآوری اسـت 
مجله هـا و مقاله هـای انترنتـی جدا از هم می آیند. نخسـت فهرسـت کتاب ها، بعد 
فهرسـت مقاله هـا در مجله هـا و سـپس فهرسـت مقاله هـای انترنتـی ذکـر می شـوند. 
هـر کـدام بـه اسـاس الفبـا اول نـام خانوادگـی نویسـنده، ترتیـب می شـود. در صورتی، 
کتابـی نویسـنده نداشـته  باشـد یـا از آدرس موسسـه و سـازمانی نشـر شـده باشـد، بـه 

کتـاب در ردیـف قـرار می گیـرد: اسـاس حـرف اول نـام 
اطلس تشریح بدن انسان )1365(. شرکت جغرافیایی و کارتوگرافی. 

بایـد یـادرآوری شـود که فهرسـت منابـع زبان های خارجـی در ادامه زبان پارسـی 
 دری قـرار می گیرد. 
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بخش سوم
 )معرفی مقاله(





فصل نخست )نیاز و ضرورت به مقاله نویسی(

مقدمه
ایـن فصـل بـه تعریـف مقالـه پرداختـه و بـه پیشـینه ی مقاله نویسـی در افغانسـتان 
اشـاره شـده اسـت. در ضمن، آسیب شناسـی ای از وضعیت مقاله نویسی در کشور 

ارایه  شـده اسـت. 
در جهـان معاصـر  نوشـته  و شناخته شـده ی  گونه هـای غالـب  از  یکـی  مقالـه  
اسـت و در جهـان معاصـر، بیش تریـن ایـده، موضـوع و... بـا ایـن گونـه )مقالـه( بیـان 
کنونـی در عرصـه ی علـم و مطبوعـات و رسـانه،  می شـود. بنابرایـن مقالـه در روزگار 

بیش تریـن مصـرف را دارد.

اهداف کلی
هدف از ارایه ی این فصل:

1- تعریف مقاله.
2- ضرورت به مقاله در جهان معاصر.

3- وضعیت مقاله نویسی در افغانستان.
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اهداف رفتاری )عملی(
را  مـوارد  ایـن  ایـن فصـل  از مطالعـه ی  پـس  مـی رود  انتظـار  گرامـی  از دانش جویـان 

بداننـد: 
1- مقاله را تعریف کنید؟

2- مقاله در جهان معاصر چه اهمیتی دارد؟
3- مقاله در جهان از کدام قرن رواج پیدا کرد؟

4- در کدام عرصه ها به مقاله نویسی نیاز است؟
5- فعالیت های دانش گاهی با مقاله چه ارتباطی دارد؟

6- مقاله در افغانستان از چه زمانی آغاز شد؟
7- وضعیت مقاله نویسی از نظر معیاری در افغانستان چگونه است؟

مقاله و بررسی وضعیت مقاله نویسی در افغان ستان

مقاله
کـه در بـاره ی موضـوع خاصـی نوشـته شـود و  کوتاهـی اسـت   »مقاله نوشـته ی نسـبتا 

اندیشـه ای را ترویـج کنـد یـا بـه مسـاله ای پاسـخ بدهـد.« 
نوشـتن مقالـه در مناسـبات علمـی، فرهنگـی و رسـانه ای جهـان معاصـر بسـیار 
اهمیـت دارد. مهم تریـن قالـب بـرای ارایـه ی ایده هـا و یافته هـای علمـی و پژوهـی 
را  خـود  علمـی  یافته هـای  و  دیدگاه هـا  تازه تریـن  رشـته های  پژوهش گـران  اسـت. 

نخسـت بـه صـورت مقالـه در مجله هـای علمـی ارایـه می کننـد. 
کشـور یکـی از  میـزان علمـی مقـالات نشرشـده در مجـات علمـی معتبـر هـر 
کشـور و تعییـن جـای گاه  یابـی میـزان تولیـد علمـی آن  مهم تریـن شـاخص های ارز
کشـور در جهان به  شـمار می رود. هم چنین مقاله یکی از شـاخص های  علمی آن 
نوشـتن  اسـت.  اسـتادان  و  دانش گاهیـان  علمـی  فعالیت هـای  یابـی  ارز مهـم 
مقالـه ی علمـی بـرای ارتقـای مرتبـه ی علمـی اعضای هیـات علمـی دانش گاه ها و 
نوشـتن مقالـه بـرای دانش جویـان در دانشـگاه ها به فعالیـت دانش جویی ضروری 



و مهـم اسـت. 
دانش جویـان در جریـان تحصیـل نیـاز بـه مقالـه  نویسـی دارنـد. زیـرا اسـتادان 
بـرای آنهـا پروژه  هـای کاری می  دهنـد کـه کارهـای آنهـا را بایـد بـه  صـورت مقالـه ارایـه 
 کنند. بنابراین یادگیری مقاله نویسـی و شـناخت انواع مقاله به دانش جویان کمک 
کاری خود را به  صورت مقاله درآورند. در ضمن، مقاله نویسی  می کند تا پروژه های 

فرصـت و تمرینـی بـرای پایان نامه نویسـی و کتاب  نوشـتن اسـت. 

نیاز به مقاله
کـه مقالـه،  گونـه یـا نوعـی از نوشـتار درنظـر بگیریـم، می توانیـم بگوییـم  گـر مقالـه را  ا
نـوع مسـلط و غالـب نوشـتار چـه در عرصـه ی نوشـتار علمی-تحقیقاتـی و چـه در 
نـوع  بـه بعـد مقالـه،  عرصـه ی نوشـتار مطبوعاتـی و رسـانه ای اسـت. از قـرن هـژده 

اسـت. مطبوعاتـی  و  علمی-پژوهشـی  نوشـتارهای  غالـب 
در جهـان معاصـر بـه خصـوص در عرصـه ی علـم و در عرصـه ی توسـعه ی علـم 
یـاده روی نکـرده   گـر ز و ارایـه ی تحقیقـات، مقاله هـای علمـی آن قـدر اهمیـت دارد، ا
باشـم می  توانـم بگوییـم کـه کتـاب آن قـدر اهیمت نـدارد. در این  شـکی وجـود ندارد 
که چرخاندن مطبوعات و رسـانه ها بی مقاله ممکن نیسـت. روزنامه ها، مجله ها، 
صـورت  مقالـه  بـا  همـه  و...  ادبـی  و  علمـی  مجلس هـای  تلویزیونـی،  برنامه هـای 

اجرایـی پیـدا می کننـد. 
از نیازهـای علمـی، اجتماعـی، ادبـی، هنـری  مقاله نویسـی در روزگار معاصـر 
از  مقاله نویسـی  و  مقالـه  اسـت.  بشـر  تمدنـی  نیازهـای  از  گفـت  می تـوان  حتـا  و 
علـم  توسـعه ی  و  ترویـج  و  علمـی  پژوهش هـای  شـیوه ی  مهم تریـن  و  نخسـتین 
اسـت. کشـورهایی که از لحـاظ علمـی توسـعه یافتـه  اسـتند، در ایـن کشـورها تعداد 
روزنامه هـا  و  هفته نامـه  و  فرهنگـی  مجله هـای  تخصصـی،  و  علمـی  مجله هـای 
کـه در  بیش تـر اسـت. در روز، هفتـه و مـاه مقاله هـای بسـیار نوشـته و نشـر می شـوند 
نهایـت ایـده و موضـوع همین مقاله ها را نویسـنده های مقاله ها گسـترش می دهند، 
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کتـاب تبدیـل می کننـد یـا این کـه مقاله هایـی بـا موضوع هـای مرتبـط بـه هـم بـه   بـه 
کتـاب چـاپ و نشـر می شـوند. صـورت 

و  معاصـر  جهـان  ویژگی هـای  از  مقاله نویسـی  گفـت  می تـوان  این کـه  خاصـه 
کشـورها و جامعه هـای توسـعه یافته، متمـدن و پیشـرفته اسـت. مقالـه از نیازهـای 
مهـم علمـی، فرهنگـی، اجتماعـی و... مدنیـت و تمـدن اسـت. از ایـن رو می تـوان 
توسعه و پیش رفت یک جامعه و یک کشور را بنابه حجم و چگونگی مقاله نویسی 

کشـور، سـنجید. و نشـر مقالـه، انـواع مجلـه و روزنامه هـای همـان جامعـه و 

پیشینه و وضعیت مقاله نویسی
مقالـه بـا سـاختار و محتوایـی کنونـی از گونه هـای مـدرن و معاصـر نوشـتار اسـت که 
پـس از ایجـاد صنعـت چـاپ و رواج مطبوعـات بـه  وجـود آمـد؛ پیـش از آن نـه تنهـا 
در افغان سـتان بلکـه در جهـان چنیـن نوشـتاری بـا چنیـن محتـوا و سـاختار وجـود 
نداشـته  اسـت. مقاله نویسـی با سـاختار و محتواهای فعلی پس از قرن هژده کم کم 
رواج پیـدا می کنـد و در موضوع هـای متفـاوت: تاریـخ، اجتمـاع، فلسـفه، ادبیـات، 
زیبایی شناسـی و... نوشـته  می شـود. اما چگونگی نگارش مقاله از قرن هژده تا قرن 
نـوزده بیش تـر جنبـه ی غیـر رسـمی و خودمانـی داشـته اسـت. مقاله هـای علمـی از 
قرن بیسـت به بعد با روی کار آمدن مجله و نشـریه های تخصصی، سـاختار رسمی 

کرده اسـت. و نسـبتا مشـخصی پیدا 
در افغان سـتان نیز پس از وارد شـدن ماشـین و صنعت چاپ )صد سـال پیش( 
کنـون مقاله نویسـی  و رواج جریـده و نشـریه، مقاله نویسـی آغـاز شـد. از آن روزگار تـا ا
گوار شـرایط سیاسـی که به  صـورت عموم  ادامـه داشـته  اسـت، امـا بنابـه تغییـرات نا
زیرسـاخت ها و سـاختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... در این 
کشـور اسـاس نیافتنـد و بـه  صـورت جـدی و اساسـی آن مـدرن و معاصـر نشـدند؛ 
کـه بایـد از نظـر تنـوع محتوایـی و از نظـر سـاختار علمـی  مقاله نویسـی نیـز آن چنـان  
و  سـنتی  بـه  صـورت  افغانسـتان  در  مقاله نویسـی  اسـت.  نشـده   می شـد،  مـدرن 



بیش تـر بـه شـکل غیـر رسـمی و خودمانی باقی مانـده ، وارد محتواهـای جدی فکری 
و سـاختار رسـمی نشـده  اسـت.

آفت و فساد مقاله نویسی
گفت کـه در روزگاری  از آفـت و تباهـی یـک امـر یـا پدیـده، هنگامـی می تـوان سـخن 
آن پدیـده بـه  صـورت جـدی و فعـال وجـود داشـته و از رونـق خوبـی برخـوردار بـوده  
اسـت که بعـدا دچـار بحـران شـده اسـت. آیـا در افغان سـتان مقاله نویسـی علمـی 
گـر از  کنـون دچـار بحـران و آفـت شـده اسـت؟ ا بـه صـورت جـدی رواج داشـته  کـه ا
کنیم؛  چشـم انداز مقاله نویسـی علمی به مقاله و مقاله نویسـی در افغان سـتان نگاه 
طـوری  کـه امـور مـدرن فرهنگی، سیاسـی و... در افغان سـتان رواج تقلیدی داشـته، 
مقاله و مقاله نویسـی نیز رواج تقلیدی داشـته اسـت. در صورتی بخواهیم به این  که 
نمی شـود  نهادینـه  رسـمی  و  جـدی  صـورت  بـه   افغانسـتان  در  مقاله نویسـی  چـرا 
بپردازیم؛ می توان این موارد را از آسـیب های علم و رسـمیت نیافتن مقاله در کشـور 

دانسـت:
کشـورهای توسـعه یافته،  پـا و  1- دانـش عقلـی و فلسـفی مـدرن آن چنان کـه در ارو
حتـا در کشـورهای هم سـایه شـکل گرفتـه و نهادینـه  شـده در افغانسـتان بـه  صـورت 
روش منـد نهادینـه  نشـده  اسـت. ایـن نهادینـه  نشـدن دانـش عقلـی و فلسـفی مـدرن 
که ما نتوانیم وارد مفاهیم جدی و معاصر در عرصه ی علوم بشـری  سـبب می شـود 

شـویم و بـا نوشـتن مقالـه بـه ایـن مفاهیـم بپردازیم.
بـه حقیقـت  بـه منظـور دسـت یابی  گفتـه  بـود: »روش، راهـی اسـت که  2- دکارت 
در علـوم بایـد پیمـود«. در جهـان معاصـر هـر کاری بـا روش اجرایـی می شـود، یعنـی 
بی شناخت و یادگیری روش ممکن نیست کاری را به  خوبی انجام داد یا دانشی را 
بـه  صـورت درسـت آن یـاد گرفت. در گذشـته به تحقیق علـوم از نظر تفاوت موضوع 
کنـون بنابـه تفـاوت روش بـه پژوهـش علـوم پرداختـه  و محتـوا پرداختـه می شـد امـا ا
می شـود. علـوم از نظـر موضـوع و محتـوا نـه بلکـه از نظـر روش دسـته بندی می شـود. 
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مقاله  و مقاله نویسی نیز روش دارد. تفاوت انواع مقاله جدا از موضوع های مورد 
گـر بخواهیم  بحـث مقاله هـا بنابـه تفـاوت روش نوشـتن آنهـا در نظـر گرفته می شـود. ا
یـک مقالـه ی خبـری، معرفـی کتاب یا علمی-پژوهشـی بنویسـیم، نوشـتن هر کدام 
کـه بایـد رعایـت شـود. بـا رعایـت  روش و شـکل رسـمی مخصـوص بـه  خـود را دارد 
کـه مقالـه خبـری، معرفـی کتـاب یـا علمـی- کـرد  روش در نوشـتن می تـوان تفکیـک 

پژوهشـی است. 
طوری کـه فهـم علـوم و دانش هـای معاصـر در ایـن کشـور نهادینـه  نشـده  اسـت، 
بنابرایـن  نهادینـه  نشـده  اند.  نیـز  یادگیـری روش هـای معاصـر  و  روش هـای معاصـر 
یـم. یادگیـری ایـن روش هـا  یـاد ندار مـا درکل روش تحقیـق و روش مقاله نویسـی را 
کـه بایـد بـه  صـورت جـدی روش هـای تحقیـق در  در هـر علمـی  نیـاز بـه آمـوزش دارد 

شـوند.  تدریـس  دانش گاه هـا 
سـوء  برخـورد  و  مصلحت گرایـی  آسـان گیری،  تنبلـی،  سـهل  انـگاری،   -3
از  مقاله نویسـی  و  تحقیـق  روش  تحقیـق،  بـا  علمـی  موقعیـت  از  اسـتفاده گرایانه 
عواملـی اسـتند کـه در دانشـگاه  هـا و در نهادهای تحقیقاتـی از جمله اکادمی علوم 

می گیـرد. صـورت  افغان سـتان 
بنـام مجله هـای علمـی و تخصصـی در دانش گاه هـا  4- مجله هـا و نشـریه هایی 
و نهادهـای تحقیقاتـی فعالیـت می کننـد امـا بنابـه مصلحت هـای فسـادآمیز و... 
کم دانشـی اعضـای هیـات علمـی ایـن مجله هـا، معیـار و روشـی علمـی و  یـا بنابـه 
رسـمی مقاله نویسـی در ایـن مجله هـا رعایـت نمی شـود یـا شـناخته  شـده نیسـت. 
بنابراین می توان گفت در افغانستان نهادهای واقعی اکادمیک، علمی و پژوهشی 

کـه مجله هـا یـا ژورنال هـای علمـی و پژوهشـی واقعـی داشـته باشـیم. یـم  ندار
در  مقاله  نویسـی  و  تحقیـق  و  تدریـس  علمـی  روش  دانـش،  وضعیـت  درکل   -5
افغان سـتان اندوه بـار اسـت؛ زیـرا هیـچ مرجعـی خـود را نسـبت بـه وضعیـت علـم و 
روش تدریس علم و تحقیق مسوول نمی داند، نه معاونت های علمی دانش گاه ها، 
نـه اعضـای هیـات علمـی مجله هـای )علمـی و تخصصـی؟(، نـه اکادمـی علـوم 



وزارت  نـه  عالـی،  تحصیـات  وزارت  نـه  تحقیقاتـی،  نهادهـای  نـه  افغان سـتان، 
اطاعـات و فرهنـگ و نـه وزارت معـارف. شـورای وزیـران و ریاسـت جمهـوری نیـز 
کـه مدیریـت دانـش و تحقیـق را بـه عهـده  خـود را مسـوول نمی داننـد تـا مراجعـی را 

دارنـد، مـورد بررسـی قـرار دهنـد.
بنابرایـن نیـاز اسـت که فهـم دانـش و علـوم مـدرن شـود؛ آمـوزش روش تدریـس و 
گرفته  شود و در دوره ی مکتب و تحصیات به  صورت جدی  روش تحقیق جدی 
و روش منـد آمـوزش داده  شـود؛ مصلحت گرایـی در علـم و روش تحقیـق از بین برود؛ 
گرفتـه   و معیارهـای روش علمـی در تحقیـق و در مقاله نویسـی در مجله هـا درنظـر 

شود. 
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فصل دوم )معرفی انواع مقاله(

مقدمه
مقالـه دارای انـواع اسـت و هـر نـوع مقالـه، نسـبتا شـیوه ی نوشـتار و ارایـه ی متفـاوت 
دارد. در ایـن فصـل انـواع و گونه هـای مقاله معرفی شـده  و شـناختی از هر گونه ی آن 

ارایه  شـده  اسـت. 
گونه هـای مقالـه در افغانسـتان چنـدان شناخته شـده نیسـت، به تـر اسـت بـرای 
معرفـی و شـناخت گونه هـای مقاله و سـاختار مقالـه، بیش تر کار صـورت بگیرد. در 

این جـا شـناخت و معرفـی گـذارا از انـواع مقالـه صورت گرفته  اسـت. 

اهداف کلی
هدف از ارایه ی این فصل:

1- آشنایی دانش جویان با انواع مقاله.
2- آشنایی با مقاله های رسمی و غیر رسمی.

اهداف رفتاری )عملی(
را  مـوارد  ایـن  ایـن فصـل  از مطالعـه ی  پـس  مـی رود  انتظـار  گرامـی  از دانش جویـان 

بداننـد:
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1- مقاله های رسمی و غیر رسمی از هم چه تفاوتی دارند؟
2- از نظر موضوع، مقاله ها شامل چه موضوع هایی می شوند؟

3- از نظر هدف، مقاله ها کدام اهداف را دنبال می کنند؟
4- گونه های مقاله های مطبوعاتی را نام بگیرید؟

5- مقاله های دانش گاهی از چه ویژگی های برخوردار استند؟
6- مقاله های دانش گاهی کدام ها استند؟

انواع مقاله
مقاله ها به اساس موضوع و هدف و روش به انواع تقسیم می شوند. در تقسیم بندی 

نخست، مقاله ها را به دو نوع: رسمی و غیررسمی تقسیم می کنند.
مقالـه رسـمی تقریبـا غیـر شـخصی اسـت. نویسـنده در مقام یک منبـع معتبر یا 
گاهـی، موضـوع را بـه شـیوه ای منظـم و روش منـد شـرح و تفسـیر می کنـد.  دارنـده ی آ
مقاله ی غیر رسـمی، لحن »خودمانی« یا شـخصی دارد و محصول تلقی شـخصی 

و مبتنـی بـر دانـش عمومی و دریافت های شـخصی نویسـنده اسـت. 
مقاله از نظر موضوع و هدف نیز گونه هایی دارد:

1- از نظـر موضـوع: مقالـه ی تاریخی، فلسـفی، ادبی، انتقادی، اجتماعی، سیاسـی 
و... .

تفسـیری،  توضیحـی،  توصیفـی،  ترویجـی،  آموزشـی،  مقالـه ی  هـدف:  نظـر  از   -2
اقناعـی.  و  روایـی 

1- مقاله های مطبوعاتی 
مقاله های مطبوعاتی دو نوع است:

نوشـته  موضوع هایـی  بـاره ی  در  خبـری  سـاده ی  مقاله هـای  خبـری:  مقاله هـای 
می شـوند کـه بـا خبـری پیونـد داشـته  باشـند. ایـن مقاله هـا در روزنامه هـا بـا عنوان ها 
کـه معمـولا سـردبیر آن را  و شـکل های متفـاوت چـاپ می شـوند، ماننـد سـرمقاله 



می نویسـد و بیان کننـده ی باورهـا و نـوع نـگاه گرداننـدگان آن نشـریه بـه روی دادهای 
مختلـف سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و... اسـت. 

کوتـاه و بلنـد در مطبوعـات بـا ذکـر نـام نویسـندگان  انـواع دیگـری از مقاله هـای 
گذاشـته  نمی شـود.  گرداننـدگان نشـریه  کـه بـه حسـاب دیـدگاه  آنهـا نشـر می شـوند 
جـدی  گاه  زبانـی  بـا  و  متفـاوت  حجم هـای  در  و  انـد  متنـوع  بسـیار  مقـالات  ایـن 
انـدک  بـا  مقاله هـا  ایـن  می دهنـد.  بازتـاب  را  آنهـا  نویسـندگان  نظـر  طنزآمیـز  گاه  و 
ماننـد:  می شـوند،  نشـر  گـون  گونا عنوان هـای  تحـت  دارنـد  باهـم  تفاوت هایی کـه 
یادداشـت، جسـتار، معرفی، نقد مطبوعاتی، تفسـیر و اظهار نظر، تحلیل و تشـریح.
کـه بایـد در مجله هـای تخصصـی  مقاله هـای علمی  -آموزشـی: مقاله هـای اسـتند 
چـاپ شـوند امـا بـا تغییراتی کـه فهـم آنهـا را بـرای مخاطبـان عـام آسـان تر می کنـد، در 
مطبوعات عمومی چاپ می شـوند: مثا به زبان سـاده نوشـته می شوند؛ تیترنویسی 
گرفتـه می شـود؛ بـا مقدمـه ای جـذاب شـروع می شـوند؛ و متـن بـا مثال هـای  جـدی 

عامه پسـند بیـان می شـود. 
به تر اسـت دانش جویان مقاله نویسـی را با نوشـتن مقالات در مطبوعات تمرین 
کننـد. درصورتی کـه دانش جویـان بنابـه مناسـبت های تقویمـی یـا به بهانه ی انتشـار 
یـک خبـر فرهنگـی، ادبی، اجتماعـی، اقتصادی و... مانند خبر انتشـار یک کتاب 
کوتاهی در باره ی آنها برای یکی از نشریات بنویسند،  یا نمایش یک فیلم، مقاله ی 

مهارت نویسـندگی دانش جویان تقویت می شـود.
عـاوه بـر نشـریه های کاغـذی، نشـریه های الکترونیکـی فراوانـی نیـز وجـود دارنـد 
ک هـا نیـز فضـای خوبـی  کـه مقـالات نویسـندگان را نشـر می کننـد. در ضمـن، وبا
ک  خـود  بـرای انتشـار مقاله هـا اسـتند و هـر فـرد می توانـد مقاله هـای خـود را در وبـا

کند.  نشـر 

2- مقاله های دانش گاهی
بـا  مقاله هـای علمـی و دانش گاهـی، رسـمی و جـدی انـد و از نظـر روش و هـدف 
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مقاله هـای عـادی متفـاوت انـد و بـه اسـاس روش و نـوع دیـدگاه و هدفی کـه دارنـد 
گانـه ای پیـدا می کننـد. مقاله هـای علمـی کـه در دانش گاه هـا  شـکل و ماهیـت جدا

گونه هـا انـد:  نوشـته می شـوند؛ شـامل ایـن 
مقالـه ی علمی-پژوهشـی: مقالـه ای کـه برگرفتـه از یک پژوهش نظام منـد و روش مند 

بـوده، از دو ویژگـی اصالـت و ابداع برخوردار باشـد.
دانـش گاه،  اسـتادان  رشـته؛  هـر  متخصصـان  مقاله هـا،  گونـه  ایـن  مخاطبـان 
نهادهـای  در  پژوهش گـران  و  ارشـد  کارشناسـی  و  دکتـرا  دوره ی  دانش جویـان 

انـد. علمـی  و  تحقیقاتـی 
بـه پرسـش تحقیـق؛  بـرای پاسـخ گویی  مقاله ای کـه در آن  مقالـه ی علمی-مـروری: 
بـه صـورت روش منـد مـرور  بـاره ی یـک موضـوع  فعالیت هـای علمـی نشرشـده در 
می شـود تـا سـیر تحـول مطالعـات مربوط به آن فعالیت های علمی نشـان داده شـود 

گـردد.  و نقـاط قـوت و ضعـف پژوهش هـای پیشـین آشـکار 
نویسنده برای دست یابی به این هدف منابع مرتبط با یک موضوع را از کتاب، 
مقالـه، پایان نامـه و... مطالعـه می کنـد؛ بـه یکـی از شـیوه ها مثـا بـه ترتیـب تاریخـی 
ارایـه می دهـد؛  آن  بـه  مربـوط  فعالیت هـای علمـی  از  گـزارش می نمایـد؛ تصویـری 
نتایـج مطالعـات پیشـینیان را در بـاره ی آن موضـوع تجزیـه و تحلیـل می کنـد و بـه 
ارزیابـی آنهـا می پـردازد؛ بـه این ترتیب زوایای مختلف آن موضوع را می شناسـاند؛ و 

زمینه هـای تحقیقـات بیش تـری را در بـاره ی آن موضـوع فراهـم می کنـد. 
مقالـه ی علمی-ترویجـی: در مقالـه علمی-ترویجـی، دانـش موجـود در هـر رشـته ای 
مجـددا ترکیـب و ارایـه می شـود. ایـن گونه مقاله هـا بیش تر جنبه ی گـردآوری دارند و 
بـر پایـه ی جابه جایـی، تلفیق و ترکیب دانش موجود نوشـته می شـوند و گاه آمیزه ای 
کـه نـوآوری در آنهـا می توانـد بـه شـیوه ی عرضـه ی مطالـب  از تالیـف و ترجمه انـد 
برگـردد، مثـا طبقه بنـدی تـازه مطالـب یـا تقسـیم بندی جدیـدی از انـواع ارایـه شـود. 
گاهی هـای  آ سـطح  ارتقـای  و  دانـش  ترویـج  و  آمـوزش  مقاله هـا  گونـه  ایـن  هـدف 

خواننده هـا و آشـنا سـاختن آنـان بـا مفاهیـم علمـی اسـت. 



اطاعـات  یـا  دانش نامـه  در  چـاپ  بـرای  مقالـه  گونـه  ایـن  دانش نامـه ای:  مقالـه ی 
عمومـی نوشـته می شـود. ایـن نـوع مقاله ممکن اسـت بسـیار کوتاه یا مفصل باشـد، 
تـاش می شـود تـا اطاعـات جامـع و در عیـن حـال فشـرده  در بـاره ی موضـوع ارایـه 

گـردد.  شـود و منابـع مربـوط بـه آن در پایـان مقالـه ذکـر 
کـردن اطاعـات معتبـر  مقالـه ی دانش نامـه ای در واقـع، خاصـه و طبقه بنـدی 
موجـود در بـاره ی یـک موضـوع بـه هـدف اطاع رسـانی اسـت. از ایـن رو برخـی از آنها 
را می تـوان مقالـه ی علمی-مـروری بـه شـمار آورد. نـگارش هـر یکـی از عنوان هـای 
دانش نامـه را کـه مدخـل می گوینـد بـه کسـانی می سـپارند کـه در آن زمینـه، فعالیت 

علمـی موثری داشـته  باشـند.
مقالـه ی آموزشـی: ایـن گونـه مقالـه بـه هـدف آمـوزش موضـوع، روش یا نظریـه ای برای 
تـازه ای  یافتـه  و  ایـده، روش  نبایـد حـاوی  ایـن رو  از  نوشـته می شـود.  دانش جویـان 
علمـی  رشـته ی  آن  در  کـه  اسـتند  موضوعاتـی  آن  در  مطـرح  مسـایل  زیـرا  باشـد، 
تثبیت شـده و در شـمار مشـهورات اسـت. این مقاله ها فقط کارکرد آموزشـی دارند.
گونـه مقالـه، آثـار علمـی، ادبـی و فرهنگـی نشـر شـده،  کتـاب: در ایـن  مقالـه ی نقـد 
کاسـتی های  کتـاب مـورد نقـد و ارزیابـی قـرار می گیرنـد و توان مندی هـا و  بـه ویـژه 
آثـار بـه صـورت روش منـد بیـان می شـوند. منظـور از بیـان توان مندی هـا بـرای ایـن 
اسـت که اهمیـت اثـر نشـان داده شـود تـا دیگـران متوجـهِ اهمیـت اثر شـوند. منظور از 
بیـان کاسـتی ها ایـن اسـت که بـه آن چه که اثر می توانسـت بپـردازد، نپرداخته اسـت؛ 
بنابرایـن اشـاره بـه کاسـتی از طرفـی بـرای رفـع کاسـتی ها اسـت، از سـوی دیگـر بـرای 
اصاح کاسـتی ها در ویرایش بعدی اسـت و از سـویی می تواند اشـاره به کاسـتی ها 

جنبـه ی آموزشـی داشـته باشـند. 
شـخصیت  بـه  تـاز  و  تاخـت  و  اثـر  تخریـب  قصـد  بـرای  کاسـتی ها  بـه  اشـاره 
کاسـتی ها بـا قصـد تخریـب اثـر یـا  گـر اشـاره بـه  نویسـنده اثـر نبایـد صـورت بگیـرد. ا
تاخـت و تـاز بـه نویسـنده ی اثر صورت بگیرد، چنین نقـدی به معنای علمی، ادبی 

و فرهنگـی نقـد نیسـت، اعتبـار نـدارد. 
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فصل سوم )ساختار مقاله ی علمی-پژوهشی و 
ره نمودهای برای به ترسازی آن(

مقدمه
یـا ماننـد  سـاختار مقاله هـای علمی-پژوهشـی ماننـد سـاختار تحقیـق پایان نامـه 
نوشـتار  در  می شـود  دنبـال  تحقیـق  در  روشـی که  همـان  اسـت؛  تحقیـق  سـاختار 
مقالـه ی علمی-پژوهشـی نیـز رعایـت می شـود؛ فقـط بـا این تفـاوت کـه در مقاله، به 

گرفتـه می شـود.  صـورت فشـرده و خاصـه درنظـر 
بـه سـاختار تحقیـق و طـرح تحقیـق در چگونگـی تحقیـق پایان نامـه پرداختـه 
گـذرا بـه سـاختار  شـده  اسـت، نیـاز نیسـت تکـرار شـود. بنابرایـن فقـط بـه صـورت 

مقالـه و بـه چنـد ره نمـود بـرای به ترسـازی مقالـه اشـاره شـده  اسـت.

 اهداف کلی
هدف از ارایه ی این فصل:

1- آشنایی با ساختار مقاله ی علمی-پژوهشی.
2- آشنایی با ره نمودهایی برای به ترسازی مقاله.
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اهداف رفتاری )عملی(
از دانش جویان انتظار می رود پس از مطالعه ی این فصل این موارد را بدانند:

1- ساختار مقاله علمی-پژوهشی با ساختار تحقیق پایان نامه چه تفاوتی دارد؟
2- ساختار مقاله ی علمی-پژوهشی را نام بگیرید؟

کـدام ره نمودهـا در به ترسـازی مقالـه  3- بـه نظـر تـان از جملـه ی چهـارده ره نمـود، 
می توانـد خیلـی مهـم باشـد؟ 

 ساختار مقاله های علمی-پژوهشی
هـر  یـا  پایان نامـه  تحقیـق  اسـت که  سـاختاری  دارای  علمی-پژوهشـی  مقاله هـای 
کـه سـاختار مقالـه، نسـبت بـه پایان نامـه یـا  تحقیـق دیگـری دارد، بـا ایـن تفـاوت 

اسـت.  خاصه تـر  و  فشـرده تر  گسـترده،  تحقیق هـای 
مقاله ی علمی-پژوهشی دارای این ساختار است:

کلیـدواژه؛ 5- مقدمـه   1- صفحـه عنـوان؛ 2- فهرسـت مطالـب؛ 3- چکیـده؛ 4- 
)شـامل طـرح تحقیـق(؛ 6- بدنـه ی اصلـی مقالـه و نوشـتار؛ 7- نتیجه گیـری؛ و 8- 

منابع. 
هنـگام  امـا  دارنـد  را  سـاختاری  چنیـن  علمی-پژوهشـی  مقاله هـای  آن کـه  بـا 
چـاپ در مجلـه، صفحـه عنـوان، فهرسـت مطالـب مقاله نشـر نمی شـوند؛ عنـوان را 

در صفحـه ی چکیـده می آورنـد از چکیـده بـه بعـد، مقالـه نشـر می شـود. 

ره نمودهای لازم برای به ترسازی مقاله
یـاد دارند. لازمـه ی آن پرداختن به اصل  1- انسـجام در مقاله هـای علمـی اهمیـت ز
موضوع و دوری از حاشـیه روی اسـت. پراگنده  گویی و عدم تمرکز بر موضوع اصلی 
مقالـه، یکـی از عوامـل آسیب رسـان بـه انسـجام مقالـه اسـت. انسـجام محصـول 
ارتبـاط معنـادار میـان قسـمت های مختلـف مقالـه اسـت؛ ارتبـاط منطقـی میـان 
محتـوای عناویـن اصلـی و فرعـی مقالـه و هم چنین ارتبـاط میـان پاراگراف هایی که 



پشـت سـر هـم آورده می شـوند.
2- از تکـرار مطالـب در مقالـه خـودداری شـود. البتـه بـه صـورت طبیعـی بخشـی از 
کـه بـرای بازگویـی آنهـا  مطالـب مقالـه در چکیـده و نتیجه گیـری تکـرار خواهـد شـد 
نیـز لازم اسـت از عبـارات متفاوتـی اسـتفاده شـود، امـا در متـن مقالـه نقـل دو یا چند 
بـاره ی یـک مطلـب درسـت نیسـت و بـا حجـم محـدود مقالـه نیـز هم خوانـی نـدارد.

3- مطالـب مقالـه یـا بایـد مسـتدل باشـد یـا مسـتند. از ایـن رو طـرح هـر گونـه ادعـا یا 
نتیجه گیـری بـدون زمینه سـازی منطقـی یـا ارجـاع بـه منابـع معتبـر موجـب ضعـف 

مقالـه می شـود.
4- در اسـتفاده از منابـع لازم اسـت بـه ایـن نـکات توجه شـود: الـف( تازه ترین منابع 
مرتبط با موضوع مقاله دیده  شـود؛ ب( منابع غیر فارسـی مرتبط به موضوع نیز مورد 
گـر منبعـی دو یـا چندبـار منتشـر شـده اسـت، از جدیدتریـن  گیـرد؛ ج( ا توجـه قـرار 
چـاپ آن اسـتفاده شـود؛ د( بـه منابـع اصیـل و دسـت اول ارجـاع داده  شـود، مگـر در 

مـورد اسـتثنایی؛ ه( از ارجـاع بیـش از انـدازه بـه یـک ماخـذ خودداری شـود. 
یـاد و حجم افـزا پرهیـز  5- در مقاله هـای علمی-پژوهشـی از آوردن نقـل قول هـای ز
شـود؛ هم چنیـن آوردن شـواهد و مثال هـای بیـش از انـدازه نیـز پسـندیده نیسـت، بـه 

ویـژه آن کـه بـا تحلیـل و نتیجه گیـری منطقـی هـم راه نباشـد.
6- از تخریـب افـراد و هم چنیـن از تمجیـد و تحسـین مبالغه آمیـز اشـخاص پرهیـز 

شـود. نقـد بایـد متوجـهِ مطلـب باشـد نـه نویسـنده آن. 
7- در مقالـه از رسـم الخط یکسـان اسـتفاده شـود. بـرای ایـن کار، رعایـت اسـتقال 

خـط پارسـی دری مهم اسـت.
8- نشـانه گذاری در متـن نیـز موجـب روان تـر خوانـدن و صراحـت در معنادهـی و 
معنـای متـن می شـود و بـه خواننـده کمـک می کنـد تـا فهـم مطلـب و موضـوع را به تـر 
از نشـانه های سـجاوندی اسـتفاده ی مناسـب  از ایـن رو لازم اسـت  متوجـه شـود. 

صـورت بگیـرد.
9- به تـر اسـت از ابزارهایی کـه بـه تفهیـم و انتقـال به تـر پیـام مطلـب کمـک می کنـد، 
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ماننـد جـدول  و نمـودار بـه میـزان کافی و در جای مناسـب اسـتفاده شـود. جدول ها 
گانـه شـماره گذاری شـوند و دارای عنوان باشـند. و نمودارهـا بایـد بـه صـورت جدا

گویـا، روشـن، شـفاف و بـا زبـان معیـار، معاصـر و رسـمی  10- نثـر مقالـه علمـی بایـد 
هم سـو باشـد؛ به تر اسـت از به کاربردن واژه های کهن، ترکیب های مبهم و متکلف 

و ترکیب هـای ادبـی و پردازش هـای ادبـی خـودداری شـود. 
11- به تـر اسـت در مقالـه ی علمـی از صیغه ی سـوم شـخص در گـزارش کارهایی که 

در پیشـینه ی تحقیق یا مقدمه نوشـته می شـود، اسـتفاده شـود.
12- مقالـه چندبـار از نـگاه نگارشـی بازخوانـی و ویرایـش شـود. اصـاح غلط هـای 
روان  در عیـن حـال  و  نثـری سـنجیده  دارای  متنی کـه  اسـت.  مهـم  بسـیار  تایپـی 
و از اشـتباه های تایپـی عـاری باشـد، دقـت نویسـنده را می رسـاند و حـس مثبـت 

خواننـده را نسـبت بـه خوانـدن مقالـه در پـی خواهـد داشـت.
کار فاصلـه بگیـرد  13- پـس از پایـان نـگارش مقالـه، به تـر اسـت نویسـنده مدتـی از 
کنـد. نـگاه نویسـنده در ایـن  و سـپس بـه سـراغ آن بـرود و آن را بازخوانـی و ویرایـش 
کاسـتی های مقاله را  مرحله نسـبت به کارش هرچه انتقادی تر باشـد، به تر می تواند 

تشـخیص دهـد و آنهـا را اصـاح کنـد. 
گیـرد: الـف( از نـگاه  بررسـی مجـدد مقالـه بایـد از نگاه هـای متفـاوت صـورت 
محتـوا؛ ب( از نـگاه سـاختار؛ ج( از نـگاه چگونگـی تنظیم مطالب، بیان مسـتدل و 

مستندسـازی؛ د( از نـگاه زبـان نوشـتار.
14- به تر اسـت مقاله قبل از نشـر به صاحب نظران یا دوسـتانِ آشـنا با موضوع نشـان 

داده  شود.
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